و تافلم الشریعه 
8# ۱ حر قهابی شنیدم که حصو ر و بر ادکو ۱ ۴ 


به یزیدهم نمی زنند ]سیاست‌در فرهنگ ا ۴ 


۱۳ ت ۳ ا‎ ۱ a 


تاه که هح رنطی نه می بدا راد 


لسان و حراکت ده ست نات . 


و تافلم الشریعه 
8# ۱ حر قهابی شنیدم که حصو ر و بر ادکو ۱ ۴ 


به یزیدهم نمی زنند ]سیاست‌در فرهنگ ا ۴ 


۱۳ ت ۳ ا‎ ۱ a 


تاه که هح رنطی نه می بدا راد 


لسان و حراکت ده ست نات . 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کر یم به خط نستلیخق با قلم هوسمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 7 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان خر می اسا ړس 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح هه 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه 5 ۳ 0 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رج اساد الوا ام و 
نمونه» المیزان و توانمندی های دیگر : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: ویسایت انتشارات سرمدی و قلم 


۶ ۶ ۴/۷۲۳۴ ۰-۴۴ 
۰۹۱ ۷ (۱۱۵۰ 


هوشمند بصیر دیدن فرماتید: 
wWw.SarmadiPress.cCOm‏ 


دیدنی‌های ایران 
ماجرای‌وافعی خارجی 
داستان زند گی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم دا گام ۳۰ 
یا 


¢ 
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حروفچین: مریم سیرانی 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاترو با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


+ 4 ۹ 
تغییر ات مهم در کایبنه 
4444 ی ۳۰0 J‏ + چه 

زمانی که شمااین یادداشت رامی خوانید احتمال 
دارد مذاکرات مجلس در مورد وزرای پیشنهادی در 
جریان باشد و یا اینکه تکلیف رای گیری‌ها مشخص 
شده باشد (جون یادداشت هفته روز دوشنبه نگاشته 
است اینکه 
کته اقا رواد دزی سا ار 
دولت می گذرد اولین تغییرات را تجربه می کند. اتفاقاً 
او ی اوه دای سوت ی کرد 
که بیش‌ترین ار تباط رابانسل جوان و نیز طبقه الیت 
(نخبه)جامعه دارد. هم وزارت ورزش و جوان ان و 
هم وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت فرهنگ 
وا ااا فل از ااا 
بدنه اجتماعی بسیار مهمی راهم تشکیل می‌دهد در 
ارتباط است. وزارت آموزش و پرورش به تنهایی با 
حدود یک میلیون معلم و کادر آموزشی و ۱۳ میلیون 
دی ایر درا ااا اد ی 
خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور به 
حساب می آیند. نتقش وزارت ورزش و جوانان نیز 
دراین کشور که هنوز کشورجوانی محسوب می 
قود اما یاس وزارت ارشا ونان عات 
واهالی رسانه» هنر مندان اهالی کتاب و نشر و نیز 
تمامی سینما گر ان و هنرمندان در ارتباط است از جمله 
مهمترین وزار تخانه‌های کابینه به حساب می‌آید و 
لات ر دراس ورات کار عماه مط نات 
نخبگان و نیز بخش‌هایی از جامعه به حساب می آمد 
وشاید به تعبیر عده‌ای (حتی کمی دیر) می‌تواند به 
دولت آقای روحانی کمک کند تادست بازتری در 
اداره دولت داشته باشد. 

البته یک نکته را باید متذ کر شد که طبیعتاً همه 
مشکلات با این تغییرات حل نمی‌شود. مثلاً نمی‌توان 
انتظار داشت وقتی کمتر از ۲۰ درصد بودجه فرهنگی 
د راکهار وزارت ارشاد ات این ور ارتخانه در کی 
فرهنگ و هنر معجزه صورت دهد. وقتی کمترین 
بودجه در اختیار او اما بیشترین انتقاد و حمله هم به 


اومی شود. وزير مربوطه چندان صاحب اختیار نیست 
به ویزه آن که در حوزه فرهنگی سلایق گونا گونی 
وجود دارد و اختلاف نظرها برای انکه بفهمیم چه 
چیز خوب است و چه چیز بد. چه چیز معروف آست 
و چه چیز منکر و چگونه باید فرهنگ اسلامی ایرانی 
راحاکم کرد و با چه شیوه‌ای. همواره محل مناقشه 
است. و لذا کار در این حوزه نیز هر روز سخت و دشوار 
می‌شود جون قدرت وزير و وزار تخانه انقدر نیست 
که نو اند فعال ماقا باد ةه رخال سا شاب وناق 


فرهنگی یکی و دوتا نیستندو این خود کار وزیر را 
سخت می کند. همچنان که کار د کتر جنتی راسخت 
کر ده بود. درباره وزارت ورزش هم حرف و سخن کم 
نبود و بسیاری با عملکرد وزیر از در مخالفت در آمده 
بودند و از رئیس‌جمپور می خواستند تا تغییر در این 
وزارتخانه به وجود اورد. وزارت ورزش و جوانان 
دراه وف از اة م اى غی فان 
جایگزین نه تنها جوانان بلکه کل جامعه شده است 
همه انتظار دارند تا شاهد رونق و رشد و مهمتر از 
همه موفقیت ورزشکاران ما در صحنه‌های بین‌المللی 
و جهانی باشند. اما در بین این سه وزار تخانه هیچ کدام 
شاید به اهمیت وزارت اموزش و پرورش نیست. 
چون با بخش قابل توجهی از جامعه سر و کار دارد و 
این حوزه باز تاب گسترده تری هم می‌یابد. البته تغییر 
وزی ر آموزش و پرورش به ویڑه بعد از ماجرای تلخ 
و دردناک فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان امر 
ناگزیری بود که اگر رئیس‌جمهور دست به چنین 
سای زد ا واھ دز اداه 
توجهی از فساد به وجود آمده اصولاً ارتباطی به وزیر 
مربوطه ند اشته باشد و اعتراف بايد کرد که آنچه که 
افتاده یک فاجعه در نوع خود به حساب می آید که 
تاسیس شده تا با آنها خدمات رفاهی بهتری اعطا 
می‌گیرد؟ بدون تردید دولت وقوه قضاییه باید با 
شدت تمام با این فساد بر خورد کند همچنان که با 
بقیه مظاهر فساد باید با شدت بر خورد شود. تحمل 
جامعه در رابطه با فساد دیگر به سر رسیده است. 
به این نتیجه رسیده که نباید در رابطه با ضعف و 
کم کاری اعضای تیم خود بیش از این مماشات کند و 
لازم است تا تغییراتی مناسب با توقعاتش در کابینه به 
وجود آید. به هر حال امیدواريم وزرای جدید بتوانند 
بهتر ازوزرای گذشته اهداف دولت را محقق نمایند. 


په هټ 


۶۱۵۷ امانت و ر 


چ 


استگو 


ی دوذ ی اسان رار 


۰ 


مه 


دالا می کند 


9 ام مو سی بن حعف (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


درمیزان الحکمه حدیشی از حضرت امیر (ع) نقل 
شده است که بسیار آموزنده استٽت: 

العمل العمل ت‌النهابةالنهابه والاستقامة 
الاستقامة ثم الصبر الصبر و الورع الورع ان لکم 
نهابه فانتهواالی نهایتکم 
یعنی دوبار تا کید می کنند وادامه‌می‌دهند کارهارا 
به نهایت برس‌انید. اعمالتان رابه اتمام برسانید ودراین 
راه استقامت کنید. پایداری داشسته باشید و بعد صبر و 
پایداری را پیشه خود کنید. در راه هدف صبر کنید و تقوا 
به خرج دهید» پرهیز کاری همراه شماباشد. همانابرای 
شمانهایت وپایانی‌هست پس خودرابه‌هدف ونهایت 
خویش برسانید. از این حدیث شریف که در ادامه‌اين آیه 
شریفه سوره نحل است که می‌فرماید: 

من عم ل‌صالحامن ذکر اوانثی وهومومن 
فلنحیینه حیات طیبه (ه رگز از زنان ومردان مومن 
عمل شایسته و خوب انجام دهند همانا به ایشان زند گی 
پاک و حیات پاکیزه عطا خواهیم کرد.) کامل درمی‌یابیم 
و ایمان ما با عمل صالح همراه نباشد فایده‌ای ندارد. فکر 
می کنم این حدیت بیش از همه به کار مسئولین عزیز 
می‌آید که به جای این همه سخنرانی و حرف و شعار 
سعی کنند عملگرا باشند و به جای شعار عمل کنند ان 
هم عمل صالح.از خداوند بخواهیم که به همه ما توفیق 

صالح عطابف ماید. 

ی حمید قندالی - تهران 

بنده‌جوآنی‌هستم ۷۰ ساأله!...ورزشکاری از قبله تهران» 
شهرری...اشتباه نمی کنم. مگرنمی توانم جوان ۰ ۷ساله 
باشم؟ به‌هرحال از مرب دان قدیمی اطلاعات هفتگی به 
جند گللایه کو جک هم‌دارم.اول اینکه چند مطلب در باره 
میدان‌صفاییه شهرری تهیه‌وارسال کردم که‌نمی‌دانم چاپ 
شده‌یانه.ضمنا پیشنهاد دادم صفحه‌ای تحت عنوان «پس 
جی‌شد؟» در مجله راه‌اندازی کنیم تابه سراغ‌وعده‌های 
مسئولین(مدتی‌بعد) بروبدویادشان بیاورید که‌قبلچه 
حرفهایی زده‌اند و هنوزآن راعملی نکر ده‌اند. نکته‌دیگ رهم 
مربوط به تخلفات شهرداری است. چرامسوولی که مجرم 
شناخته و محکوم می شود بعد از مد تی در جای‌دیگری 
پست‌میگیردحتی پستی‌بالا ترا زقبل؟اینطوری می‌شود 
بافسادمقابله کرد؟ ضمنامی خواستم به‌قوه‌قضاییه بگویم 
که‌اجازه‌بدهد تاخبرنگارانو فیلمبرداران اززند گی‌مقامات 
عکس ‌وفیلم تهیه کنند وا زاین عزیزان بپرسند که‌این‌همه 
نروت‌وامکان ات راا ز کجاآ ورده‌اند؟ و آیاد ردوران حضرت 
امیر(ع) هم زند گی مسوولان همین طور بود؟ 

محمدعلی قره گوز لو - شهرری 


2 ۱ 3 
۳ ۲ ان ۹۵ اطاعات کل 


باد آن دلهای بلوری بخیر 


هفت یا هشت سالم بوه برای خرید میوه و سبزی با 
سفارش‌مادرم به مغازه محل رفتم.اون موقع مثل حالا 
نبود که بچه روتا دانشگاه هم همراهی کنی!...پنج تومن 
پول داخل یه زنبیل پلاستیکی قرمز رنگ که تقریبهم 
قد خودم بود با یه تکه کاغذ از لیست سفارش. 

میوه و سبزی رو خریدم کل مبلغ شد ۵ آزار. 

دوراز چشم مادرم مابقی پول رو دادم یه کیک پنج 
زاری ویهنوشابه زرد کان_ادادرای از بقالی جنب میوه 
فروشی...و روبروی میوه فروشی روی جدول نشستم و 
چای شسما خالی نوش جان کردم.خانه که برگشتم مادر 
گفت مابقی پولو چکار کردی؟...راستش ترسیدم بگم 
چکار کردم گفتم بقیه پولی نبود...مادر چیزی نگفت و 
زیرلب غرولندی کرد. من هم متوجه اعتراض او نشدم. 

داشتم از کاری که کرده بودم و کسی متوجه نشده 
بوداحساس غرورمی کردم‌امااضطراب نهفته‌ای آزارم 
می داد... پس فردابه اتفاق مادر به سبزی فروشی رفتم. 
اضطرابم بیشتر شده بود که یھو مادر برسید اقای 
صبوری (رحمت خدابر او باد) میوه و سبزی گران شده؟ 
گفت نه همشیره... گفت: پس بقیه پول رو چرابه بچه پس 
ندادی؟...آقای صبوری که ظاهر آفیلم خوردن کیک و 
نوشابه از جلو چشمش مرور میشد با لبخندی زیبا رو به 
من کرد گفت: آبجی فراموش کردم ولی چشم طلبتون 
باشه..دنیا رو سرم چرخ می خورد.. 

اگه حاجی لب بازمی کرد وواقعیت رومی گفت» 
به خاطر دو گناه مجازات می شدم» یکی دروغ به مادرم 
یکی هم تهمت به حاج صبوری. 

مادر از مغازه بیرون رفت.امامن داخل بودم. 

حاجی رو به من کرد و گفت: این دفعه مهمان من! 

ولی نمی دونم اگه تکراربشه کسی مهمونت میکنه 
یا نه!...به خدا هنوزم بعد ۴۳۴"سال لبخند و پندش یادم 
هست! 

بارها با خودم می گم این آدما کجان و چرانیستن... 

چرا تعدادشون کم شده آدمهایی از جنس بلور 
که‌نه کتاب‌های روان شناسی خوندن ونه مال زیادی 
داشتن که ببخشند.ولی تهمت روبه جون خریدن تادلی 

مهمانی خدا 

ماف ومان بود ر ترا کار تدای اد ناز مد 
محله‌می آ مد به جراغهای اند ک خانه‌های اطر اف که 
روشن‌بودندنگاه کر د.ازمیان آن همه ینجر ه‌شاید فقط 


زهرا پاشازاده 


به‌اندازه‌انگشتان دست سوسوی نور دیده‌می‌شد...اين 
روزهاخیلی‌ها حوصله مهمانی ر فتن ندار ند ... 

مریم پارسا - کوهبنان 

باخبر شدیم همکارمان آ قای داود باز خوطراح 

محترم جدولهای مجله در سوگ از دست دادن یکی 

از عزیزان خود جامه سیاه کرده اند. ضمن عرض 

ار ار 


ارزومندیم 


مجله اطلاعات هفتگی 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
سعادت و سلامت بر ای همه شما گر آمیان وبااین 
درخواست همیشگی که در ار تباطیای مکتوب 
و یااینترنتی وایمیلی و تلگرامی بانشر یه خودتان 
از ذ کر نام ونشانی و شماره تماس و شهر خود دریغ 
نفر مایید. 


دج چاو 
اکبر بزر گمهر-خرم آباد 

مطلب «سهم خواهی از سفره‌انقلاب» شمارا 
خرس رین رای 
غنیمت يا خوان و سفره چرب و نرمی نیست که هر 
کسی هوس کد سهمی ار ان دارد همه به شکل 
مساوی از منافع این کشور باید سهم داشته باشند. 
امامتاسفانه همانطور که شماهم اشاره کر دید بر خی 
گمان می کنند که باید سهم بیشتری داشته باشند. 
خدا| کند که دست این سهم خواهان بر مد عاوبی تقو 
هر روز بیش از دیر وز از سفره انقلاب و نظام و منافع 
ملی کوتاه شود. 
2 ارمان عابد-رشت 

O yy 
یادم‌نمی ید که تابه حال به نامه شماپاسخ نداده‎ 
باشم.اما گاهی وقتها به دلیل حجم بالای نامه‌های‎ 
رسیده‌پاسخگویی به برخی از انهاو یا چاپ همه‎ 
ار ار رت‎ 
این هر گز به معنای بی توجهی مابه خوانند گان عزیز‎ 
مجله نیست. چرا که همواره معتقد یم خوانند گان‎ 
بهترین سرمایه‌های نشریه به حساب می | یند.‎ 
برای شما ارزوی سعادت و سلامت دارم.‎ 


#رقیه شر یف خو -ایوانکی 

نامه و مطالب شما خواننده خوب و قدیمی مجله 
به دستم رسید. همانطور که شما اشاره کر دید 
متاسفانه پر داخت رشوه در ادارات ما در بسیاری 
از موارد به صورت یک سنت در آمده که بسیار 
کار نایسندی است و معلوم نیست چه زمانی باید 
از سیستم اداری ماحذف شود. پار تی بازی هم با 
همه ادعاهایمان هنوز جسته و گر يخته وجود دارد 
و وظیفه همه ماست که به خصوص اگر در منصب 
در تی کارمی کنیم اجازه ندهیم تاوسوسه‌های 
شیطان مارااز راه حق و حقیقت دور کند. ضمنا دو 
مطلب شمارادر نوبت چاپ قر ار داده‌ام که به زودی 
در مجله منتشر خواهد شد. موفق باشید. 
* زهرآمترجمی -فارس 

کاملاحق باشماست.متاسفانه ما در رابطه‌با 
طبیعت‌به‌هیچ عنوان آ ینده‌نگری‌نداریم وحواسمان 
نیست که هر چه بیشتر به طبیعت | سیب بزنیم 
زند گی آینده خودمان رادر معرض خطر بیشستری 
قرار داده‌ايم. تاز مانی که فرهنگ اجتماعی مارشد 
پیدا نکند چنین گرفتاریهایی خواهیم داشت. 

موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo.com‏ 


مدرړای 

کنج عزلت گزیده ودر کوهی زند گی می کرد. 
روزهاراروزه‌می گرفت وشب‌هابه عبادت مشغول 
بود. 

غذای عابد هر غروب و موقع افطار از اسمان 
تعالی بود دو قسمت کرده.نیمی رادر وعده افطار 
ونیم دیگر رادر وعدهسحری می خورد .روز گار 
عابد به همین شکل ادامه داشت تا اینکه یک روز 
غروب آن‌رزق آسمانی نر سید.عابد بسیار نگران 
شد وغم نیامدن غذای آن وعده واحتمال‌نیامدن 
غذا در روزهای آبنده دعد عه اس شلد . 
قصد تهیه نان رآهی دهک ده‌ای در نزدیکی کوه 
شد.در آن دهکده گبران 
e 3‏ ا 

| 


عابد به در خانه 
گبری رفت و دو 
ET‏ 
کرد سپس راه کوه در 
پیش گرفت. 


اراش 


مهم بودن رافر آموش کنید تا Nl‏ ان ۱ .به یاد داشته باشید هر جه کمتر نیاز مند تحسین 


دیگران باشید, بیشتر تحسین می‌شوید. 


گاهی بر تر بودن رابه دیگران واگذار کنید و خوشبخت زند گی کنید. 

فرآموش نکنید هر گز نمی توانید عیب خود رابا عیب جویی دیگران رفع کنید. 
یادتان باشد هر گاه در کار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند. يقین بدانید که اشتباه می کنید. 
اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن دیگران نخواهید 


ات 


انسان بسان رودخانه ایست؛ هر چه عمیقتر باشد آرامتر است. 

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین آن را عشق "می‌نامیم. 
ان که برای ثر وتمند شدن تعجیل می کند با کدامن نخواهد ماند. 

تنفر از افر اد مانند آن است که برای خلاص شدن از دست موش خانه‌تان را ات ند 
آگاہ باشید خندهو شادماتیبهترین تیایش جهان هستیاست و نز ۳۳ 
انسان شاد دیگران را آزار نمیدهد بلکه آنها را نیز در شادی خود سهیم می کند. 


داشت که گر سنه بود. سگ به دنبال عابد راه‌افتاد و 
باحر کات خویش نز د عابد اظهار گرسنگی کر د.عابد 
یک قر ص نان رانزد سگ انداخت و به راه خود ادامه 
داد. سگ نان را خورد اما باز به دنبال عابد راه افتاد و 
اظهار گرسنگی کرد. ۱ 

عابد این بار از ترس اینکه سگ به وی | سیبی زند 
نان دوم رانیز نزد سگ انداخت و به سرعت دور شد. 

اما سگ پس از خوردن نان باز از یی عابد دوید. 
عابد بیچاره این بار که دید هم نان‌ها را از دست داده 
و هم سگ به دنبال اوست و او راه رها نکر ده عصبانی 

شد و خطاب به سگ گفت: تمام نان‌هایم رابه تو 
دادم.هنوز به دنبال و در تعقیب من هستی؟ آخر تو 
چقدر بی‌حیایی!" 

اینجا بود که سگ زبان به سخن گشوده و پاسخی 
به عابد می دهد که برای وی عبرت آموز است.ادامه 
ماجرارا از زبان شعر و از قلم شیخ بهایی بخوانیم: 

گفت عابد چون بدید آن ماجرا 

من سگی چون تو ندیدم؛ بی‌حیا 

صاحبت. غير دو نان جو نداد 

وان دونان. خود بستدی. ای کج نهاد 

دیگرم. از پی دویدن بهر چیست؟ 

وین همه» رختم دریدن بهر چیست؟ 

سگ. به نطق آمد که: ای صاحب کمال 

بی‌حیاء من نیستم. چشمت بمال 

هست. از وقتی که بودم من صغیر 

مسکنم» ویرانه این گبر پیر 
گوسفندش راشبانی می کنم 


خانه اش را پاسبانی می کنم... 
گاه گاهی, نیم نانم می‌دهد 
گاه. مشتی استخوانم می‌دهد 
گاه, غافل گر دد از اطعام من 
وز تغافل, تلخ گردد کام من... 
هفته هفته, بگذرد کاین ناتوان 

نی ز نان یابد نشان, نی ز استخوان... 
چون که بر در گاه او پرور ده‌ام 

رو به در گاه د گر ناورده‌ام 

هست کارم؛ بر در این پیر گبر 

گاه شکر نعمت او گاه صبر 

تا قمار عشق با او باختم 

جز در آو من دری نشناختم 

گه به چوبم می‌زند. گه سنگها 

از در او, من نمی گردم جدا 

چون که نامد یک شبی نانت به دست 
در بنای صبر تو آمد شکست... 

بهر نانی, دوست را بگذاشتی 
کرده‌ای با دشمن او اشتی 

خود بده انصاف. ای مرد گزین! 
e‏ 

مرد عابد. زین سخن» مدهوش شد 
دست رابر سر زد و از هوش شد... 


بت ۳ 


تھا کسانی تحتر 


% 


می شوند که 


کد 
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مه مه 
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اران احهان 


#۶ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس 
شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرز گوین: غرب 
به دنبال ريشه کنی واقعی تروریسم نیست 
«رئیس‌جمهوری:ا گر باتروریست‌هادر منطقه 
مبارزه جدی نشود. در آینده شاهد چند دولت و 
حکومت تروریستی در منطقه و شمال آفریقا خواهیم 
بود 
جهانگیری معاون اول ر ئیس جمهوری:هیچ خطر ی 
مائند فساد نظام را تهدید نمی کند 
#* وزير علوم: ۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌هاو 
مراکز آموزش عالی داریم 
را را ای را را 
را تصویب کرد 
+ سر کر ده تروریست‌های جیش الفتح سوریه به 
دریافت تسلیحات از عر بستان اعتراف کرد 
* قطعه یک آزادراه تهران-شمال نوروز به 
بهرهبر داری می‌رسد 
قائم مقام وزیر کار: جمعیت ایران در قرن اخیر ۸ 
برایر شده است 
٭ پاداش بازنشستگی فرهنگیان تاپایان آبان 
پرداخت می‌شود 
6 مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان: 
اشتغال زنان ناپایدار تر از مردان است 
*روسیه در بحبوحه تنش بأغرب از مخوف‌ترین 
موشک هسته‌ای جهان رونمایی کرد 
#احزاب مخالف در آلمان طر ح‌بر کناری آنگلامر کل 
را کلید زدند 
#۶ روسیه از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل بازماند 
۶+ سازمان ملل: اسر ائیل حق توسعه و پیشر فت رااز 
فلسطینیان گرفته است 
اف‌ب ی آی پرون ده ایمیل‌های کلینتون را دوباره 
به جریان انداخت 
ی ری ار 
گیری مجدد درباره بر گزیت شد 
۴« اسلام آباد: برپایی تظاهرات ضد دولتی ممنوع 


۶ ولادیمیر پوتین:روسیه در پی مهندسی انتخابات 
آمریکانیست 

* چینی‌ه ابه جای قاهره پایتختی جد ید برای مصر 
می‌ساز ند 

ار تش سوریه, تر کیه را تهدید به وا کنش نظامی در 
صورت حمله زمینی به حلب کرد 

6 پارلمان ونزوئلا به محاکمه مادورو رای داد 
نماین ده‌داتم کش ورمان در سازمان ملل:ایران 
آماده‌اعزام نیرو به عملیات حفظ صلح سازمان ملل 
است 


۶« پسر خاله صدام( از سر کرده‌های داعش) در 


مقدمه:درلبنان. کشوری که به واسطه مهارت 
تجار و کار گزارانش و همچنین فعالیت‌های تجاری 
گسترده آنان در سراسر جهان مشهور و شناخته 
شده‌است.رهبران سیاسی یعنی سعد حریری و 
ژنرال میشل عون "به تاز گی بر سر تعیین نامزدی 
برای پست ریاست جمهوری این کشور که بیش از 


چنان که‌اعلام خبر توافق اخیر لبنان راباموج گسترده‌ای 
از بیش بینی‌هاو گمانه زنی‌ها در مورد اتفاقات پیش رو 
و اتی مواجه‌می کند.این توافق‌باردیگر اثبات‌می کند 
که در سیاست هیچ اصل و قاعده‌ای وجود ندارد و منافع 
خرف ا ل را می ر د ال اما لسن ارو 
ثابت کرده‌اند که‌منافع فردی‌سیاستمداران‌این کشور 
به منظور حفظ قدرت خود بز ر گترین منفعت مشتر ک 
همگی‌آنان‌است....درازای‌حمایت سعدحریری" 
جمهوری لبنان. وی نیز به عنوان نخست وزیر این کشور 
و تدریجی حریری به عصنوان یک رهبر سیاسی دارای 
از نامزدی میشل عون, موجب تقویت بر تری سازمان 
تعیین کننده‌رئیس‌جمهوری در این کشور خواهد شد 
سیاست‌های‌لبنان راهمچنان حفظ خواهد کر د. 


ن به سوی ابات 


دو مسال ا ست ان ماند ەه بە نک توافق ساسی دست 
یافتند. این توافق رانیزباید ر کورد تازه‌ای در چرخش 
یک باره و آنی مواضع رهبران لبنانی و همچنین جسارت 
وتهور آنان دانست.هرچند که سود وزیان واقعی آن 
همچنان‌ برای تمامی طر فین محاسبه ودر نظر گر فته 
خواهد شد. 


پیوند گر وه ‌های سیاسی مخالف در لبنان 
اعلام حمایت حری ری از نامزدی میشل عون برای 
تصدی‌پست ریاست جمهوری لبنان در روز پنجشنبه, 
درمیان گر وه‌ها و جناح‌های مخالف سیاسی در لبنان که 
برای سالیان متمادی همواره در حال نزاع و در گیری با 
یکدیگر بوده‌اند. پیوندی غیرمنتظره و مصلحت آمیز 
است. هندسه سیاسی محض, جر خش‌های یک باره و 
آنی در مواضع و تناقضات موجود در میان این گروه‌های 
سیاسی مخالف که کنون‌به‌متحدیکدیگر تبدیل‌شده‌اند. 
حتی‌بادرنظر گر فتناستانداردهاومعیارهای‌لبنانی‌بازهم 
تاحدی گیج کننده‌است. 

ارتش لبنان در طول یک دهه گذ شته‌همواره از حمایت 
وپشتیبانی نیر وهای حزب|...لبنان» به عنوان قوی‌ترین 
تشکیلات نظامی واحد دراین کشوربر خور دار بوده‌است. 
میشل عون لابی گری‌هایی رادر پارلمان لبنان صورت 
داده‌است.اماممانعت‌هاواقدامات‌حر بر ی‌ومتحدان‌وی 


نار بکتر بن روز های سور ډه 


نوشته: خاویر سولاناء نماینده عالی سابق سیاست امنیتی و خارجی مشتر ک اتحادیه اروا 


بالاخره‌چه زمانی جنگ در سور یه به‌پایان 
می‌رسد ؟ سه عامل وجود دارد که تلاش‌هابرای 
بازسازی مسائل موجود را پیچیده‌می کند. مشکل 
اول این است که طر فهای در گیر در جنگ, تمام 
قوانیسن بین‌المللی از جمله حقوق بشر وهنجاررهای 
اساسی بشر دوستانه را نقض کرده‌اند. در واقع مسدود 
کردن‌راه‌رسیدن کمک‌های بشر دوستانه, حمله 
به غیرنظامیان و هدف گرفتن اماکنی که بر اجرای 
قوانین بین‌المللی نظارت می‌کنند. به استر اتژی اصلی 
در جنگ تبدیل شده است. 

از ماه آوریل: بیمارستان‌های سوریه چندین حمله را 
به خود دیده اند و مناطق زیادی از جمله بسیاری 
از روستاهاویران شده‌است.بیمار ستان‌هایی که در 
دما د حلب هررد هرف دار ک اسر 
شدهودیگر خدماتی ارائه نمی دهند. این اقدامات 
دامنه دار ترین جنایات جنگی رابه وجود آورده‌است 
که متاسفانه تاز گی هم ندارند. تنها در سال ۱۵ ۲۰ 
بیمارستان‌هایی که توسط یز شکان بد ون مر ز احداث 
وموردبهره‌بر داری‌قرار گر فتند ۴ ٩حمله‏ رابه خود 
دیدند. ۲۳ نفر از کار کنان آنها کشته و ۵۸نفر مجروح 


ها گذشته»شورای‌امنیت سازمان ملل 
باصدور قطعنامه‌ای برای همه طرفهای در گیر در 
سوریه» لزوم احترام به قوانین بین‌المللی بشر دوستانه 
را ک ود کرک در جال اتر اغا ورای ایت 
یکی پس از دیگری به نقض قطعنامه‌ای متهم می شوند 
که خود صادر کرده‌اند. 

مساله دوم که باعث می‌شود هر گونه تلاش برای 
صلح به نومیدی منجر شود. نقشه پیچیده طر فهای 
درگیر است که هر یک از آنها به دنبال پیمانی نهایی 
هستند که منافع آنهاراتامین کند. این نقشه نسبت به 
روزهای اول در گیری بیسار تغییر کر ده و جداشدن‌ها 
و به هم پیوستن‌های گر وه‌هاء قطع پیوندها و به وجود 
آمسدن پیوندهای تازه به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا 
کر ده است. حالا جبهه النصره که نام ان تغییر کر ده و 
به جبهه فتح الشام تبدیل شده است. بنا به گزارش‌ها 
از القاعده جدا شده و موقعیت بهتر برای اتحاد با دیگر 
گروه‌های شور شی القاعده رانیز رد کر ده‌است. این 
تغییرات خطوط جنگ راتیره‌تر کر ده‌اند. قطع پیوند 
جبهه النصره با دیگر شورشیان انها را تضعیف کرده 
است. این مسأله به دولت سوریه اجازه‌می دهد که 


دراین روند موجب شد تا آنهامانع از بر گزاری انتخابات 
رئیس‌جمه وری در پارلمان‌این کش ور از ماه‌مه سال 
۴ ۲ میلادی تا کنون‌شوند. 

حریری‌حتی سلیمان فرنجیه هم پیمان ودوست حزب 
...لبنان رابه‌عنوان نام زد پست ریاست جمهوری معرفی 
کرد (رئیس‌جمهوری لبنان به طور سنتی از میان یکی از 
رهبرآن ونامزدهای‌مسیحی مار ونی‌اين کشور انتخاب 
می‌شود), اما حزب ... و ژنرال عون در برابر این پیشنهاد 
مقاومت کر ده و اصر ار داشتند که بامیشل عون به عنوان 
رئیس‌جمهوریلبنان‌انتخاب می‌شودیاهیچ کس‌دیگری 
تصدی این پست رابه دست نخواهد گرفت.اکنون انها 
موفق شده‌اند تانظر خودرابه دیگر جناح‌هابقبولانند. 
همچنین ‌حزب...لبنان‌هد ف‌اتهامات زننده‌وناخوشایند 
عربستان -سعودی,یگانه حامی و پشتیبان‌همیشگی 
رصق قرا ر گر تست ان خال عر مان 
سعودی‌اخیرآاعطا کمک نظامی سه میلیارد دلاری به 
ارتش لبنان به منظور تجهیز و به روزرسانی این ارتش را 
لغوکر د که‌این‌اقدام عربستان‌خودبه‌منزله‌سیلیمحکمی 
بر گوش سعد حریری‌بود 

.این واقعیت که روزهای اوج سعد حریری ممکن است به 
پایان خود ر سیده‌باشد. آن‌هم با توجه به مسائلی‌همچون 
غیبت طولانی مدت وی از لبنان به دلیل مسائل آمنیتی: 
کاهش کمک‌های مالی عربستان سعودی به وی, برخی 
چالش‌های داخلی نسبت به رهبری‌سست حریری‌در 
انتخابات اخیر شهر داری‌های لبنان و همچنین کاهش 
شان ومقام وی نز دحامیان سعودی‌اش.می‌تواند تا 
حد بسیار زیادی توجیه کننده رفتارهای ضد ونقیض و 
غیرقابل‌پیش بینی حریری‌باشد. 


۳ 


وجنگ انهاعلیه تروریسم است. همان طور که در 
خارجه سوریه, اخیر | ائتلاف به رهبری آمریکادر 
سوریه رابه همکاری با ساز مان‌های تر وریستی از جمله 
داعش متهم کرده است. 

چند ماه پیش سوال محوری در روند صلح این بود که 
آیایشاراسدباید فو رآبرودیادر طول دولت انتقالی 
باقی بمان د تازمینه برای رفتن اوف راهم شسود؟ حالا 
باد وام و قابل اعتماد است ؟ طر فداران اسد هم تقسیم 
بندی‌های خاص خود رادارند. غیر از ارتش روسبه. 
سوریه, عراق. ایران و گروه‌های افغان نیز در جنگ 


قدرت‌نمابی حزب الله 

همچنین ممکن است حری ری به دنب ال توقف و 
جلوگیری از دو روند دیگر در این کشور نیز بوده‌باشد: 
نخست.به حاشیه رانی تدر بجی سنی‌هادر لبنان, که 
درز مان پیدایش لبنان در ۷۵ سال پیش قدرت رابا 
مسیحیان تقسیم کر دند.ودوم.وخامت عمومی اوضاع 


سیاست عمومی و کاهش‌بهرهوری‌دولت که به‌واسطه € 


خلاء ریاست جمهوری و حس ناشی از به حاشیه رآنده 
شدن جامعه مسیحی این کشور به وجود آمده‌است. 

به نظر می رسد که اتحاد میشل عون باحزب....لبنان 
برای وی نتایج و امتیازات مثبتی به همراه داشته وراه‌وی 
رابرای گذر از انتخابات آتی این کشور (که احتمالاً هفته 
آینده‌باحضور ۲۸ ۱ نماینده پارلمان بر گزار خواهد شد) 
ورسیدن به کاخ ریاست جمهوری‌هموار ساخته است. 
بااین حال.ممکن است که‌اين روند به بروز ناخشنودی 
ومشکلات جدیدی در نظام سیاسی به شدت بی‌ثبات 
لبنان منجر شود؛نظامی که ۱۸ گروه‌مذهبی در تمامی 
سطوح قدرت آن سهیم وفعال‌هستند. مخالفان حزب "۳ 
لبن_أن‌ازاحتم_ال‌افزایش قدرت ونفوذمتحدان‌ایرانی و 
سوری‌این تشکیلات در لبنان نیز به شدت ناخشنود 
هستند ونگرانند که مباداتشکیلات حزب |..نهایتاً به 
دنبال آن باشد تادر بلندمدت از قدرت خود برای تغییر 
نظام قانونی این کشور و تقویت قدرت خود استفاده کند. 
توافق حریری و میشل عون نشان داده است که حزب|... 
قادراست تانظام سیاسی ملی این کشور رابه طور کامل 
متوقف کند. این امر در طی چندین سال گذشته نیز اتفاق 
افتادوشرایط رادربخش‌هایی‌همچون‌بدهی‌های‌خارجی. 
تولید برق جمع آوری زباله‌ها انتقال و توزیع آب ودیگر 


اسد می‌خواهد در قدرت باقی بماند. روسیه می خواهد 
موقعیت خود رابه عنوان یک قدرت بزر گ با مقاومت 
در برابر ایالات متحده‌نشان دهد وایر آن نیز به دنبال 
اق ای وط ای رام ردنت سے ان 
درا فدات ات اما این د ت هوا ارما 
تثبیت می‌شوند که جنگ به پایان بر سد. 

مانع سوم در مسیر صلح سوریه» به بن بست رسیدن 
رابطه ایالات متحده و روسبه است. بعد از شکسته 
شدن تعداد زیادی از آتش بس‌ها, دو طرف به وضوح 
اعتمادشان به یکدیگر رااز دست داده‌اند. 

ادامه شکست مذا کرات بین ایالات متحده و روسیه, 
ای دشر 
ان کی از آن 6 ورس 
ارتکاب‌جنایات جنگی در سوریه‌متهم کر د.روسیه 
اعلام کرد که به دلیل رفتار خصمانه واشنگتن, توافق 
سای آهر کارا یشالت ان در آوردو اهر 
توافق هسته‌ای کاهش ذخیره پلوتونیوم رامتوقف 
کاس رای توت رال اص افر 
به جبران خسارت تحریم‌های وضع شده از ماه مارس 
۴ ۲اقدام کند. باراک اوباما, تنها مدت کوتاهی 
در دفترش باقی خواهد مان د و هر تغییر عمده‌ای در 
سیاست خارجی دولت آمریکاتقریباً غیر ممکن است. 
کاهش پاشدت گرفتن نبرد در حلب تصمیمی است 
که جانشین او در کاخ ریاست جمهوری این کشور 


۳ 
* مه 


موجب بر وزمشکلات ودردسرهای‌بسیاری‌برآی‌بیشتر 
مردم این کشور شد؛ مردمی که همواره مراتب اعتراض 
حکومت این کشور رابه دست گر فته‌اند. نشان داده‌اند. 
باتوجه به ناراحتی‌های گستر ده‌ای که درا کثر بخش‌های 
جامعه لبنان بخصوص قشر ضعیف و کم در آمد وجود 
دارد.جای تعجبی‌ندارد که‌حریری در اظهارات اخیر 
شود عنوان م ی کند آوی‌برای حفاظت ازلبنان, حفاظت 
ا ا ای این ر از کقوی حفا ات از 
مردم‌لبن آن‌و....احیای‌دوباره‌اقتصاد و گر فتن فاصله‌از 
بحران کنونی در سوریه از نامزدی میشل عون حمایت و 
انی رامت : 
دارایی‌هایی‌سیاسی‌خودبرای‌مدت کوتاهی‌حفاظت کند. 
هر چند که بسیاری از موافقان و حامیان وی بر این باورند 
که او حقیقتاً جاره‌و گزینه‌دیگری در اختیار نداشته‌است. 
گر چه بر خی از چهره‌های مهم سیاسی در لینان از موضع 
حربری‌حمایت نکر دند امابعید به‌نظر می‌رسداین 
مخالفت هامانع انتخاب میشل عون در پارلمان گر دد.» 


اتخاذ خواهد کرد. با گذشت بیشتر از ۵سال از جنگ 
در سوریه, عقب نشینی بدون داشتن راه حل جایگزین 
می‌تواند به پیچید گی اوضاع بیفزاید. شکی نیست که 
بای د یک قرارداد صلح مشار کتی به وجود بیاید در 
غیراین صورت هر گونه توافقی زود گذر خواهد بود. به 
همین تر تیب باز سازی جامعه مدنی سوریه به زمانی 
طولانی احتیاج دارد و هریک از طر فین باید مسئولیت 
اقدامات خود رابر عهده بگیرند. 

دستیابی به صلح پاید ار است.مابه تعهد رهبر آن داخلی 
وخارجی سوریه نیاز داریم.اگر چه انتخابات آمریکا 
بسیار مهم خواهد بود روشن است که دستر سی به 
صلح نمی تواند تنها توسط | مریکاو روسیه ممکن شود. 
رهبران اروپایی باید برای از سر گیری مذاکرات گامی 
طولانی است که در حاشیه این مذا کر ات قرار گر فته 
است.با تو جه به اهمیت سوریه برای آمنیت ومنافع 
اروپاو باوجود این که مسئولیت شهروندان سوریه 
دییلماتیک و انسان دوستانه خود رابیشتر کند تا 
رسیدن به راه حلی برای یایان دادن به خشونت امکان 
پذیر شود. تنها پس زاین است که بازسازی سوریه 
ممکن خواهد شد. - 


په هھ 
اصلامات لل ا رو ۳۷۲۳ 


- دان ډه تنهای دک فدر ت است 


۵ ڈر انسیس یکین 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
زن استاند ار د 

ار E I‏ 
تشکیل و نزدیک به ۷۰ درصد ورودی دانشگاهها 
در مقطع کارشناسی را به خود اختصاص داده‌اند و 
کمتری داشته‌اند. حالا وقتش رسیده که این عدم 
توازن بر طر ف شود و آنان که در معرض انتخاب 
شدن هستند و نامزد شده‌اند. مر تب تکرار کنند که 
یکی از موضوعاتی که به آن اندیشیده‌اند و برايش 
در مدیریت دستگاهها و ار گانهاست. معمول این 
تبلیغات هم این بوده که چنین وعده‌هایی عمری تا 
روز بر گزاری انتخابات دارند و پس از ان و در زمان 
مثلا معرفی کابینه از سوی روسای جمهور یا زنان 
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رکورد دزدی 
شاید کمتر کسی احتمال می‌داد یکی از 


شایعترین نوع سرقت در تهران. دزدی وسایل 
درون خود روباشد تازمانی که یکی از مسئولان قوه 
قضاییه در یک برنامه زنده از چنین آماری گفت: 
اینکه حدود ۴۸درصد از کل سرقتهای تهران 
که البته شاید قابل تعمیم به دیگر کلانشهرهای 
I NN‏ خود رو تشخیل 
می‌دهد و در آمارهای جهانی مر بوط به انواع 
سر قت در شهر ها؛ تهر ان اعدادی مشابه شهر های 
بزرگ جهان دارد ولی آمار سرقت لوازم درون 
خودرو به یکباره چنان بالاست که نام تهران 
راناگهان در فهر ست شهرهای پر سر قت جهان 
قرار می‌دهد و اگر این نوع سر قت در تهران قابل 
کنترل بود. رتبه ایران و تهران از نظر سرقت. 
ناگهان بسیار بهتر می‌شد. اینکه جرا تهران 
اینقدر برای سارقان لوازم درون خودرو جذاب 
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هیچ سهمی از وزارت نمی‌برند یا 
حداکثر یک کرسی وزارت را به 
جنک می‌آورند. در دوره قبلی 
ریاست جمهوری, تجربه وزارت 
0۳ ت ر 
دوام طولانی نداشت و البته از 
حق هم نمی توان گذشت و نگفت 
که در دولت کنونی هم. دو نفر از 
معاونین رئیس‌جمهور و رئيس 
سازمان حفاظت از محیط زیست و 
راز مان انوان اثران 
بر گزیده شده‌اند و نمی توان گفت که هیچ یک از 
ای مب بت اص ار آن رنان تیست هر جند 
ل وی مد بران 
صندلیهای بز رگ مدیریت درایران محر وم می‌شوند. 
عملکرد ایشان بوده که به طور ناگفته و نانوشته‌ای 
ان تارنامه 
موفقی ۱ 


SSS SOSA 


وپر کاربرد است. ظاهراوطیق 
تایید کارشناسان سه عامل عمده 
دارد: اول؛ عملکرد شهرداری 
تهران طی سالیان گذشته که برای 
به چنگ آوردن در آمد بیشتر 
اجازه داد ساختمانهای فراوان 
مسکونی و اداری و تجاری ساخته 
شود بدون اینکه پار کینگ لازم و 
به تعداد کافی در انها فراهم شده 
ن 
LT es‏ 
می کرد,اینکه جریمه سنگین بگیرد و بر این کار 
مهر تایید بزند و وعده دهد که در آینده‌با این پولها 
برای تهران بار کینگ بیشتری خواهد ساخت!! به 
این تر تیب خودروهای بسیاری ناچارند شب و 
روز را در کنار خیابان و بی‌هیچ حفاظی بگذرانند. 
علت دوم؛ معتادان و کارتن خوابانی هستند که 
برای تامین نیازهای مالی خود. طعمه‌ای بهتر از 


۱ کا کو کس کی کی کی کی‎ SESE SSE OAK 


به این معنی هم نیست که آقایان توانسته‌اند از این 
امتحان چندان سربلند بیرون بیایند. 
e TT‏ 
IL NL‏ رانا 
بر عهده داشتند و این روزها دوره سه ساله مدیریت 
ایشان بر این سازمان رو به پایان است. و ظاهر ‏ بنا 
هم نیست که این مدیریت برای ایشان تمدید شود 
و کسان دیگری در فهرست قرار گرفته‌اند. ضمن 
eT‏ 
زیادیرد هافر انبود هپس هب۳ 
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خودروهای پار ک شده در کنار خیابان نمی‌یابند و 
سومین عامل؛ امنیت پایین بسیاری از خودروهای 
تولید داخل است که بالاترین میزان تیراژ رادر 
مصرف خودرو در ایران دارند و به گفته همین 
مسئول» خودرویی در ایران تولید می‌شود که 
سرقت خودش از سرقت ضبط داخل خودرو 
۲ 
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کور سوی امید 

مرت سار ان ی ی را اه 
در همین روزهاء معاملات مسکن در تهران نزدیک 
به ۰ ۲ درصد افزایش داشته و این بهترین خبر ی است 
که در طول ۴ سال گذشته, فعالان حوزه مسکن و آنها 
که منتظر باز گشت رونق به اقتصاد ایر ان بوده‌اند. 
شنیده‌اند. 

حر کتی که‌اگر ادامه یابد. باتوجه به نقش مسکن 


در بازار ایران می‌تواند. چاره‌ای برای ر کود خیمه زده 
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۲ن ۹۵ امات مکی 


بر اقتصاد باشد. این رقم رااتحادبه مشاوران 
املا ک هم تایید می کند هر چند که مر کز امار 
ایران معتقد است.بهای | پار تمان در تهران هم 
نسبت به سال گذ شته در همین روزها پنج در صد 
افزایش نشان می‌ دهد و اتحادیه مشاوران 
مسکن با این عدد. به هیچ روی موافق نیستند و 
حداکثر افزایش قیمت راحدود ۳درصد اعلام 
می کند. این افزایش خرید و فروش هم البته 
دراغلب موارد. مربوط به واحدهای زیر ۷۵ 
مترمربع و کوچک است که توان خر ید بیشتری 


۳ SS وا‎ gi 1= ek 
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مدیریت یک بانوی ایرانی بر سازمان 
خوش نام و معتبری مانند استاندارد. 
تغییر محسوسی در جایگاه و عملکر د 
این سازمان که می تواند بسیار بیش 
از آ نکه امروز هست در جامعه حضور 
داشته باشد دیده می‌شد که جنین 
نشد. استاندارد همان سازمان محجوب 
و ساکتی که بود ماند درحالیکه 
می‌توانست با هر چه فربه‌تر شدن و 
بز رگ شدن و جسارت بیشتر امکان 
جولان دهی محصولات بی کیفیت رادر 
بازار ايران بگیرد و سلامت و اطمینان 
بیشتر ی به مردم ایران هدیه دهد. 
ظاهر | این بانوی رئیس, ار تباط چندانی 
بارسانه هم نداشت وازاین ظرفیت 
هم برای کامل کردن و نزدیکتر 
آور دن فرهنگ استاندارد به زندگی 
عا ی مردم. بهره جندانی نبرد. البته 
که با همسر خود در برنامه پر مخاطب 
"خندوانه شر کت کرد و تعداد قابل 
ك 


رمرم همزمز 
اي ی کی و کی ی کی ی کی ی کی ی کی اي ی کی اي اي اي ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی ی کی کی ی کر 


در اکثر خودروهای ایرانی را باز 
کرد و از همین جا می‌توان وضعیت 
سارقان تهرانی را در بر خورد با جنین 
خودروهایی. حدس زد و هیچ یک از این 
سه عامل توسط نیروی پلیس و حتی قوه 
قضاییه که وظیفه پیش‌گیری از جرم را 
دارد. قابل کنترل نیست و به این تر تیب 
باساز و کارهای فعلی از این دو نهاد که 
ظاهر آ مسئول کنترل سرقت در کشور 
هستند. کاری ساخته نیست. حتی جمع 
آوری معتادان اگر جه می‌تواند توس ط 
ات ا ل 
نگهداری و بازپروری آنهاست که از 
وظیفه و توان این نیرو خارج است. تا 
تغییر قوانین و ساز و کارها این تنها 
مالکین خودروهایند که می‌توانند با 
حداکثر کردن احتیاط. جایگاه تهران 
رادر آمار سرقت جهان » بهبود بخشند. 
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در مورد آنهابرای متقاضیان وجود داشته 
وبه معنای حر کت کلی در خرید وفروش 
تمام املاک نیست. به هر حال آنچه در 
بازار مسکن قابل تایید واطمینان‌است 
اینکه» بازار با شیبی ملایم به سمت رونق 
در حر کت است و هیچ افزایش قیمت 
محسوسی هم تا پایان امسال روی نخواهد 
داد و همچنان این روزها بهترین ایام برای 
خرید خانه توسط کسانی است که قصد 
خر بداری مسکن داشته‌اند. 
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فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زخداجوييم توفیقآدب 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
بودیم. . خیلی هم شیرین درس می ‌داد. کلاس محو کلام 
دلبرانه او بود. همکلاسی دا شتیم که فکر می کرد قند و عسل 
ا د ثالث وسط درس گفت: 
"بی‌ادب تنهانه خود راداشت بد /بلکه آتش در همه 
آفاق‌زد وفصلی در باره‌ادب فر مود.جراجناب‌مولوی 
فرم وده‌بیادب محر وم ماند از لفظ رب؟ آیامنظور این 
است که وقتی یک نفر بی‌ادب است. خداوند لطف خود رااز 
او دریغ می کند و به همه افتاب می دهد و به او نمی دهد ؟ نه! 
زیر | خداوند هستی راطوری افریده که قوانینی دارد و هر 
بزنیم.باز تابش دشمنی:قهر.سردی,بی‌مهری وبی‌توجهی 
از دیگران به زبان می آورد. بی‌ادب است و بلد نیست حرف 
بزند.مثال: یک نفر خانه جدیدی کرایه کرده.دوستان 
می گویند خونه نو مبار ک. به‌به چه خون ه خوبی و از این 
می‌گویند: چه خونه دلگیری! کهنه‌سازم که هست. بهت 
انداختن اجارهش خیلی بالاس و.. "گمان کنم ژنی در برخی 
یعنی کسی عیب کسی رانگیر د و اولین حرفی که می‌زند. 
باعیب گیری آغاز نشود. جناب ابوسعید جوانمر دی رادر 
نگفتن عیب دیگران می‌داند. 
ادب در روابط مخصوصاً در رابطه‌های عاطفی بسی نقاش 
است یعنی نقش دارد.اگر زن و مردی که یکد یگر رادوست 
دار ند بلد نباشند حرف بزنند. شک نکنید که رابطه عاشقانه 
خانه نارنگی و خر مالوو نوش ابه‌می‌خرد.زنی که بلد نباشد 
حرف بزند. تا خریدهای اورامی‌بیند. می‌گوید: اینم شد 
خرمالو؟ چه رنگ وروی پریده‌ای داره. نارنگی‌ها روهم لابد 
از وانتی خریدی و گول قیمت ارزونشو خوردی. نوشابه دیگه 
واسه چی خریدی؟ ...ود بگیر برواحالا بیایید شخصیت 
قصه را مدب کنید:زن تاچشمش به خریدهای شوهرش 
می‌افتد. کیسههارااز دستش می گیرد و می گوید: "به‌به 
چه میوه‌های خوبی خریدی. واااای نوشابه هم خریدی ؟ 
نمی‌دونی جقدر هوس نوشابه کرده بودم." 
نتیجه این دو دیالو ک راهم بررسی کنیم: 
در دیالوگ اولی که بی‌ادبانه است. زن حال شوهرش را 
می گیر د و توی ذوقش می‌زند. نتیجه این می شود که بعد | 
این شوهر اشتیاقش رابه خرید کردن از دست می‌دهد. 
دردیال وگ مودبان ه.زن با کلمات مثبتش شوه رش را 
خوشحال می کند ضمنا به او انگیزه می دهد که باز هم خرید 


کند. در زبانشناسی مردها گفته شده که مر د جماعت از ادب 
واحترام لذت می‌برد و چون خصلتی ریاست طلبانه دارد. 
از همسری که با او موذبانه و محترمانه حرف می‌زند بسی 
خر سند و خشنود می شود. هر خانمی که می خواهد شوهر ش 
ین وی یو وج 
اتور تبدیل و 1۳۳ شوهرش راچنان کنترل 
کند که انگار عروسک گر دان است. شاید خانمی بگوید من 
اهل دروغ و تظاهر و تعریف‌های الکی نیستم. جواب:ا گر اهل 
توی ذوق مردم نزنیم. به معنی دروغگویی و تظاهر نیست و 
معنایش داب معاشرت است. حافظ هم گفت بگو: 
نه قاضی ام نه مدرس نه محتسب نه فقیه 

مراچه کار که منع شرابخواره کنم؟ 
این دستور حافظ راهر روز با خود تکرار کنید تادر زمینه 
عیب نگرفتن استاد شوید. یک جمله مثبت و زیبا می‌تواند 
دیو خشونت رابه بره‌ای مهربان تبدیل کند. مثال:مردی 
که‌بی ادب است.س شام به‌همسرش می گوید: پلورو 
وبگویید کجاش سوخته؟ ی ادت رفته هفته پیش خونه 
خواهرت بودیم چه شفته سوخته‌ای جلومون گذاشت و تو 
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با چهچه بلبل خوردیش؟ ... چنین سخنانی زهر است برای 
رابطه. بهتر ین جواب: "آره... هزار بار دعا کردم متوجه 
نشی! ... وبهترش این است که قبل از اینکه خان بفهمد و 
اعتر اض کند. خودتان بالبخند و طنز بگویید: امروز غذارو 
سوزوندم... کاش یه شاخه گل داشتی و تنبیهم می کر دی! 
ه رگززب ان خود رابازهر بحث کردن | لوده‌و تلخ نکنید. 
هر گز نخواهید به خان ثابت کنید که فلان کارش اشتباه 
است.هر گز به توان اصلاً وابد آجل ودیگر ان از خان ايراد 
نگیرید وضایعش نکنید.هر گز وبه هیچ وجه‌اورابابهتر 
از خودش مقایسه نکنید. | گر روزی روز گاری هوس کرد 
غذا بیزد. تشویقش کنید واگر بدمزه پخت. با چهچه بلبل 
بخورید و تعریف کنید و یاد لقمان بیفتید که برده بود و خیار 
تلخی را که ار بابش تعارف کرده‌بود. جنان با جهچه بلبل 
وبااشتهاخورد که‌ارباب‌هم هوس کرد بخورد .یک گاز 
زدو گفت اه. ..اینکه مفل زهر ماره!. .. وجناب لقمان گفت 
یک عمر میوه‌شیرین و گوارااز دستت خوردم و...اربابش 
از این حرف خوشحال شد و ازادش کرد.جرا؟ زیرالقمان 
دست بگیرد. و همین یعنی ادب. و این همان ادبی است که 
لقمان‌از بی‌ادبان | موخت.این بهترین راه‌یاد گرفتن ادب 
است.اگر دیدیم کسی حرفی زد یانظری داد که ناراحت 
کنن ده‌بود. زود یاد بگیریم خودمان آن‌جوری حرف نز نیم. 
اگر کسی‌به‌ما گفت: وای. .. مروز جقدر تکیده و بد قيافه 
شدی "ودلخور شدیم یاد بگیریم که‌اگر ماهم از اینگونه 
سخنان به کسی بگوییم,دلخورش می کنم 0 
ا ۰ ۳ ۹ جر ا 
و تلخ داشته باشیم. همه می گویند: خدایا صبر عطا کن این 
بازم اومدش. "حافظ هم گفت: 
گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند. 


ادامه دارد 
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یکی از روستاهای تماشایی استان اصفهان, روستای 
پوده از توابع بخش دهاقان است. بر اساس نتایج 
سر شماری سال ۱۳۷۵ جمعیت روستای پوده ۲۲۷۲ 
نفر بوده است که در سال ۱۳۸۵ به ۵ ۲۳۴ نفر افزایش 


یافته و دارای ۱ ۶۲ خانوار است. 

مردم روستای پوده‌مسلمان و پیرو مذ هب شيعه 
جعفر ی هستند. عموم مردم این روستا به زبان فارسی 
وعده‌ای‌هم به زبان محلی صحبت می کنند. روستای 
بوده در زمان قدیم دارای خان و کدخدابوده است. 
ارتفاع این روستا از سطح دریا ۱۸۲۰ متری است و اب 
وهوایش در فصل تابستان معتدل ومطبوع ودر زمستان 
سرداست.رودخانه‌ای به نام شور در جنوب این روستا 
جریان‌دارد که منظر ه‌ای زیباایجاد کر ده‌است. محدوده 
این روستادردوره‌صفویه قلمر وشکار حکمرانان محلی 
بوده‌است.بر خی دیگر نیز قدمت‌اینروستارابا توجه 
به تاریخ ساخت بناها و آثار تاریخی به جامانده‌از قرون 
گذشته حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال می‌دانند. 


روستای رمین 


روستاأی رمین با جمعیت ۳۵۱۹ نفر یکی از 
روستاهای بز رگ شهرستان چابهار است و در 
از آنجا که این روستا در حاشیه شهر چابهار بوده و 
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بیشتر مردم روستابه کشاورزی دامداری, امور 
ای وا ری تال ار رای و 
جندین کار گاه و واحد صنعتی از جمله کمیانی تولید و 
بسته بند ی حبوبات وجود دارد. زنان و دختر ان روستا 
نیز در خانواده فعال هستند و بخشی از اقتصاد روستا را 
با تولید صنایع دستی در اختیار دارند. دامداری هم در 
این روستا رونق خوبی دارد و انواع لبنیات از قبیل شیر 
ماست. کشک . خامه قر هقر وت و روغن حیوانی در 
برده‌می‌شود ودر انجابه فروش می رسد. عمده‌تر ین 
چوخاو انواع گلیم. قالی و جاجیم است که روستاییان با 
شکل لباس‌های محلی است و فقط جوانان هستند که 
به سبک شهری لباس می‌پوشند. 

اکثر اهالی این روستابا هم خویشاوند هستند وبه همین 
علت, وابط تنگاتنگ وصمیمی بایکد یگر دارند.معمولاً 


با بنادر مختلف و روستاهای مجاور فاصله زیادی 
ن دارد. موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای پی دا کرده 
ات بر یکسا آن مسا ار ان 
کیلومتر است و از شرق نیز از طریق جاده ساحلی 
به بندرهای بریس. پس‌ابندر و خلیج گواتر متصل 
است. روستای رمین از سوی شمال به کوههای 


ازدواج‌هایشان هم به صورت فامیلی بوده گر جه این 
سنت ها با مرور زمان کمرنگتر شده است. 

روستای پوده از روستاهای کوهپایه‌ای و بافت کلی 
روستابسیار تحت تاثیر آب و هوای‌ار تفاعات و 
رودخانه نزدیک خود بوده‌است. خانه‌های روستادر 
شیب دامنه‌ها استقر ار یافته‌اند و در ساخت آنها از 
مصالح بومی مانند سنگ, جوب و خشت استفاده شده 
است.بافت قد یمی بعضی کو چه‌های ر وستاباایوان‌های 
بلن د وبارو مانند زیبایی خاصی دارند و کوچه‌های آن 
مسیرهای اصلی روستاراتشکیل می‌دهند. معمولا 
باغچه‌ای بز رگ در وسط خانه‌ها دیده‌می‌شود و دور 
تادور آن اتاق‌هاو قسمت‌های دیگر خانه بودند . 
البته این معماری بیشتر در خانه‌های قدیمی تر روستا 
دیده‌می‌شود.همچون اکثر روستاهای کوهیایه‌ای.این 
منطقه نیز دارای جشمه‌های متعد د و طبیعت زیبایی 
است که زیستگاه‌جانوران متعد دی همچون گرگ 
روباه جفد. جوجه تیغی, لا ک پشست. هوتوتو[نوعی 
پرنده) است.این روستاجاذبه‌های گردشگری 
متعددی‌دارد.از جمله دیدنی‌های طبیعی روستای 
پوده می توان به مناظر زیبای کوهستان, اقلیم مساعد و 
چشمه‌های متعد د اشاره کر د.دره شاه با دره پیر وزی. 
یکی از مقاصد گردشگری و تفریحی مهم روستا به 
شمار می رود. جند جشمه دیگر نیز به نامهای قاس 
چانه و چاه گز در اطر اف روستامی‌جوشند واطرافشان 
را ری ی 
برای گذراندن اوقات فراغت گر دشگران است. 
امااین منطقه از بناهای دید نی‌هم خالی‌نیست.مسجدی 
قدیمی به نام مسجد بازار در جنوب این روستا قرار 
دارد که دارای منبر و حوض سنگی زیبایی است که به 
دوره صفویه تعلق دارد.درون حجره‌های آن و بر روی 


روستای طیس کوپان, از غرب به شهر چابهار. و 
از جنوب به دریای نیلگون عمان محدود می‌شود. 
روستا از ۵ محله شامل عنمان آباد. گلبهار. رمین 
هی لس اناد و درد تست سرا 
عمده فعالیت و اشتغال مر دمان این روستاء 
ماهیگیری است و این روستا با داشتن رتبه اول تا 
سوم شکار تن ماهی یکی از پایگاهای اصلی تن در 
شهرستان محسوب می‌شود. در کنار این روستا چند 
کار خانه تولید کنسرو ماهی تن و سایر محصولات 
ابزیان قرار دارد که محصولاتشان به دلیل فاصله 
کمی که بین صید ماهی کار خانه وجود دارد. کیفیت 
بسیار خوب و بالابی دارند. اما علاوه بر صید ماهی» 
ساخت صنایع دستی مختلف از جمله سوزن دوزی: 
مکرمه بافی. گلسازی و توربافی نیز در این محل 
رونق دارد که فرصت همراهی و همکاری زنان 
خانوار را فراهم کر ده و به صنایع دستی روستا رونقی 
دوجندان بخشیده است. 

این روستا از جاذبه‌های طبیعی هم چیزی کم 
ندارد. خور قدیم روستاء نوار ساحلی کلات رود که 
در یک طرف آن دریا و طرف دیگرش صخره‌های 
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دیوارها. آثاری از نقاشی‌های زیبا و اصیل دوره صفویه 
باقی ماندهاست. منبر مسجد از سنگ سیاه است و پنج 
پله‌دارد.در گوشهایاز این منبر بیتی آمده‌است که 
باحساب حر وف ابجد. عدد ۱۰۶۲ یعنی سال سلطنت 
شاه صفی بن شاه عباس کبیر رانشان می‌دهد. 
قلعه یوسف خان و برج‌های بلند قدیمی نیز از دیگر 
دیدنی‌های پوده هستند. 
اهالی پوده‌هم آیین و مراسم خاص خود رادارند. برای 
مثال روستاییان عقیده دارند که ناخن‌هایشان را نباید 
در روزهای جمعه, چهارشنبه و شنبه بگیر ند و اگر غير 
از این عمل کنند رسوایی به بار می آید. همچنین بغیر از 
که 
درون قبرش تکه‌ای از لباس یا زغال می گذاشتند تا 
کس دیگری راب خود نبر د! 
زمانی که یک نفر فوت می کر دبر آی‌او دوسبد که 
آنهارادر زبان محلی "لوده می‌نامند. پر از گندم و 
جومی کردند وسوار بر قاطر همراه‌مردم به سوی 
غسالخانه برای دلاک می‌بر دند. غسالخانه هم اتاقی 
بود که از وسط آن جوی آبی می گذشت وروی ان 
E ET‏ 
از دیگر مراسم و آیین‌ه ای ویژه مردم 


۳ 5 


دیدنی 9 ماسه‌های طلابی 9 تالاب لییار قرار دارند. 
و خاکستری, طاووس‌کن, باقر قره تیه و و خوتکا 
منطقه به وجود آورده‌اند. این تالاب در واقع یک 
سد طبیعی | ست که جریان اب‌های اطر اف در 
آن جمع شدهاند. وجود این مجموعه جانوران و 


روستاء نخل بستن در مراسم عزاداری ایام 
محرم است. مراسم عید نوروز. چهار شنبه 
سوری. عمر کشان و شب یلد اهمراه‌با شادی 
واجرای موسیقی محلی با سازهای, تنبک و 
نیزباچوب بازی و حر کات موزون محلی . 
همراه است. دید و بازدید نوروزی هم رسم 
ی ل 
عید بر گزار می‌شود. 

از جمله بازی‌های محلی روستای پوده‌هم 
می‌توان به جوب و پل ( پلا چفته )؛ هفت سنگ. گودال 
شسیطانی هس ته خونه کی با گل چه گلی, کنده‌بازی با 
خروس جنگی, ریگ چه بازی همان یک قل دو قل و به 
زبان محلی(قوتور بازی) اشاره کر د. 

روستای پوده‌از قدیم تابه حال روستایی خود کفا 
بوده و مردم برای خوراک, پوشاک و...هیچ نیازی به 
بقیه مناطق ندارند وهمه مایحتاج زند گی توسط خود 
روستابیان درست می‌شود. یکی از مواد مغذی که در 
این روستاتهیه‌می‌ شسود آب جکه و شیره‌انگور است 
که از انگور به دست می‌آید والبته کاملاً حلال است. 
CS‏ کارت کر تور 
زنان روستا چیده‌می شود سپس میوه‌های سالم را از 
ناسالم جدا کرده و درون دیگ‌های بز ر گی می‌ریزند و 
می گذار نددوسه روز بماند تاخوب‌نرم شود.سپس آنها 
رادرون حوضچه‌هایی می‌ریزند که سوراخی کوچک 
در گوشه شان وجود دارد. باله کر دن انگورهاء اب 
انگور جداشده واز دریچه حوضجه داخل دیگ‌های 
مسی‌می‌ریزد.دیگ‌هاراروی آتش می گذارند وداخل 


سپس آب زلال انگورها رااز لر دها جدا کر ده‌و داخل 
دیگهای دیگری می‌ریزند ومی گذارند خوب بجوشد 


از دوستداران طبیعت بخصوص در 
فصل مهاجرت پرند گان به این منطقه 
e‏ 

از دیگر جاذبه‌های طبیعی 
e‏ 
نام مکرزنان رابر آن گذاشته‌اند و 
محلی‌ها آن را کرک می خوانند. عمر 
CT‏ ال 
در مر کز روستاقر ار دارد. این درخت 
از دیرباز مورد توجه و احترام اهالی 
روستا بوده است و در ایام قدیم» در 
روزهای پنجشنبه و جمعه برخی از ساکنان روستا یا 
مناطق حومه. گوسفند یا بزی را که برای قربانی در 
نظر گرفته بودند زیر این درخت قربانی می کردند و 


َ 1 
و 
کوش ای از مراسم محرم در پود 4 س . 
ی ۷ ت 


۱ 3 = y= a =” ا‎ 
e ۷:۳" 


a 


a 


ان ی 
“= _ 
اق سے 


تابه شيره تبدیل شود. لر دانگورهابه‌وسیله‌خاک 
سرخ جدامی‌شود. روستاییان اين لر د رادرون کیسه 
می‌ریزند ومی گذارند تا آب‌های باقیمانده‌از آن جدا 
شود سپس می‌جوشانند تا به صورت مربا شود که به 
ان ای که مي کویند که‌بسار حوشمر‌است. 


نحجوه دسترسی :این روستادر فاصله حدود ۲ ۲ 
کیلومتری‌از شمال دهاقان قرار دارد. فاصله آن تا 
شهرضا هم حدود ۵ کیلومتر است. این روستااز 
طریق شهرهای دهاقان. شهر ضا و مبار که با جاده 
اا تال فان دس سر اس 


بسیاری نیز در کنار این درخت برای شفای بیماران 
و نذر خود دعا و نیایش می کنند. 

دیگر جاذبه دیدنی و جالب روستای رمین. 
کوههایی هستند که در منطقه‌ای بالاتر از تالاب 
لیب ار قرار دارن د. این کوهها به کوههای مریخی 
معر وف‌اند و بیش از هر مکان دیگری توانسته‌اند 
توجه گردشگران داخلی و خارجی رابه خود جلب 
کنند. کوههای مریخی که کوههای مینیاتوری هم 
نامیده می شوند. رشته کوهی هستند که از ۳۵ 
کیلومتری خاور چابهار آغار شده و چند ده کیلومتر 
سوی شرق امتداد یافته‌اند. دلیل نامگذاری اتا 
شکل عجیب و غیرزمینی آنهاست که بیشتر از 
آنکه شبیه سایر کوههای زمین باشند. به کوههای 
ات کر نمی اا 
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ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 

آنجلاشیمانسکی می‌خواست لحظه‌های 
فوق‌العاده‌ای بسازد. ساعت ۸:۳۰ صبح رانشان 
می‌داد. به بجه‌ها صبحانه داده بود. ماشین بنزین 
داشت و تمام لوازم ضروری سفر در آن جمع شده 
بود. آنجلابرای دختر ۵ساله‌اش لکسی کتاب و 
اسباب‌بازی هم گذاشته بود و پتو و بالش نرم و راحتی 
هم برای پسرش پیتر که فقط دو ماه و نیمه بود. 
برداشته بود. انجلا فکر همه جیز را کرده بود. او 
دست لباس نیاز دارند. آ نجلا بار دیگر همه چیز را 
کنترل کرد. به لیستش نگاهی انداخت و به خودش 
گفت همه جیز مر تب است و مشکلی نخواهد بود. در 
آلبر تای مر کزی دمای هوا ۲۶ درجه سانتیگراد بود. 
گرمترین هشتم ژوئنی که تا کنون ثبت شده بود. پس 
بجه‌ها بهتر می توانستند این سفر ۸ساعته را تحمل 
ساله قباً هم این مسیر ۸۰۰ کیلومتری را به تنهایی 
رانند گی کرده‌بود. دوستان دوران دانشگاه او ساکن 
1 لب خواهر بزر گترش هم نژدیک آلبرتا 
زند گی می کرد و خانه خواهر همسرش هم نزدیک 
و رب و عاشقانه‌ای‌داشتند. 
شوهرش مهندس مکانیک بود و در پالایش‌گاه کار 
این سفر برود ولی انجلا که نیمه وقت کار می کرد و 
مربی ورزش و شنا بود. دوست داشت پسرش را به 
دوستان و فامیل تسان دد هد. 

این سفربرای دختر انجلا هم سفر مهمی 
می کر دند. دوره ۰۰ | روزه پیش دبستانی‌اش را تمام 
خودش و فر زندانش مفرح و شاد کند. در برنامه‌اش 
بازدید از باغ وحش و تمام پار کها و تفریگاههای سر 
راه را هم گنجانده بود. 
ان سی‌دی ترانه‌های کود کانه را گذاشت 
و خودش هم با دخترش شروع به خواندن کرد. فکر 
می کرد شب قبل خوب خوابیده و الان نباید احساس 
خواب آلود گی داشته باشد. پیتر دو ماهه هم هر چند 
به او بیندازد. کمی بعد هر دو کود ک سر جایشان 
به رانند گی ادامه داد. آرامش جاده. سرعت پایین و 
گرمای مطبوع هوا آنجلارابیشتر گیج و خواب آلود 


۳ 
۲ ان ۹۵ الاعات کی 


کرد.ینجره را کمی یابین داد شاید خنکای باد. او را 
از این حالت دربیاورد. آنجلافکر کرد بهتر است 
وقتی به محل مناسبی رسیدند مدتی نگه دارد و کمی 
استراحت کند. به دور و بر جاده نگاه می کرد تا جای 
مناسبی پیدا کند. و یک لحظه چشمهای آنجلا روی 
هم رفت و همین کافی بود تأ همه چیز زیر و رو شود. 

درست یک سال قبل لکسی, دختر ۵ساله خانواده 
مهمترین درسهای زند گی‌اش را آموخته بود. آنها هم 
مثل خیلی از خانواده‌های دیگر به مراسم مذهبی روز 
یکشنبه پایبند بودند و تمام مراسم رابا دقت ویژه‌ای 
انجام می‌دادند. انجلا و همسرش دوست داشتند 
بچههابهدیگران کمک کنند برای همین وفتی کسی 
مشکلی داشت و می‌خواستند به او کمک کنند. همه 
چیز رابه دخترشان توضیح می‌دادند. سال گذشته 
یکی از اشناها بعد از طوفان دجار مشکل شده بود و 
تنستر زند گی‌اشزاازندشت‌ذاده‌بود. | نخلاوتر آونسس 
بهاو کمک کردند و وسایل و مایحتاج ضر وری زند گی 
رادر اختیار این خانواده قر ار دادند. بعد درباره اژیر 
خطر با دخترشان حرف زدند و برایش توضیح دادند 
که وقتی این زنگ به صدا در آمد. فقط به خروج از 
خانه فکر کند وراهی برای بیرون رفتن پیدا کند. 
لکسی به حرف پدر و مادرش با دقت گوش می کرد و 
ان را تکرار می کرد تا خیالشان راراحت کند. 


سر 


لکسی #۵ساله تأاجشم گشود با خودش گفت 
جه کسی لامپ را خاموش کرده؟... تا جند دقیقه 
پیش همه جاروشن بود. حالا در تاریکی, دیدن دور 
وبرش سخت بود. گردنش آسیب دیده بود بوق 
ماشین بی‌وقفه روشن بود و برادرش پیتر هم مدام 
کی کوشش کرو ابهجا شود ولی 
سخت بود.با کمی تکان خوردن کمر بندش باز شد 
واوبادست کمی دور و برش را کاوید. دستش به 
جیزی خورد. به نظر می‌ر سید دست بر آدرش بود. 
لک دستش را کم ان طر فر یرد نا دستگیر هدر را 
پیدا کند ولی موفق نشد. چون دستگیره زیر چیزی 
کر ای ی 
کیسههای هوا بود که حالا یک طرف ینجره را کامل 
گرفته بود. لکسسی به سسختی کوشش کرد دستگیره 
رابگیرد وبالاخره‌موفق شد. خواست در راباز کند 
ولی به نظر می‌رسید قفل شده. او چندبار این کار را 
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بیرون رفت و خودش رابه صندلی جلو رساند. جابی‎ 
که مادرش روی بالشی بز ر گتر افتاده بود. با فریاد‎ 
می کرد و از مادرش می خواست بیدار شود ولی انجلا‎ 
جواب نمی داد. گردن لکسی درد می کرد و به سختی‎ 
می‌توانست سرش را به اطر اف بجر خاند ولی به دور‎ 
و بر ماشین نگاهی انداخت. ناگهان توجه لکسی به‎ 
این جلب شد که از یک تبه با شیب زياد به پایین‎ 
نگاه‌می کند. همه جیز درست مثل صحنه‌هایی بود‎ 
که بارها در کار تون دیده بود. دوست داشت همان‎ 
طور بایستد و نگاه کند. تنها جیزی که خانواده‌او رااز‎ 
غلتیدن و خم شدن حفظ کرده بود. یک درخت بز رگ‎ 
بود و وسیله نقلیه‌ای که به آن بر خورد کرده بود.‎ 
لکسی باید کاری می کرد. پدر و مادرش بارها در باره‎ 
حادثه‌های مختلف و وضعیت اورژانسی بااو حرف‎ 
زده بودند و صحنه‌های مختلفی را بر ایش تصویر‎ 
کر ده بودند. لکسی راه افتاد و از صخره‌هاء شاخه‌ها‎ 
وب رگ سوزنی کاج به حالت خزی ده جلو می‌رفت‎ 
تأاخودش رابه جاده بررساند و برای مادرش کمک‎ 
بیأورد. هیچ دردی هم حس نمی کرد. برایش این مثل‎ 
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خانواده جر یک نیمی از راه سفر خود را پیموده 
بودند که تصمیم گر فتند برای استراحت و خوردن 
غذا گوشهای توقف کنند. خانم و آقای جریک سه 
فرزند هفت تا ۱۸ ساله هم داشتند که آنها را با خود به 
سفر آورده بودند. غذایشان را خوردند و دوباره سوار 
ماشین شدند و راه افتادند. هنوز چند متر نرفته بودند 
که خانم جریک فریاد زد: نگه دار! سپس به گوشه‌ای 
اشاره کرد که دختری لاغر و ریزه‌با تکان دادن دست 
و فریاد کمک می‌خواست. معلوم نبود این دختر از 
کجا آمده؟!خانم و آقای جریک به اطراف نگاه کر دند 
ولی هیچ خبری نبود. حتی هیچ ماشینی در جاده نبود 
و انها تنهامسافران مسیر بودند. اقای جریک چراغ 
همان طور که به آنها نزدیک می‌شد با گریه از آنها 
کمک می‌خواست. مامانم تصادف کرده ... خانم 
جریک دختر کوجک رادر آغوش گرفت واز او 
پر سبد: "مامانت کجاست ؟ ... لکسی به آبرو کنار 


پیتر دو ماهه خونریزی مغزی کرده بود و در مرز مرگ بود. آمدادگرها با شنیدن آژیر آمیولانس که 
از دور می‌امد. خدا را شکر کردند زرا حالا ممکن بود پیترز و مادرش زنده بمانند 


راه‌اشاره کرد. آقای جریک که همیشه ورزش می کرد 
و از استقامت بدنی خوبی بر خوردار بود. بدون معطلی 
به طرف ماشینی که تصادف کر ده بود راه افتاد. لکسی 
هم دنبال او راهافتاد ولی خانم جریک او را متقاعد کرد 
که بهتر است همان جا بماند و همه جیز رابه شوهرش 
بسپارد. گردن لکسی قرمز و خون مرده بود و می گفت 
نمی‌تواند ان راح ر کت دهد. 


آنجلا با شنیدن صدای یک مرد غریبه چشمش 
راباز کرد.او تازه‌به هوش آمده‌ب ود ولی هنوز 
نمی‌توانست موقعیتی را که در آن گر فتار شده بود. 
برداشته و به شدت ورم کر ده بود. او اشک می‌ریخت 
صدای نامفهومش را بشنود. وقتی صدای گریه نوزاد 
متوجه وجود یک نفر دیگر در ماشین شد. شدت ضر به 
به گونه‌ای بود که صندلی کود ک را جابه‌جا کر ده بود 
دالا پیت دروشعیت نا متا سے آرداشت. آفای 
رک وت ی وا ای تس رون 
کشید. پتورادورش پیچید و کوشش کرد به هر 
سختی که شده مجددا از تیه بالا بر ود و کودک رابه 
همسرش برساند چون معلوم نبود چه خطر اتی منتظر 
انهمابود. ولی در ان وضعیت و 
با کودکی که در بغل داشت. کار 
سختی بود. 
بود و چون با منطقه به خوبی آشنا 
نبود. به زحمت وبا کمک ایر اتور 
موفق شده بود درس محل 
حادئه رابه انها اطلاع بدهد. 
آورژانس به محل حادثه رسید و 


ماموران کار کشته خیلی زود و باعجله خودشان رابه 
مصدومان رساندند و آنجا با مردی روبرو شدند که 
چیزی پتو پیج شده در دست داشت. لکسی هم کنار 
انها بود. 

پیتر هر دو دقيقه گریه می کرد بعد ساکت می‌شد 
و نگاهش همان طور بی‌حر کت می‌ماند. ماموران 
اورژانس فور آمتوجه شدند که وضعیت نوزاد 
یر غاد ات یک از آنا که‌مامور کار کشعه‌ای 
بود زود فهمید که این یک حمله است و باید برای 
نجات جان کودک کاری کنند و گر نه زمان رااز دست 
خواهند داد. ماموری دیگر به طرف ماشین رفت تا 
به‌مادر بچه‌ه ا کمک کند. آنجلا که صدای گریه 
کود کش رامی‌شنید, خودش راسرزنش می کرد و 
مادر بد خطاب می کر د. مامور امدادسعی کرد او 
را ارام کند و به انجلا که در شرایط حساس وبدی 
قرا ر دات قو لاند که این قاق ممکن است برای 
هر کسی رخ دهد و او اصلاً مقصر نیست. برای اینکه 
کی ا ا 
زد. در راباز کرد و فرزندانش رانشانش داد. انجلا 
با دیدن بچه‌ها آرام شده بود حالا نوبت مراحل بعد 
بود. ماموران امداد باید علایم حیاتی و شکستگی‌های 
احتمالی او را کنترل می کردند. مهمتر از همه اینکه» 
انجلابه شدت از درد پشتش شکایت داشت. مامور 
ااا اا دی | 
کان دهد. اجا کار ۱ 
نوبت انگشتان دست و تکان دادن پا 
بود. با همه اینها نمی‌توانستند بدون 
پراتکار ارات ۱۱ 
ا ا تاره 
تلفن همسرش رابدهد. انها باید 
خیلی زود آنجلارااز ماش ین خارج 
می کردند جون ماشین پر از دود 
بود و هرلحظه امکان داشت آتش 


بگیرد. ماموران بالاخره آنجلارابا احتباط ا ۳۳ 
بیرون آوردند. بدون امکانات سخت بود ولی باید این 
ریسک رابه جان می‌خریدند. تا رسیدن آمبولانس 
کسی ساخته نبود. بیست دقیقه بعد. صدای اژیر 


تراویتی شیما نس کیش ار اهاري را تام 
کرده‌بود که تلفن همر اهش ز نگ خورد. او صدای 
خفیف و ناله وار همسرش رااز بشت تلفن شنید که 
O‏ کف وا Ce hei‏ 
بهتر است خودش را به بیمارستان بر ساند. در کمتر 
از یک ساعت. تراویس ٩‏ ۲ ساله سوار هواییما شده 
بوک تا خود زانه‌بسمارسفان آلبکا رت انشا 
که همسرش را با هلیکوپتر به آن منتقل کر ده بودند. 
آنجلا در راه بیمارستان بار دیگر از هوش رفته بود 
اما حالا به هوش بود و آن طور که پزشکان می گفتند. 
وضعیتش تثبیت شده بود ولی صد مه زیادی دیده بود 
و شکستگی‌های بسیاری داشت. 

بيست وجهار ساعت بعد از :۰ ۳۱۳۰۱ 
روز آنجلا بهتر شده‌بود. عصب پای چپش آسیب 
دیده بود و به او گفته بودند ممکن است هر گز نتواند 
ورزش کند یابه ااا ها ۱ ۱۳ 
از فیزیوترایی راه برود. نگرانی هنوز ادامه داشت. 
نتایج اسکن نشان می‌داد پیترز ۰ ۱ماهه آسیب مغزی 
دیده و خونریزی مغزی داشته. باید تا تشیت وضعیت 
او منتظر می‌ماندند و هیچ اقدام پزشکی و درمانی 
اكان TT TS‏ 
از پدرش جدا شود وضعیت بهتری داشت و فقط جند 
زخم و کبودی و کوفتگی آزارش می‌داد. علاوه بر اینها 
تراویس نگران آسیب روحی بود که این تصادف روی 
همسر و فرزندانش می گذاشت. برای همین تر جیح 
داد لکسی رااز فضای بیمارستان دور کند. عمه لکسی 
او را با خودش به خانه برد. 

چند روز بعد. پیترز بعد از عملی که روی مغزش 
اتجام شوه ET TE‏ 
بهبودی انجلا زمان زیادی لازم داشت. او چند هفته 
بعد از بیمارستان مرخص شد و حالا بعد از فیزیوتراپی 
می‌توان د با وا کر راه برود. او هنوز باید منتظر نتیجه 
عملی بماند که قرار است روی پایش انجام شود. 

نقش لکسی پنج ساله در نجات مادر و برادرش 
اهمیت زیادی داشت. اگر لکسی با شجاعت از ماشین 
بیرون نمی‌زد و از تپه بالا نمی‌رفت و کمک نمی آورد. 
معلوم نبود سرنوشت آنها چه می‌شد. خبر شجاعت 
این دختر پنج ساله خیلی زود به روزنامه‌ها هم رسید و 
از او به عنوان کوچکترین قهرمان نام بر دند و کمی بعد 
در مراسمی, مدال برنز شجاعت را به او دادند. 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 
TT TTT TTT‏ 
زند گینامه‌هایی که تقدیمتان شده یک تفاوت دار د. 
شاید هم بیشترازیک تفاوت!ولی مهمترین وجه 
تمایز این داستان زندگی آن است که راوی‌اش خودم 


۰ 


روایت کننده‌ای که نقش زیادی در این زند گینامه 


ندارد»غیرازیک مورد که....اصلاً چر ااینقدر توضیح 

"آقاشریف "راز خیلی سال قبل می‌شناختم.از آن 
زمان که کودک بودم و اقاشریف که همکار پدرم بود. 
معمولاً ماهی یکی,دوبار باخانواده‌مارفت و آمد داشت. 


همکاری اش با پدرم مقدمه یک دوستی صادقانه شد 
واین رفاقت تازمان فوت پدرم ادامه داشت.روزی 
که مراسم ختم پدر وهفتم وچهلم بر گزارشد. آ قا 
شریف از دایی‌ه او عموهایم نیز بیشتر عزادار بود. 
می‌شد در اشکهایش دلسوختگی رابه وضوح مشاهده 
کرد.رفاقتش با پدرم از جنس رفاقتهای قدیمی بود که 
این روزها به ندرت می‌توان مشابهش رایافت. محر م 
راز هم بودند ومشکل گشای یکدیگر.هر کدام دچار 
گرفتاری می‌شد. دیگری با همه وجودش پای کار بود. 
اینها را توضیح دادم که علت اعتماد اقا شریف به من 
را بدانید. 

همانط ور که گفتم. پدر خدابیامرزم و آقا شریف 
همکار بو دند وهر دودر یک بانک دولتی کار می کر دند و 
حقوق و در آمدشان هم یکسان و نزدیک به هم بود. تنها 
تفاوتشآن‌این‌بود که | قاشریف شم اقتصادی بهتری 
داشت.به همین خاطر و در اوایل دهه ینجاه که قیمت 
زمین در تهرآن آرزان بود -در حد مفت با دریافت وام 
از هم ان بانکی که در آن کار می کر د.یک زمین هزار 
متری در نارمک خرید و ابتدا طبقه اولش راساخت و 
به مرور در سالهای بعد آنرا تبدیل به یک خانه سه طبقه 
شش واحدی کرد..وهر واحد رابرای یکی از فرزندانش 
در نظر گرفت. 

این در حالی‌بود که پدر من یک خانه دوطبقه 
خرید و هر گز هم در فکر وسعت دادنش نبود. هر وقت 
هم مادرم اورابه این کار تشویق می کرد پاسخ می‌داد: 
آنگران نباش خانم....وقتش که رسید براشون خونه 
می‌خرم!" خدابیامرز خبر نداشت که یک روز در تهران 
خریدن خانه به یک رویا تبدیل می‌شود.بگذریم... 

اقاشریف وپدرم باچند ماه‌تفاوت همزمان 
بازنشسته شدند. پدر من بازنشستگی را مجالی قرار 
دادبرایرسیدن به آرزوهایش,یعنی کنار کتابخانه اش 
بنشیند وباحافظ وسعدی ومولاناو...عشق کند. اقا 
شریف هم رفت دنبال رویاهای خودش, یعنی ابتدایک 
مغازه کوچک خرید و کم کم و به مرور مغازه رابزرگ 


سم 2 
۲ ان ۹۵ الاعات ی 


وبزرگتر کرد و تبدیلش کرد به یک بنکداری ظروف 
وبلورجات. کارش هم طوری گرفت که در اوایل دهه 
هفتاد.یکی از شر کتهای بز رگ توزیع لوازم منزل در 
سطح تهر ان راداشت.فر زندانش نیز که‌همگی در همان 
شر کت بز رگ کار می کردند.یکی یکی بزر گ شدند و 
زن گرفتند و شوهر کر دند وهر کدامشان نیز در یکی از 
واحدهای‌همان خانه جند طبقه سا کن شد ند. در حقیقت 
انا یمس آرههای انا ترش ود 
که با فرزندانش و عروسها و دامادها دور هم زند گی و 
نوه‌هایش پیش چشم او و همسرش ملیحه خانم بازی 
کنند و بدوند و صدای خنده‌هایشان خانه رایر کند و 
پدربزر گ و مادربز رگ نیز قهقهه سر بدهند. که خدا 
راشکر به آرزویش هم رسید. 

رفاقت ورفت و امد دورفیق همجنان ادامه‌داشت. 
حتی وقتی به پیری رسیدند. پدر و آقااشریف دست 
کم سالی چهار, پنج بار همدیگر را ملاقات می کردند. 
تا اینکه در سال ۸۱ ملیحه خانم فوت کرد و اقا شریف 
اوا رس مر اکن هی رفا دران 
اواخر محل ملاقاتشان اکثر اوقات در خارج از خانه بود 
ومعمولاً هم در پار ک نزدیک منزل آقاشریف همدیگر 
رامی‌دیدند. هر چندماه‌یکبار پد رم تلفن می‌ز دومن 
باماشین می‌رفتم دنبالش ومی‌بر دمش دم خانه رفیق 
قدیمی و او راسوار می کر دیم و به پار ک می‌رفتيم. آنها 
روی نیمکت به گپ زدن مشغول می‌شد ند و من هم 
تنهایشان می گذاشتم تاراحت باشند.امادفعات آخر 
وقتی پدر رابه خانه می‌رساندم 
غمی را در جهره‌اش می‌دیدم. 
وقتی هم سوال می کردم: پدر 
که معتقد بود "رازداری اولین 
شرط رفاقت است پاسخ صریح 
وروشنی نمی‌داد, ولی از فحوای 
کلامش حس می کردم که اقا 
شریف دل خوشی از فرزندانش 
ندارد. 

روزه ااز پی هم گذشت و 
ماههابه سالها تبدیل شدند 
تااینکه چرخ روز گار پدر رااز 
من گرفت تاغم سنگین یتیمی 
راتجربه کنم. در سال ۴وقتی 
اقا شریف به مراسم پدر می آمد. 
همانطور که گفتم باهمه‌وجودش ‏ س 
عزادار بود. اما جمله‌ای را که یس 
از مراسم چهلم پدر به من گفت ۷" 
هرگز فرام وش نمی کنم. وقتی ! 
اوراجل وی خانه اش پیاده کردم 
آرام زمزمه کرد: 


کاظم آقا از من خوشبخت تر بود. لااقل باعرت 
مرد. درود بر شرف شما بچه‌هاش که اونو به خاطر 


خودش دوست داشتیدا! 

اگر چھ می توانستم مفهوم حرف کهنه‌رفیق پدرم 
راحس کنم اما کنجکاو شد م بیشتر بدانم و مخصوصا 
این جمله رابه کار بردم:خداراشکر آقا شریف که پنج 
تاافرزند شما هم مثل پروانه دورتون می گر دند ویک 
لحظه هم نمی گذ ارند تنها باشید... 

اقااشریف که در راباز کر ده بود تاییاده شود با 
تعجب نگاهم کرد و پرسید: "مگه بابات بهت نگفته 
بود؟ ان گار ازرنگ‌نگاهم ج واب منفی را گرفت که 
اشاره‌ای به ساختمان شش طبقه کر د و ادامه داد: 

-_رفتند. بجه‌ها از اینجارفتند. جند ساله که تک 
تکشون خونه‌هاشون رو اجاره دادند و با در آمدی که از 
شر کت نصیبشون میشه» هر کد وم واسه خود شان بالای 
شهر خانه و | پار تمان شیک وبا کلاس خریدند.الان چند 
ساله که من‌اینجاتنهازن گی می کنم.باهمس‌ایه‌های 
غریب.. بعد هم کمی مکث کرد و دوباره پرسید: راستی 
راستی بابات بهت هیچی نگفته بود محسن؟ 

تا کید کردم که پدر مر حومم چیزی نگفته و آقا 
شریف آهی از بن جگر کشید وسری تکان داد و 
گفت:پس هیچی نمی‌دونی پسر. یعنی نمی‌دونی که 
از مجموع‌بیست وسهنفرشون پسرهاودخترهاو 
دامادهاو عروسها و نوه‌ها در طول سال چهار بارهم 
نمیان سراغ من.عید نوروزهم که میشه, همگی با هم 


۳ 


قرار می گذارند که یک روز بیان اینجا و دور هم باشند و 
خداحافظ !هر بار هم بهشون میگم و حتی اصرار می کنم 
کے ا ای اقا شما مرن نا ما که 
لااقل تعطیلات نور وز که میشه همگی با هم نیاین. هر 
روز یک خانواده تون بیاد عید دیدنی. که من پیر مرد 
اینجاتک وتنها حوصلهام سر نره اولیبه خرجشون 
ری کت را 
کاری باهام ندارن! 

آقاشریف می گفت ومن فقط نگاه‌می کر دم. 
بگویی حق‌باشماست ؛زخم طرف راتازه‌می کنی و 
اگر بخواهی از آنطرفی‌ها دفاع کنی, حریف وجدانت 
نمی‌شسویاپسس در چنین موأقعی سکوت.بهترین 
واکنش است!..آقاشریف اما...انگار هنوز حرفهایش 
تمام نشده بود که پیاده نمی‌شد. سری تکان داد و جمله 
اخر را گفت:می‌دونی بابا جان, پول خیلی چیز کثیفیه... 


خیلی کثه / 
این زا گفت وعصارا کف خیابان گزاشت و فانک واهد 
پیاده شود. از ماشین بیرون آمدم و دست ستش را گرفتم و 


تادم خانه رساندم. تشکر کرد و پیشانی‌ام رابوسید و 
داشتم برمی ن ان ی 
راستی پسر کاظم اقا .. توهنوزهم توی مجله‌اطلاعات 
هفتگی می‌نویسی؟ "در جوابش بله گفتم و او ادامه داد: 
چی دیدی؟ شاید یکی از همین روزها بهت تلفن زدم که 
بیای و داستان منوهم بنویسی....به شرط اینکه هرچی 
قق  e‏ م7 ۲ IT‏ ۱ 

همیشه که موقع خداحافظی یک طنز به کار می‌برد. 
این را گفت و خندید و داخل خانه شد. 

از آن روز بهبعد و تاچند ماه‌قبل.هر از گاهی به 
دیدن آقاشریف می‌رفتم. هم به این خاطر که به قول 
خودش بادیدن‌من.یاد کهنه رفیقش می‌افتد.هم 
به‌این دلیل سالی سه»چهار بار به سر اغش می ر فتم 
کر دم. اما تمایلی نشان نداد. انگار آن روز غم از دست 
دادن رفیق قدیمی اش او رااحساساتی کر ده‌بود که کمی 
درددل کرد و...هر چه بود وهر دلیلی داشت. آ قاشریف 
قصه‌اش 0[ قبل... 

آخرین مرتیه‌ای که به دیدن آق شریف رفتهبودم 
لااقل هر فصل, یکبار به سر اغش بر وم. به همین خاطر 
شهریور گوشیام زنگ خورد ونام | قاشریف روی 
زنگ بزند. معمولا قبل از اینکه غیبتم طولانی شود به 

۳ ۳ ار "اح ااي . ۲ 
عادت دیرینه‌اش به جای اینکه اسمم راصدا کند. مرابا 
عنوان پسر کاظم آقا خطاب کرد و ادامه داد:فرصت 


داری الان سری به من بزنی پسر کاظم آقا؟ 

کار داشتم و مشغول توضیح دادن شدم که بگویم 
"فرداحتماً خدمت می‌رسم که حرفم راقطع کرد و 
گفت:نه.... فر دا دیر میشه. می دونم مزاحمت هستم.... 
اما آ که تفای تا دو شافخ د گە ای خن ورف 

ساعت ٩‏ صبح بود و بااینکه گرفتار بودم. اما خدا 
راشکر که زبانم به نه "تچ رخید و "چشم گفتم واز 
خانه زدم بیرون و ساعت چند دقیقه از ۰ گذشته بود 
که وارد خانه اش شدم. آقا شریف مانند همه اوقاتی که 
قصد رفتن به جای مهمی راداشت. کت و شلوار تمیزی 
پوشیده و کراوات هم زده بود. با دیدنم لبخندی زد و 
نگاهی به ساعت انداخت و گفت:دلم می‌خواد ازت 
پذیرایی کنم.اماوقت نیست.... واسه همین زود میگم 
وتو هم قبل از اینکه بچه‌ها بیان بر و...! 

منظورش رامتوجه نشدم وسکوت کردم وآوشروع 
به گفتن کرد: 

یادته روز چهل م بابای خدابیامرزت بهت گفتم. 
"کاظم آقاخوشبخت بود که بچه‌های خوبی داشت؟" 
حکایت من» حکایت اون دسته از پدرهاییه که داشتن 
فرزند خوب براشون یک حسرت شده! بچه‌هام هیچ 
وقت مهر بان نبودن. از بجگی اینطور بودند. سه تاپسر 
ودو تادخترم وقتی پول می‌خواستند برام چرب زبانی 
می کر دند ولی اگر بهشون پول نمی دادم طوری رفتار 
می کر دند که انگار دشمن من هستنداوقتی هم پول 
رومی گر فتند. میرفتند و به غیر از یک سلام خشک 
و خالی. جند روز پیداشون نمی‌شد بای اف 
می کر دم مادرشون دلداریم می‌داد ومی گفت: مبادا 
به دل بگیری آقا شریف که دلشکستگی پدر, روز گار 
فرزند روسیاه‌می کنه! هر چند که توهم سخت 
می‌گیری آقا شریف. بچه هستند دیگه, بزرگ که بشن 
خوب میشن! 

ام املیحه اشتباه می کرد. بچه‌ه ای من هر چی 
بز ر گتر شدند. بی‌معرفت تر شدند. من هم که می‌دیدم 
فقط عاشق پول هستند. با اون شر کت بزرگی که داشتم 
سر انگشت می‌چر خاند مشون, یعنی اواخر که دیگه پیر 
شده‌بودم_سه.چهار سال قبل از فوت پدرت-چون 
نمی تونستم هر روز برم شر کت. آونها هم برای کارهای 
اداری هر روز باید می‌آومدند سراغم تاچکها رو امضا 
ونامه‌های اداری روپاراف کنم و.... واسه همین شر وع 
کر دند به راضی کردن من که پدر بیا مالکیت شر کت 
روبه‌ماواگذار کن امامن‌اين کار رو نمی کردم چون 
از شون دل خوشی نداشتم. حتی مادرشون رو به جون 
من انداختند تاراضیم کنه که فایده نکرد تاموقعی که 
زنم مریض شد وروزهای آخر که منم می‌دونستم داره 
نفسهای آخر رومیکشه, یکشب ملیحه دستم رو گرفت 
وهمونطور که اشک می‌ریخت. گفت: آقاشریف روی 
منوزمین ننداز. حالا که این بچه‌ها فکر می کنند من 
پیش تواعتباری دارم و به من رو زدند. خواهش می کنم 
قبل از م رگ من شر کت رو بهشون واگذار کن! 

آقاشریف از به یاد آوردن همسفر زند گی‌اش بغض 
کرد و ادامه داد: 

_جاره‌ای نبود. می‌دونستم دارم اشتباه می‌کنم. اما 


دلم نمی‌اومد حرف شریک زند گیم رو زمین بگذارم. 
ولی بهش گفتم ملیحه من می‌دونم که این بچه‌ها بعد از 
اینکه مالک شر کت بشن.یک ریال هم به من و تونمیدن. 
ماهم عادت کردیم که خوب زند گی کنیم ومی‌ترسم 
کم بياريم.بااینکه می‌دونم این کار رومی کنند.امابه 
خاطر تو چشم. این کار رو می کنم." 

شرکت فد مال پسرهاودخترانم شاید خدا 
ملیحه رو خیلی دوست داشت که دو ماه بعد از تفویض 
مالکیت د شر کت فوت کرد . جون بچه‌های بی‌معرفت 
من حتی برای مراسم مادرشون یک ریال از جیبشون 
خرج نکر دند و خدامی دونه اگه من شندرغاز پس انداز 
نداشتم. چطوری برای ملیحه قبر می‌خریدم و مر اسم 

اقا شریف مانند کود کی که درغم مرگ مادرش 
اشک می‌ریزد. هق هق کرد و آهی کشید و ادامه داد: 

-بله..» بعد ازاون اگه تو یک ریال از سود هنگفت 
ك 
یت ی بیستر نیستی ۳ 
کا 

چی باید بهشون می گفتم ؟ دلم نمی خواست غر ورم 
روبشکنم وبگم من یک عمر جلوی مر دم باسخاوت 
زند گی کردم ودلم نمی خواد وقتی با کاظم آقا میرم 
بیرون.همیشهاوی ول آب یر تقال‌روبده‌ومن‌نگاه 
کنم؟ اما هیچی نگفتم. چون هنوز ریششون گروی من 
سند داشت و اون هم به نام خودم بود. البته بچه‌هام از 
همون سالهای اول خیلی اصر ار داشتند که سندهارو 
تفکیک کنم که بتونند خانه رو بفروش ند اما وقتی من 
مقاومت کردم مجبور شدند واحد هاشون رو اجاره بدن 
بشن...آ قا شریف نگاهی به ساعت انداخت و گفت: 

_بچه‌ها قراره‌ساعت ۱ | بیان دنبالم. واسه همین 
پر گویی نمی کنم و میرم سر اصل مطلب. همونطوری 
که یکبار بهت گفتم, این بی‌معرفتها سالی ذو سه بار 
بیشتر نمی‌آومدند سراغ من. خب منم دلم می گرفت 
وهر بار بهشون غرولند می کردم. مرتبه آخر بهشون 
ا افکر می کنی چه جوابی بهم دادند ؟ بر گشتند 
گفتند: اقاجون تقصیر خود تونه. وقتی شما به ما اعتماد 
هزار متربه که شش واحد کلنگی دارهاما شمااجازه 
نمیسدی مااینجا روبريزيم پایین ولااقل ازش ۳۰واحد 
ماهم باهات مثل یک پدر مهربون رفتار کنیم. 
توی گلوم نشسته بود. اما دلم نمی خواست جلوی نوه‌هام 
بهشون بی‌احترامی کنم. ولی انگار متوجه شدند که 

بقیه در صفحه ۵۷ 


هه م 
اطلاعات کی سارو ۳۷۲۳ 
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نداسته داشد 


دنل اسکاتلندي 


پیش از هر حرفی: 


ایام محرم هميشه در جبهه‌های جنگ شور و حال وصف نشدنی داشت. اما محرم 
سال ۶۱ بایک تفاوت اساسی همراه بود چون در این روزها رزمند گان سر تا با 
شور حسینی بودند و خود را آماده حمله به نیروهای صدام می کردند تا ارتفاعات 
مهم و استراتژیک منطقه در جنوب شرقی دهلران و غرب عین خوش را که 
ب اراد کت پارا در مر له اول عملات 
۳ ق بافتند 


در اشغال ارتش صدام قرار داشت 


(۹ OEE 


ملحق شدید؟ 


من در واحد عملیات برون مرزی منطقه مریوان بودم 
که برای دیدن همسر و فرزندم که به تاز گی متولد 
شده‌بود. به تهرآن | مدم وبعد از اتمام مر خصی به 
پاد گان ولیعصر (عج) رفتم ودر آنجا متوجه 


تا قبل از حمله گردانهای خط شکن به د 


خوش "شروع شده‌بود وبارسیدن شب من همراه 
با دیگر رزمند گان واحد اطلاعات و عملیات راهی 
تاریکی شب از رودخانه خشک فصلی عبور کر دیم 
سپس در داخل میدان مین که دشمن در حاشیه تپه 


بشت خطوط دفاعی دشمن نفوذ کنند و 
با انهدام توپخانه سبک ارتش دشمن به باری خط‌شکنان بشتابند تا با کمترین 
تلفات, مواضع پیش‌بینی شده را در هم بکوبند. 

"حاج علی قدیانی" از جانبازان دفاع مقدس یکی از این قهرمانان بود که در 
"عملیات محرم" همراه گروهی به عمق خطوط دشمن نفوذ کردند و این روزها از 
خاطرات فداکاریهای رزمند گان و رویارویی مستقیم با دشمن سخن می گوید. 


خاکی کار گذاشته بود. به خنثی سازی مین‌هامشغول 
شدیم و به اجبار بعد از خنثی کردن مین‌ها دوباره به 
دقت آنها رادر جای قبلی‌شان می گذاشتیم تادر هنگام 
روز دشمن متوجه تغییر ات نشود. بعد از خنثی کردن 
مین» معبری در میدان باز شد و با نقطه گذاری آن را 
برای‌عبور آماده کردیم وسرانجام پس 


گفت وگوی دوستان و همرزمانم شدم که از تلاش‌های‌بسیار از این مانع و چند مانع 
در نزدیکی ساختمان گر دان در کنار حوضی ات 
جمع شده‌بودند.با کمی دقت به حرفها گذشتیم و در داخل کانالی که دشمن برای 


متوجه شدم نادر علیزاده از رزمند گان اهل 
خرمشهر به تاز گی صاحب فر زند شده و 
بعضی از بستگانش که از جنگزد گان هم 
بودند در خانه‌اش میهمان شده و مشکلاتی 
برای اعزام به جبهه برایش به وجود 
ار را ار 
نکردم و بدون اطلاع علیزاده و دیگران به 


فرمانده ی رفتم وبااصراراز آنها خوا 
تابه جای او من راهی جبهه‌ها شوم 
و آنه اهم باش نیدن حرفهایم قانع 
شدند و پذیر فتند.عملیات جد یدی 
e‏ 
قرار گاه‌به گر وهی ماموریت‌داده 
شدتابانفوذ به عمق مواضع دشمن 
CILT‏ 
و توپخانه سبک ارتش صدام رادر 
شب شروع عملیات منهدم کنند. 
اولین روز از ماه محرم ۱ ۶بود که 
تقارن معناداری‌بامحرم ۱ ۶هجری 
داشت .همراه با یکی از دوستانم به 
منطقه عملیاتی e‏ رزمندگان 
بازدن پرچمهای سیاه بر روی 
جادره اد اردو گاه‌به عزاداری 
ا 0 
زا ار و 
ازشبهای گذشته‌در منطقه عین 


۱ ۱ il 
|شهید حسن قدینی »مرحوم حاج قربانعلی و علی قدیانی در تصویری از روزهای جنگ.‎ ۳ 


۳۳ که 
۲ ان ۹۵ ,طلامات ی 


درباره فرمانده جانبار 

على ودیایی بررید پر دسج جدهه‌ها حکاج دریانعی و برادر 
شهید حسن قدیانی است. او در سال ۱۳۳۸ در تهران به دنا امد و پس 
از اخذ ددیلم در ارتش خدمت می‌کرد که همراه امیر سردار احمد دادیین 
فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش و سروان اصغر نوری با تعدادی 
از نیروهای تیپ ۲۳ نوهد از خدمت فرار کردند و به صفوف انقلابیون 
پیوستند. با پیروزی انقلاب و شروع درگیریهای گروههای جدایی 
طلب در کشور بود که علی قدیانی راهی خوزستان, بلوچستان, امل 
و کردس نان شد و همراه با شهید زصیاد شیرازی در درگیریهای بابه 
مجروح شد و در بیمارستان بستری بود که ارتش صدام به مرزهای 
کشور لشکرکشی کرد و او لنگ لنگان به مدزل امد و به سرعت خود 
را به فرودگاه رس‌اند و راهی خوزستان شد و در کنار دکتر چمران و 
نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به نبرد با دشمن بعثی پرداخت. وی 
پس از حضور در عملیاتهای بزرک و مهم در جبهه‌های جنوب. راهی 
مردوان شد و در واحد اطلاعات و عملیات برون مرزی به خدمت ادامه 
داد. قدیانی تا پایان جنگ در جبهه‌ها حضور داشت و بارها مجروح شد 

و به افتخار درجه جانبازی نائل امد. 


ترددنیروهایش از آن استفاده‌می کرد. 
۹ به پیش روی ادامه دادیم. شبها در تاریکی 
۱ وبه آرامی وبااحتیاط در کناررسنگرهاو 
| بتوانیم در نزدیکی توپخانه سبک ارتش 
پس از جستجو و عبور از داخل کانال به 
خاکریز دوم دشمن در عمق مواضع دفاعی 


آنها رسیدیم ودر کنار انبار بزرگ 
تدار کاتی» محلی راتعیین کردیم 
که کاملا مسلط بر نیر وهای دشمن 
بود. 
از حال آن شبها بگویید 
نیروهای دشمن در آماده‌باش 
کامل به سر می‌بر دند و هر لحظه 
در انتظار حمله دلاورمردان ایر ان 
بودند. شب عاش ور افرار سید و 
رزمند گان علاوه بر عزاداری در 
انتظار د ستو ر حمله به سر می‌بر دند 
اما ان شب خبری از حمله نشد و 
ما به استراحت پر داختیم و فردای 
عاشورادر حالی که رزمندگان 
سراسردرشوروحال حسینی 
بودند از فر ماندهان یگان دستور 
آماده‌سازی نیر وه صادر شد وبا 
تاریک شدن مجدد هوا ما در قالب 


یک گروه ۱۵ نفره راهی مواضع دشمن شدیم. آن شب 
هوا کاملاً صاف بود. اما هنگام حر کت ابرها در آسمان 
پدیدار شد ونم نم باران شروع به باریدن کر ده بود 
که من وهمرزمانم به رودخانه فصلی رسیدیم.امابا 
شدت گرفتن اران دیگر آب زانوهای‌ماراپوش‌انده 
بود و به سختی از عرض رودخانه عبور کر دیم 
و در حالیکه باران هر لحظه بر شد تش آفز وده 
می‌شد. ماباسر و صورت و لباسهای خیس در 
زمینی گل آلود ولیز به سختی و کندی‌اما با تمام 
توان به پیش میر فتیم.بنابراين به آرامی وبا 
احتیاط همچون شبهای گذشته از میدان مین 
عبور کردیم و سنگرهای کمین دشمن رایکی 
پس از دیگری پشت سر گذاشتیم وبه سرعت 
وارد کانال شدیم وبه ط رف محل تعیین شده 
رفتیم در حالی که شدت باران هم بخشی از 
الطاف خداون د بود چون نیر وهای بعثی که در 
آماده‌باش کامل به سر می‌بردند. به تصور آنکه در 
این ه وای بارانی امکان حمله وجود ندار دبه درون 
سنگرهایشان خزیده و به استراحت مشغول بودند 
وگروه‌م ادرداخل کانالاز کناردژبانی نیروهای 
بعثی بدون آنکه دونگهبان دشمن متوجه حضورمان 
شوند. عبور کر دیم وسرانجام بعد از حدود ۱۲ کیلومتر 
پیاده‌روی, در آن شرایط سخت و نفس گیر خود را 
به موقعیت تعیین شده‌رساندیم و در انتظار حمله 
کا ا ت 

این |ولین باری بود که من وهمرزمانم درپشت 
نیر وهای دشمن قرار می گرفتیم و حملات کوبنده 
دلاورمردان ایران زمین را نظاره می کردیم. پاسی 
از نیمه شب گذشته بود که صدای گلوله و انفجار 
رااان یادا ا کتر ررد ان در اه این 
انداز شد و نیر وهای دشمن که به شدت غافلگیر شده 
بودند. سر اسیمه از این سو به آن سو می‌دویدند که 
نیر وهای واحد خمپاره‌انداز هر اسان از سنگر هایشان 
خارج شدند و به سوی قبضه‌های خمپاره شر وع به 
دویدن کر دند تاشاید بتوانند با آتشباری از پیشروی 
رزمند گان جلو گیری کنند. اما نمی‌دانستند تعدادی 
از نیروها هم در انتظار آنهالحظه شماری می کنند. با 
صدای آرام "یاحسین(ع) یکی از رزمند گان بود که 
نیر وهای واحد اطلاعات و عملیات با تیر بار | رپی‌جی و 
ر گبار اسلحه‌های انفرادی‌حمله‌برق آسای خودرا آغاز 
کر دند و در ساعت اولیه حمله همه نیر وهای بعثی را 
به هلا کت رساند ند. در خطوط مقدم.دشمن 
که به شدت غافلگیر شده بود, با دادن تلفات 


تعقیب آنها بودند وهر لحظه به محلی که 
نیروهای ما در آنجا مستقر بودند. نزدیک 
نمازصبح راادا کردیم ودر انتظار الحاق 
و همه چیز ختم به خير شد؟! 

خیر. خورشید کم کم خود رااز زمین 
جدامی کرد و می کوشید در بالای منطقه 


اقا ا فا - 
در آغوش گرفتن نوزاد بعد از بهبودی و ترخیص از بیمارستان 


e 
il 
1 ۱ عقب ند نشینی کرد ورزمند گان خط شکن در‎ 


عملیاتی قر ار گیر د که یکد فعه وضعیت نیر وهای خط 
شکن تغییر کرد و از ادامه پیشر وی منصر ف شدند و 
بعد متوجه شدیم که از یکسو | تشباری شدید توپخانه 
دشمن واز سوی دیگر طغیان رودخانه مشکلاتی بر 
سرراه‌برخی از گر دانهای خط شکن به وجود آورده 
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وتعدادی‌ازرزمند گان دررودخانه‌غرق شدهوبه 
شهادت رسیدند و جایگزینی برای آنها وجود نداشت 
و آنجاب ود که گر دانهای جلوبه نا گزیر ناچار به عقب 
نشینی شدندو همین عقب نشینی وضعیت مارادر 
شرایط پیش‌بینی نشده بدی قرار داد و بايد هر چه 
سریعتر تصمیم می گر فتیم چون ماد ر نقطه‌ای قر ار 
گرفته بودیم که اگر از پشت خاکریز بیرون می آمدیم 
بانیروهای عراقی روبرومی‌شدیم ومی‌بایست با آنها 
سلام و علیک می کردیم.به اجبار سه راه‌در پیش 
رویمان بود؛ یا تسلیم بشسویم ویابامقدار کم مهمات 
باقیمانده یک جنگ عاشورایی انجام دهیم و یا اینکه 
به سر عت وارد کانال شده و به سمت نیر وهای خودی 
حر کت کنیم. پس بایک یاحسین(ع) وار د کانال شد یم 
وبا تمام قواشر وع به دویدن کر دیم.امانیروهای‌دشمن 
اه وا ار گلوله کانال 
رای ان هنشت تداعس 5 
که در اطر اف کانال بر زمین می‌نشست و تعدادی از 
نیروهای دشمن در تعقیب مأمی‌د وید ند ودورزمنده 
در انتهای گروه به سوی آنها شلیک می کر دند و دیگر 
رزمند گان هم در حال دویدن ر گبار گلوله‌هایش ان را 
روانه نیر وهای دش من می کر دند.همچنان که در حال 
نبردو گریزبودیم.دوبار از روبر وبانیروهای بعثی 
مواجه شدیم.اما به لطف خد او هوشیاری رزمند گان. 
نیروهای دشمن به هلا کت رسیدند و سرانجام پس از 
ساعتهادر گیری و جنگ و گریز. نفس زنان و خسته 


صحنه ای از عزاداری رزمندگان در عاشورای حبهه ها 
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درحالی که رمقی در تن نداشتیم به حدود ۰۰ 
متری‌نیر وهای خودی رسیدیم و به ناچار لحظه‌ای به 
استراحت پر داختیم و گلوله‌های توپ و خمپاره بود که 
در اطر افمان منفجر می‌شد . در میان گرد و غبار و دود 
وباروت صدای ناله‌ای همراه با درد شنیدیم و من با 
شنیدن صدا گوشهایم راتیز کردم. در جستجوی 
۳ | صدابودم وبه ارامی‌سرم راز کانال بیرون 
آوردم وحدود ۱۵ متر آنطرف‌تر رزمنده‌ای 
ديدم که زخمی بر روی زمین افتاده و ناله کنان 
از ماتقاضای کمک می کند. در این لحظه مکث 
را کنار گذاشتم و به سختی و در زیر بارانی از 
گلوله‌دشمن. سینه خیز خود رااز کانال‌بیرون 
کشیدم.اما تر کش و گلوله‌هایی که در اطر افم 
بر زمین فر ود می مد امکان حر کت رانمی‌داد. 
لحظ‌های تر دید کردم و می‌خواستم به درون 
۱ کان ال باز گر دم که در یک آن منصرف شدم و 
با یاری خداسینه خیز به سمت او شروع به حر کت 
کردم و وقتی نزدیکش شدم. دیدم از ناحیه شکم مورد 
اصابت گلوله قرار گر فته و نمی‌تواند به تنهایی حر کت 
کند. پس به زحمت بسیار دست او را گرفتم و در حالی 
که‌هر دوروی زمین دراز کشیده‌بودیم.اورا کشان 
کشان به سمت کانال حر کت دادم و در نزدیکی کانال 
بود که ناگهان خمیاره‌ای در کنارمان بر زمین نشست 
وباانفجار آن‌من به‌هواپرتاب شدم...دیگر چیزی 
نمی‌دیدم و فقط یک راهرو سفید رنگ مقابلم بود که 
در داخل ان حر کت می کردم و در این لحظات به یاد 
فرزند تازه تولدیافته‌ام افتادم و از خدا کمک طلبیدم 
وزمانی نگذشت که محکم در داخل کانال به زمین 
خوردم.به گفته همرزمانم تر کش خمپاره به صورت 
و چشم چپم اصابت کر ده بود و تعدادی از دندانهایم 
بیر ون ريخته بود وسیاهی جلوی‌دیدم را گر فته بود.در 
این لحظه صدای گنگ و نامفهومی رادر اطر افم شنید م 
و در میان این صداهایکی می گفت؛ شهید شد ویکی 
دیگر از نفس کشیدن و زنده ماندنم حرف می‌زد... 


بعد از آن بود که همر زمان قدیانی به سختی او را 
بر دوش کشیدند و در زیر آتشباری سنگین دشمن 
به سمت نیروهای خودی حر کت کر دند و سرانجام با 
شهادت سه رزمنده و زخمی شدن شش نفر توانستند 
به خطوط نیروهای خودی برسند. امداد گران 
بلافاصله با بستن سر و صورت قدیانی او را سوار بر 
| نفربر زرهی رآهی پشت جبهه کردند در 
حالیکه بارش باران باعث طغیان رودخانه 
شده بود علی قدیانی رادر داخل یک گونی 
قرار دادند و با قلابی که به آن آویزان بود 
به وسیله طناب او را به آنسوی رودخانه 
انتقال دادند و سپس به وسیله آمبولانس 
به یک بیمارستان صحرایی رساندند و بعد 
از درمان اولیه» قدیانی با امبولانس راهی 
پای گاه وحدتی دزفول و از آنجا با هواپیمای 
سی ۱۳۰ همراه دیگر مجروحان به تهران 
اعزام شد و... 5 
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عمل است 


شماکه وقت زیادی را پای کامپیو تر یا تلگرام 
می‌گذرانید ,حتما این مطلب را بخوانید 


زیادی رابرای‌ما اسان کرده‌اند. امروز وقتی می‌خواهیم از ساعت پخش فیلم خاصی در 
سینما مطلع شویم یا درباره دارویی خاص اطلاعاتی بەد ست بیاور یم با یک جست‌وجوی 
ساده در اینترنت. به جواب بیشتر سوالهای خود می‌ررسیم. تکنولوژی چنان در تار و پود 


گو گل شمارا تنبل می کند. تلفن‌های هوشمند تان 
کار بر دهای زیادی دار ند اماشمارابی‌وفامی کنند و 
ارتباطاتاجتماعی در دنیای مجازی به تدریج بلایی 
سر شمامی آورند که برعکس اسمشان از هر چه 
فعالیت وار تباط اجتماعی است کاملاً بیزار شوید و شما 
رامردم گریز می کنند. اگر بخواهیم تمام این ادعاها و 
تیتر روزنامه‌ها و مقاله‌های علمی راباور کنیم. پس چه 
نشسته‌ایم که مغز ما در خطر است! تکنولوژی مدرن 
به توانایی ادراکی ما آسیب می‌زند و اگر مراقب 
نباشیم.بی گمان مار ابه نوعی بی حسی وبهت فر و 
می‌برد. البته باید بدانید که داستان واقعی به واضحی 
و آسانی چند سطری که خواندید. نیست اما محققان 
نمی توانن داز کنار این ادعاهاوفر ضیه‌ها بی تفاوت 
بگذرند بخصوص وقتی پای مغز در میان باشد. برای 
ات سس ی‌ادراکی رالمس کنید.شاید 
بد نباشد چند مثال عینی و روزمره بیاورم. 

چند نفر را می‌شناسید که دیگر حتی شماره 
تلفن خودشان راهم حفظ نیستند؟ تا همین چند سال 
پیش که هنوز نوشتن شماره‌ها در دفتر چه تلفن ر واج 
داشت. بیشتر ماتعداد زیادی شماره تلفن از بر بودیم... 


ی 
۱۲ اا ٩۵‏ الاعات ل 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


چند نفر از ماهر روز کتاب می‌خوانیم و بر ای مطالعه 
مثلاً رمانی طولانی وقت می گذار یم ؟ 
یااینستاگرام متنی چند سطری‌بخوانيم. شماچند 
نمی توانند بدون تلفن همراه و حضور در شبکه‌های 
اا ری کند؟ یلا 

سوال: واقعاً چه اتفاقی افتاده؟ 

نخستین موضوعی که باید به آن توجه کنیم.این 
است که تشویش‌عصبی درباره‌ابزارهایی که امروزه 
کا سس رهم مان باس فاده از ایزارهاوروشهای 
دیگر هم وجود داشته. واقعیت این است که وقتی 
از کامپیوتر یا تلفن هوشمند استفاده‌می کنیم مغز ما 
هنگام استفاده از خود کار یا پیچ گوشتی یا هر وسیله 
دستخوش تغییر می کنند. در واقع شاید بهتر باشد 
بگوییم این ابزارهانیستند که مغز مارادستخوش تغییر 
و تحولاتی می کنند بلکه این تجر به‌ها هستند که به طور 
مداوم راه و روش فعالیت مغز مارا تغییر می‌دهند. 
پس شاید سوال اصلی این نباشد که آیاتکنولوژی 
مغز ماراتغییر می‌دهد وبهتر است بگوییم:مغز ما 
چگونه خودش رابا زند گی و فعالیت در زند گی هميشه 
پرسش مهم پاسخی علمی بدهیم. باید اعتراف کنیم 
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زند گی مار یشه کرده که تصور نبودن آن تقر یباًغیر ممکن است. ولی آیااین راه‌عاقلانه‌ای 
است که برای زند گی بر گزیده‌ايم ؟ همیشه درباره خوب وبد استفاده زیاداز تکنولوژی 
باید و نبایدهای زیادی شنیده‌ایم برای همین در این گزارش می‌خواهیم خوب وبد آن را 
مرور کنیم و ببینیم آیا تکنولوژی, واقعا مغز ماراادستخوش تغییر می کند. 


روشن ودقیق دست نیافته‌اند ولی‌دراین گزارش به 
غات اتام‌شدهدر این زمیته‌ه رک 
می کشیم تابار دیگر به مغزمان نگاهی بیندازیم یابهتر 
است بگویم» به مغزهای خود نگاهی بیندازیم. 


سریه هواتر شده‌ایم 

صداه ای مختل_ف به مامی گوید الان چند پیام 
جدید دریافت کرده‌ايم. هر روزه تعداد زیادی خبر و 
تبتر ومطلب تازه به دست مامی‌ر سد وشاید در یک 
روز بیشتر از چند ماه و حتی چند سال نسبت به ایام 
قدیم پیغام و نامه الکتر ونیکی می‌خوانیم و تمام اینها به 
طور مداوم دنیارادر حواس پر تی و گیجی غرق می کند. 
برخی کار شناسان عقیده‌دارند. که این بمبارآن پی در 
بی و نیاز به یاسخهای انی. از توانایی توجه و تمر کز ما 
کاسته است: 

مایکر وسافت سال گذشته تحقیق جالبی انجام‌داده 
است و در این تحقیق با استفاده‌از دستگاهی مخصوص 
فعالیت مغزی تعداد زیادی شر کت کننده را مشاهده 
کرد. تجزیه و تحلیلهای محققان شر کت مایکر وسافت 
نشان داد که متوسط ظر فیت توجه و تمر کز مااز ۲ ۱ 
ثانیه در پانزده سال گذشته به ۸ ثانیه رسیده است. 
شاید بد نباشد اگر بدانید که ظرفیت تمر کز ماهی 
رابه تحقیق وبررسی در حوزه‌های مختلف بخصوص 
مدرسه‌ها کشانده‌است. در تحقیق گسترده‌ای که در 
چند کش ور انجام شده, ۸۷درصد معلمان گزارش 


دستگاههای دیجتالی برای ما کار حافظه را انجام 
می‌دهند و این موضوع می‌تواند به مشکلی به نام زوال 
عقل دیجیتالی منجر شود از سویی زمانی که اطلاعات 
را در حافظه خارجی مثل کامپیوتر ذخیره می‌کنیم چون 
دیکر مغز خود را با اطلاعات بیهوده‌ای که به ان ناز 
نداریم. پر تکرده‌ایم به اندازه کافی فضای خالی داریم 


کردند که میزان تمر کز و توجه دانش آموزانشان 
کم شده و به راحتی حواسشان پرت می‌شود. 

در تحقیقی دیگر از پدر ومادره ای‌دانش آموزان 
پیش دبستانی ودبستان سوالاتی شد و از هر ۱۰ پدر 
ومادر. ۷نفر اعلام کردند که میزان تمر کز فرزندشان 
نسبت به گذ شته کمتر شده‌است.اين در حالی است که 
مر کز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا اعلام 
کرده‌است که ۱۱درصد کود کان‌دبستانی‌با 
اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمر کز شناسایی 
شدهاند واین عدد و رقم در دهه ۰ عکمر از 
۵درصد بوده است...نتایج این تحقیقات و پژوهشهای 
دیگری که انجام شده این موضوع رادر ذهن ما روشن 
می کند که در دنیای مدرن وهمزمان بااستفاده‌از 
ابزارهای تکنولوژیکی به روز ظر فیت توجه مابه شدت 

یواست 

مشکلی به نام زوال عقل دیجیتال 

باپیشرفتهایی که تکنولوژی کرده.دیگر نیازی 
نیست که در زمینه‌های گوناگون زند گی زياد به 
مغزمان قشار بياوريم. کافی است یک د کمه را فشار 
بدهیم یا چند کلمه تایپ کنیم تافور | به اطلاعاتی که 
می‌خواهیم بر سیم. دنیای امر وز دنیایی است که دیگر 
لازم نیست چندان هم به حافظه‌مان متکی باشیم. ولی 
د کترمانفرداسپیژو,عصبش_ناس ومحقق آلمانی 
هشدار می‌دهد: "این تھی کر دن ادراکی می تواند به 
مشکلی به نام زوال عقل دیجیتالی منجر شود." 

نتایح تحقیقات مختلف دربارهاعتیاد به اینترنت 
و بازی‌ه ای دیجیتالی از تحلیل رفتگی سلول‌های 
خاکستری مغز خبر داد. پروفسور جیمز بارنز 
می‌گوید: اسستفاده بیش از حد از تکنولوژی باعث 
بروز مشکلاتی در لب قد آمی مغز می‌شود. ناحیه‌ای 
که عملکردهایی مثل بر نامه ریزی و سازماندهی را 
مدیریت می کند. همجنین استفاده بیش از اندازه از 
تکنولوژی باعث می شود که حافظه, روشنی و وضوح 
خود رااز دست بدهد.دریک تحقیق از باز دید کنند گان 
موزه خواسته شد در حالیکه بادیگری حرف می زدند 
از چند صحنه یاشیء عکس بگیر ند.فر دای آن روز 
حافظه آنهابررسی‌شد.اوضاع حافظه بازدید کنند گان 
مورا و اا ۱ 
آن عکس گرفته‌اند به خاطر بیاور ند و بد تر اینکه» در 
یادآوری جزییات صحنه یا چیزی که از آن عکس 
گرفته بودند, ناتوان بودند. 

اماد کتر سم گیلبرت.استاد دانشگاه‌انگلستان 
می گوید همه چیز این طور سیاه و منفی نیست و 
مثبت‌هایی هم وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد 
رما کهاطلاعات راد اا رال 
مثل کامپیوتر ذخیره‌می کنیم.اين به شما کمک می کند 
اطلاعات جدید رابه خاطر بسپارید. جون دیگر مغز 
را DS‏ 
LS‏ ی ی ار 


تاثبر تکنولوزی بر خلق و خو 
دانشمندان بارها درباره ار تباط مستقیم استفاده 


از اینترنت و افسرد گی هشدار داده‌اند و توجه خود را 
بیشتر روی استفاده از وسایل ار تباط جمعی بخصوص 
رسانه‌های جدید معطوف کر ده‌اند. محققان می گویند 
استفاده بیش از حد از رسانه‌های جمعی باعث می شود 
هر چه زمان بیشتری را پای رسانه‌های جمعی جدید 
قوت می گیرد. وقتی در دنیای مجازی باصحنه‌ها 
و تصاوی ری از زند گی‌ه ای رویایی.ان دام و ظاهری 
زیباو فریبنده وایده الی روبرومی‌شویم. شبکه‌های 
عصبی مغز مامثل آمیگدالابیشتر فعال می شوند. خب 
آمیگذالاااحساس ر را ا 
نتایج یکی از تحقیق‌های دانشمندان که به طور 
اختصاصی روی دخترها انجام شده بود نشان داد 
در دخترهای نوجوانی که به جای ار تباط رودر رو 
بامادرشان بیشتر به او پیام می‌فر ستند وبه صورت 
مجازی ارتباط دارند. ازادسازی هورمون کور تیزول. 
توسین است. هورمون | کسی توسین که به هورمون 
عشق‌هم مشهور است.هورمون کاهنده اضطر آب و 
استرس است وار تباط اجتماعی, اعتماد و همدلی را 
/ 


استفاده بیش از حد از 
تکنولوزی باعث بروز 
مشکلاتی در لب قدامی مغز 
می‌شود که عملکردهایی مثل 
برنامه ریزی و سازماندهی را 
یت یت 


موجودی اجتماعی است و همه ما به مقدار مشخصی 
ار اط اجتماعی با آدمه_ایاطرافمان نیاز داریم که 
کاهش این ار تباط بر ای سلامتی مامشکلاتی جدی 
به‌بارخواهد اورد. تکنولوژی بر خلق و خوی‌مااثر 
می گذارد ولی بستگی به این دارد که جقدر از آن 
استفاده کنیم. 

مهارت‌های اجتماعی 

د کتر اریک سیگمن می گوید: در سر تاسر دنیا 
چه در غار زند گی کنیم چه کلبه و چه در خانه, توجه به 
پدر و مادر همیشه در ذات ما بوده اما توجه بجه‌های 
استراحت داده‌راضی و خش نود باشند اما نتایج چند 
تحقیق ثابت کر ده که استفاده مفر ط از صفحه نمایش 
می‌زند. در تحقیقی که اخیر آانجام شد. نوجوان‌ها در 
داشتند جون‌این کار رادر زند گی جندان تجر به نکر ده 


بوده.دریک تحقیق دیگر. کود کان را۵ ر وز از تلفن و 
دنیای مجازی دور نگه داشتند سپس توانایی آنهارادر 
تعبیر چهره‌فرد مقابل آرزیابی کردند. تغییر قابل توجه 
بود و در این کار موفقیت‌هایی داشتند. 
روانشناسان اسکن مغزی داوطلبان عادی را 
باداوطلبانی را که بیش از حد از اینتر نت استفاده 
می کر دند در حالی که به تصاویر چهره و اشیاء نگاه 
می کر دند. بررسی کردند. امواج مغزی کسانی که 
بیشت از اینتر نت استفاده‌می کر دند کمتر از گروه 
دوم بود. محققان و دانشمندان می گویند استفاده‌از 
تکنولوژی و ابزارهای جدید نه تنها مضر نیست. برای 
مغز فوایدی نیز دارد؛ اما نکته مهم و قابل تامل. میزان 
استفاده‌از آنهاست.نوجوان‌هایی که برای‌مسائل 
درسی مثل تحقیق. و دستیابی به منابع مختلف از 
اینترنت و ابزارهای دیگر استفاده می کنند نسبت به 
بقیه همسالان خود از نظر یاد گیری در سطح بالاتری 
قرار دارند و این فقط یکی از مزایای اینترنت است. اما 
اگر دقیق‌تر شویم. استفاده بیش از حد مجاز و توصیه 
شده لطمه‌های جبر آن ناپذ ی ری به نوجوان می ز ند و 


درمهارتهای اجتماعی و 
IL‏ ۹ 


ایجاد می کند. فراموش نکنیم که تکنولوژی وابزارها 
و رسانه‌های جمعی نه تنها تهدیدی برای زندگی ما به 
شمار نمی روند فر صتی راد ر اختیار ما قر ار می‌دهند 
که می‌توانیم به بهترین شکل از آنها بهره ببریم. فقط از 
یاد نبریم که همه چیز به خودمان بستگی دارد. 


تکنولوژی نمی گذارد خوب بخوابیم 
استفاده از تکنولوژی می کنیم و از خواب خود می ز نیم 
تحقیقی که محققان به تاز گی نتایج آن رااعلام کر ده‌اند. 
ارتباط در دنیای مجازی وقت می گذاریم وبه طور 
متوسط ۸ساعت و ۲۱ دقیقه می‌خوابيم. 
تکنولوژی به دو دلیل ما رابب دار نگه می دار د: 
مضمون و محتوای آن ذاتاً تهییج کننده است. و دلیل 
دیگر اینکه صفحه نمایش‌های ال‌ای‌دی نور آبی از 
بقیه در صفحه ۶۵ 


مت ی 


و انتدان < 


- اسان همان 


¢ مه 


ی است که داور دار د 


سم 
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جک فرزنکم ی ثراری‌های عجیبی دارد 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج و زوج 


درمانی. مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


سوال: اینجانب از خوانند گان دائمی مجله پربار 
اطلاعات هفتگی هستم و زحمات دست اندر کاران 
آن جمله بر کسی پوشیده نیست. پسر ۱۴ ساله‌ای 
دارم که ادعادارد به دلیل آنکه یکبار سی‌دی‌های او را 
از خانه بیرون ر یخته‌ام و پیوسته می ترسیده او را کتک 
بزنم. دچار احساس دائمی کاذب ادرار شده است و 
پیوسته دائماً در حال گوشی بازی است و گهگاهی 
تشک خودش را لکه‌ای خیس می کند و می گوید: تنها 
بازی با گوشی ذهن او را آرامش می‌دهد. در ضمن او 
دچار اختلال خواب هم شده, بد ین معنی که خواب او 
کافی است (۸ساعت در شبانه روز) اما وقت خوابیدن 


و بیدار شدن او دائماً تغییر می کند و دور می‌زند مثلاً 


از ۲ بعدازظهر تا ۸ صبح فردا بیدار است و ۸صبح 
می خوابد و ۴ عصر بیدار می‌ شود و اکثر آشب‌ها بیدار 
و مشغول گوشی بازی یا کار تون دیدن است. البته 
اینطور که پیداست فر زندم دچار نقص توجه هم (بیش 
فعالی) است چون می گوید در یک لحظه حواس من 
چند تیکه می‌شود و تمر کز حواس ندارد. به همین 
دلیل و چون موقع خواندن و نوشتن داخل باسن‌هایش 
احساس داغ شدن می کرده و دجار احساس دائمی 
ادرار و خیس کردن شلوار به صورت قطره‌ای می‌شد. 
نرفت وبه هیچ وجه حاضر نیست نزد مشاور بیاید 
یادارو مصرف کند و فقط وقتی درباره موضوعی با او 
بحث و مخالفت کنیم فحاشی کرده و پرخاشگرانه 
اشیاء را به طرف ما پرت می کند. بخصوص اگر در باره 
بازی ربطی ندارد. 

حال باتوجه به اینکه عکس رنگی مثانه و 
سونو گرافی سلامت مثانه او را نشان داده است و نقص 
توجه‌او که فادر به انجام دادن تکالیف (خواندن و 
نوشتن) نبود و می گفت نشستن سر کلاس برایش 
زندان است و مدرسه نمی‌رود حقیر به شدت نگران 
آین ده او هستم» در حالی که من و همسرم. چندین 
مشاوره رفته‌ايم و نتیجه نگر فته ایم. چند روانپزشک 
در اصفهان رفته‌ايم. اما کسی نمی‌داند چرا دچار 
احساس داغی داخل باسن و احساس دائمی ادرار 
می‌شود. چرا ناخن‌هایش را کوتاه نمی کند و می گوید 
حس لامسه من خیلی قوی تر از شخص عادی است. از 
حضور شما مشاور مهربان تقاضا دار یم ما را راهنمایی 
کنیل 


0 


۸-2 از اصفهان 


6 ۱۲ ان ۹۵ اعات یں 


جند عامل در یک فرد 


پاسخ: با سلام به شما خواننده گرامی و پر سابقه. 
در خصوص نامه جنابعالی و پس از مطالعه علائمی 
که در مورد فرزندتان شرح دادید به چند نکته باید 
توجه کنید: 

۱ -اول اینکه در مورد احساس داغ شدن باسن 
و احساس ادرار در مثانه دو نکته را در نظر بگیرید. 
اینکه حتماً تمام بررسی‌های پزشکی در خصوص 
کلیه و مجاری ادراری را انجام د هید واگر هیچ 
مشکلی در این زمینه دیده نشد, توجه کنید که پسر 
شمادر دوران بحرانی بلوغ قر ار دارد و در این دوران 
تغییر ات زیادی در بدن کود کان ایجاد می‌شود. پس 
این امکان وجود دارد که احساس سوزش وادرار. 
پیشتر مربوط به تغییرات هورمونی باشد و چون 
فر زند شمابا این تغییرات آشنایی ندارد. ان را با 
سوزش و حس ادرار اشتباه می گیر د. 

۲-در خصوص اختلال خواب 
که در نامه عنوان کر دید. مشکلات 


© 6 
خواب دلایل متعددی دارد که ‌- 
می‌تواند به خاطر اضطراب با 
افسردگی و برخی مشکلات دیگر 


باشد. اما اینکه در نامه خود گفته‌اید ۲۲ 
که پسرتان اکثر آ شبها بیدار وبا گوشی ۲ سس 


خود و تلویزیون سر گرم است. خودش 
می‌تواند یکی از دلایل بدخوابی أو 4 
نظر داخلی جک شود. 5 


باشد. بهتر است برای تنظیم خواب 
او دو کار انجام دهید: اول او را نزد 
* وی * ۰ 
و دوم شبها گوشی رااز دسترس ۱ 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفای)کبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شا سه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگسنسری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره رز : تلفنی : شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


کے 


او خارج کنید. اجازه دیدن تلویزیون را ندهید 
تابدون گوشی و ساير وسایل سر گرم کننده به 
رختخواب برود. اگر بیخوابی به خاطر بازی کردن 
با گوشی و دیدن کارتون باشد پس از چند شب که 
به موقع به رختخواب برود خواب او تنظیم می شود 
و دچار بهم ریختگی خواب نخواهد شد. 

۳ گفتید فرزند شما دچار نقص توجه (بیش 
فعالی) است. اولاً تسخیص اختلال بیش فال بر 
عهده یک روانشناس یا روانپزشک با تجربه است و 
شما باید فر زند خود رانزد یک روانشناس مجرب 
ببرید. اما با علائمی که شما در خصوص پسر تان 
گفتید. من تشخیص بیش فعالی را رد می کنم 
وبیشتر علاتم نافرمانی مقابله‌ای رادر ایشان 
می‌بینم: قشقرق‌های مکرر رفتاری, جر و بحث 
زیاد با بز ر گسالان. انجام ندادن قوانین و دستورات 
بزرگترهاء کینه توزی و به دنبال انتقام بودن. خشم 
و تنفر استفاده از کلمات زشت و بسیاری علاثم 
درک ر هروط به اال تاف سا مقا یلها هن 
در پایان باید بگویم. به جای اینکه فرزند خود را 

نزد روانپز شک ببرید قبل از هر چیز او رابه یک 
روانشناس کود ک نشان بدهید و تمام این 
رفتارها رابرای او شرح دهیدو اگر پسر شما 
علاقه‌ای به آمدن نزد مشاور ندارد. ابتدا 


۳ خود شما به تنهایی به روانشناس کودک 


1 ۷ 


از متخصصان بهداشت روان کمک 
بگیرید. چون شما به تنهایی قادر به 
کمک به فر زندتان نخواهید بود و 
متخصصان به شما آموزش خواهند 
داد که جگونه نسبت به رفتارهای 
فرزند خود واکنش نشان دهید. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


۳ خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم مهدبه مهدوی 

مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۰ تا۱۲ 


روی در بدن رامعرفی کنیم ان 


1 


زیاد بیمار می‌شوید 1 
قرار داده و انسان رامستعد ابتلابه عفونت‌های با کتر بایی و ویر وسی مختلف 
(به عنوان مثال» عفونت‌های پوستی. ور م معد ه. زخم معده و آنفلو آنزا) سار 


از دست دادن اشتها 

آیاموادغذایی که زمانی خوردن آنهابرای شمالذت بخش بود به نا گاه‌دیگر 
عطر وطعم سایق راتدارند؟ کاهش اش تهامی تواند نش انه ای از کمبود روی در بدن 
انس ان باش د مطالعات س باری کاهش توانابی حس و وطعم مواد غذایی رانا کمیود 
روی مر تبط دانسته اند. 

روی به صورت مستقیم بابویایی و چشایی مر تبط است واز این رو کمبود تغذیه‌ای 

می تواند به ایجاد تغییر ات در اشتهاء به ویژه در میان افراد ۶۰ ساله و پیر تر منجر شود. 
بیماران اغلب کاهش حس بویایی و چشایی رابا کمبود چاشنی و بو و مزه مواد غذایی اشتباه 


هل ادویه ای ایده آل با فواید سلامت بسیار است. از 
محبوب‌ترین و شناأخته شده‌تر ین فواید سلامت این ماده 


می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


ویزگی‌های ضد سرطان 

سرطان,به‌ویژه‌سر طانرودهبز رگ.یکی از دلایل اصلی‌مر گ 
ومیر در جهان است.افز ایش‌هزینه‌های روش درمانی سرطان و 
عوارض جانبی آن.پژ وهشگران رابه یافتن جایگزین‌هایی پایدار تر 
تشویق کرده‌است ومعتقد ند هل یکی از ادویه‌هایی است که در 
پیشگیری زاین بیماری موثر واقع خواهد شد. 


_ اگ بو سند کستی دادد هز های خو دب 


لا قىروق می گیر ند .اگر با تغییر اتی در اشتهای خود مواجه شده‌اید ممکن است دچار کمبود روی 4 
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ت صورت گرفته در زمینه یر مصرف‌هل بر مت 1 
قلب و عر وق نشان داده‌انداین ماده به پایین اوردن ضربان قلب با توقف رشد اا 1 9 


کنترل کلسترول 
ریزمغذی‌های موجود در هل می‌توانند باافزایش سطوح 
چربی در بدن انسآن مقابله کنند. این انزيم‌ها بر سطوح کلسترول 
تاثیر گذار بوده و به کنترل آنها کمک قابل توجهی کر دند. 


برخی مطالعات به این نکته اشاره داشته‌اند که کمبود روی می تواند در کود کانی که از قد 
و وزن مناسب با سن خود بر خوردار نیستند. مشاهده شود. مواد معدنی نقشی کلیدی در رشد 
سلولی, ر شد مغزء شکل گیری و تقویت سیستم ایمنی, حافظه و رشد باروری ایفا می کنند. به 
طور معمول. ذخایر روی کود کان با افزودن غذاهای دریایی, لوبیاها؛ غلات صبحانه. گوشت 
قرمز و غلات سبوس دار به رژیم غذایی آنها متعادل می‌شود. 


ریزش مو 
اگر تارهای موی بیشتری را پس از خواب روی متکای خود مشاهده می کنید و یا 
هنگام شانه زدن موه یادوش گرفتن باریز ش هر چه بیشتر آنهانسبت به گذشته مواجه 
می‌شوید ممکن است دچار کمبود سطوح روی در بدن خود شده‌باشید. پس بهتر است با 
یک پزشک در این زمینه مشورت کنید. همچنین کمبود روی می‌تواند به ناز ک شدن 
وریزش هر چه بیشتر مومنجر شسود.اگر دچار کمبود روی هستید احتمال تجر به 
مشکلات پوستی و جشمی. و اسهال در کنار ریزش مو وجود دارد. 


ور کم 


ضد افسردگی 
باور بر این است که هل دارای ویژ گی‌های ضد افسر د گی است. 
روغن عصاره هل یکی از روغن‌های اصلی مورد استفاده در رایحه 
lM lL DS‏ 
درمان‌انواع مختلف بیماری‌ها از اختلالات معده تا بیماری‌های 
ی تال موس 


اختلالات ادراری 
در علم باستانی هندی هل به عنوان درمانی بر ای بیماری‌ها 


و عفونت‌های دستگاه ادراری مانند التهاب منانه, نفریت و 
سوزاک مورد استفاده بوده است. 


کاهش شتوابی 
اف زون بر حواس جشایی و بویایی. کمبود روی می‌تواند به کاهش 
رت رید تشرد کم ای کر سل ۵ سر 
موسسه ملی سلامت آمریکامنتشر شد نشان داد که ۱۲ درصد 
از © 0 | بیمار مبتلا به کاهش شنوایی حاضر در مطالعه. کمبود 
روی داشته اند ومصرف مکمل ر وی توسط ۶ ۶بیمار مبتلا 


محافظت دسنگاه گوارش 


هل از گذشته‌های دور در پزشکی چینی و پزشکی 
7 یونانی به‌عنوان در مانی‌بر ای‌اختلالات گوارشی 
از مورد استفاده بوده است. 


سلسله‌گزارشهای زندان 


ترص ۱ 


شاید همه زندگی من توهم بوده؟! 


مرد رنگ پریده بود ولاغر اندام. صورت تکیده‌ای 
ایت اک ای وتا انی رایوسس ناگ و 
[ چروکیده» پوشانده بود. وقتی شروع به حرف زدن 
کرد دندانهای فاسدشده‌اش از میان لبهای سفید وبی 
رنگش به شکل زننده‌ای به چشم می آمد. حال و روز 
جسمی و روحی خوبی نداشت.به او گفتم می تواند برود. 
سرش راپایین انداخت و گفت:مد تهاست دیگر هیچ 
کی کر ھان کون کی کته ,تخب کرم کشا 
هم طردم می کنید. 

برایش توضیح دادم که به خاطر شر ایط جسمی اش 
این حرف رازده‌ام. انگشت‌هایش رادر هم گره کرد 
و گفت: یک روزی اگر قرار بود حرف کسی را گوش 
کنم. باید منشی‌ام به او وقت می‌داد. هیچ کس فکرش 
راهم نمی کرد کهروزی:رو ز گاری وضع زند گی من 
این شود. حتی زن و بچه‌ام هم حاضر نیستند مر آببینند. 
دخترم به خواستگارش گفته پ درم مردهامی‌فهمید 
یعنی چه؟ یعنی من زنده‌به گورم. یعنی اصلاً هیچ 
کس مرانمی‌بیند.فکر می کنید من از روز اول اینجور 
بودم؟... خدامی‌داند که نه... 

دهانش خشک شد م بو د و به سختی می توانست 
حرف بزند...لیوان آب روی میز رابه سمتش سر دادم. 
باولع ویک نفس تمام اب رانوشید وباپشت دست 
لبهای تر ک خورده‌اش راپاک کرد و گفت: 

ماجرااز وقتی شروع شد که‌بامیلاد آشناشدم.ای 
کاش هیچ وقت اين 


3 
۲ ار ۹۵ اطاعات کل 
مسا 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


آدم راندیده‌بودم.ا گر اونبود.الان زندگی‌من.یک 
زند گی شاهانه بود. زن و بچه‌ام کنارم بودند نه اينکه 
حتی از بر دن اسمم هم ننگ داشته باشند. پد رم هميشه 
نصیحتم می کرد که باغریبه‌ها خیلی مانوس نشوم. حق 
داشت. می گفت تو ادم ساده‌ای هستی. زود فریب 
می‌خوری. پدرم آدم خوبی بود اهل مطالعه و فهمیده. 
اغلب‌اوقات‌ساکت بود. بیشتر گوش می‌داد و کمتر 
حرف می‌زد. کارمند بود. یک کارمند معمولی. اما 
بیشتر اوق ات در جال مطالعه بود. کتابخانه بزرگی 
داشت باهمه نوع کتاب. برعکس پد رم» من و سه بر ادر 
دیگرم هیچ علاقه‌ای به مطالعه نداشتیم. من که حتی 
از درس خواندن هم متنفر بودم چه برسد به مطالعه 
زادانصیحت‌های پدرم هم خیلی کارساز نبود. چون 
من دیپلم نگرفته درس رارها کردم و رفتم دنبال کار. 
البته هد فم فقط کار کر دن و پول در | وردن نبود. قصد 
ازدواج هم داشتم. من بچه آخر بودم. برادرهایم هنوز 
از دواج نکر ده‌بودند. نمی‌دانم شاید اصلا قصدازدواج 
هم نداشتند.اما من خاطر خواه شده بوذم همان روزها 
که مدرسه می‌رفتم در راه مدرسه او رآدیده بودم. 
ژمان مامقل آلان رد جن خرات اند ااي از ظ رف 
شسماره تلفن بخواهيم. بانگاه و سرراه‌طرف ایستادن, 
یک طوری نشان می‌دادیم که فلانی. من دلم پیش تو 
گیر کر ده.معمولاً هم این خاطر خواهی‌ها به از د واج ختم 
می‌شد. من همان روز اولی که همسرم را در راه مد رسه 
دیدم. به او دل بستم. فکر کنم من سال دوم دبیرستان 
بودم واو دو سالی عقب تراز من بود. فقط یک سال 
دیگر درس خواندم وبعد هم رفتم دنبال 
کار ار کار کر ی روع کردم ھی کرت 
کار گری, یعنی واقعاً کار گری کردم. 
چاره‌ای نداشتم. پدر سر مایه داری 
تست ایس رمابه اروت 
بدهد. پدرم می گفت درس 
بخوانید تا نان دانش و سوادتان 

راکو ر واتار ات رین 

فراری از درس و مدرسه د کتر 

و مهندس بسازد. وقتی تر ک 
تحصیل کردم گفت از امروز یا 
سر سفره من نمی‌نشینی یا اینکه 
باید دستت درجیب خودت 
باشد. این حرف برای من نوجوان 
شانزده‌هفده‌ساله خیلی سنگین بود. 
به‌همین خاطر اولین جایی که رفتم و 
گفت کار گر می‌خواهد. با ذوق و شوق قبول 
کردم. حرف پدرم واشتیاقم برای پول در آوردن 
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برای شروع یک زند گی باعث شد تاباخودم‌عهدی 
ببندم. عهد بستم در تمام عمرم در هر شرایطی سعی 
کنم بهترین باشم. گفتم: اگه عمله هم شدی» سعی کن 
بهترین عمله باشی.اگر رئیس شدی» بهترین رئیس. 
اگرازدواج کردی‌بهترین شوهر.اگر پدر شدی بهترین 
پدر. خلاصه هميشه بهترین باش...ای کاش نمی گفتم 
اگر رفیق شدی‌بهترین رفیق. که همین رفیق شدن همه 
زند گی‌ام رانابود کرد.یادم رفت من باید اول بهترین 
رفیق زن و بچه‌ام باشم نه رفیق آدمهای غریبه. 

به‌هرحال, کارگری‌راشروع کردم:دریک 
بنکداری بز رگ حوالی بازار بز رگ تهران. کار گر در 
نکد ارق رعش خض ا اردار طافت‌ا ار ودن 
ار ادام دف کار کی ود کے 
نه‌ازنظربدنی.ازاین نظر که مدام بايد دستورات 
دیگر ان راانجام می دادم تازمان سر بازی‌ام در همان 
بنکداری کار کر دم.برادرهایم هم کار می کر دند. بر ادر 
بز رگم هوای رقتن از ایران را داشت. چند سالی هم کار 
کرده‌وهر جه درا ورده‌بود یس آنداز کر ده‌بود فقط 
به‌امیدرفتن.پدرم مخالف نبود.می گفت هر جافکر 
می کنید موفق تر و مفید تر هستید بروید. من به خاطر 
قانون دو بر ادری از خدمت سربازی معاف شدم و 
بعد از انکه تکلیف مساله سر بازی‌ام مشخص شد. 
دیگر به بنکداری نرفتم. فهمیده بودم این کار آخر 
وعاقبت ندارد. قصدم این دوو چان استخدام شوم 
تا به قول مادرم. بیمه باشم و آب باریکه بازنشستگی 
ویک زندگی معمولی, می خواستم تلاش کنم و پول 
دربی‌اورم. همان روزها هم به مادرم گفتم قاعده‌این 
است که اگر پول داشته باشی, هیچ وقت نگران دوران 
پیری هم نخواهی بود. 

برادر بزر گم از ایران رفت. برادر دومم هم خیلی 
دلش می‌خواست برود. بر ادر بزر گم که رفت. او هم 
دور وفع راو ت کفبلا فا اه دارا ا 
همه کارهاراانجام داد و به ثبات رسید. مثل عقاب پر 
باز کند و چترش راروی سر او باز کند.اعتراف می کنم 
همان موقع هم از رفتنشان خوشحال بودم.اگر آنها 
می‌رفتند مادرم برای اینکه مرا نگه دارد. برایم استین 
بالامی‌زدومن ازدواج می کر دم.هن_وزدلم در گرو 
همان دختر مدرسه‌ای‌بود که عاشقش شده‌بودم.البته 
یادم رفت بگویم که از همان زمان وقتی فهمیدم او هم 
مرادوست دارد گاهی برایش نامه می‌نوشتم و مدتها 
انتظازهی کشیدم فا ذر یک در صت مانب تمه یه 
دستش برسانم وهمین روال‌هم برای گر فتن جواب 
نامه طی می‌شد. 

بعد از کار بنکداری. در یک تولیدی مشغول کار 


شدم. آن زمان مثل‌الان تولیدی پوشاک زياد نبود. 
من همان روزهای اول فهمیدم استعداد زیادی در این 
زمینه دارم اگر می‌خواستم همان موقع شروع کنم و 
مستقل کار کنم رما بهآفن ر اداشتم ,اما ید رم پيشنتهاد 
داد یک سالی‌همانجاباشم. زیر وبم کار رایاد بگیر م 
و بعد وارداين کار شوم. دقيقا همان یک سال نشان 
دادم که این همان کاری است که من در ان استعداد 
دارم.اولین کار گاه من یک زیرزمین اجاره‌ای بود با پنج 
تاچرخ دست دوم واولین سفارشم. دوخت لباسهای 
فرم نظافتچی‌های یک شر کت دولتی بود. به همین 
راحتی!...همان سال نامزد کردم. دیگر کار گر مردم 
نبودم. خودم تولیدی داشتم و با چهار دوزنده خودم 
هم پشت چرخ می‌نشستم. همان ر وزها که کارهای 
سری دوزی انجام می‌دادیم. مطابق الگوی سفارشی. 
به فکرم رسید. از طرح‌های خودم هم نمونه بدوزم. 
من کار الگودر آوردن رابلد نبودم:اماطراحیام روی 
کاغذ خیلی خوب بود. اولین طرح رابالباس بچگانه 
ردم الکسوی کاررآخانمی که کار خبانل ودراب 
در آورد. رفتم بازار و چند رنگ پارچه خریدم و مطابق 
الگو دوختم. فکر کنم ده دست لباس در امد. لباسها را 
به یک بوتیک دادم. غروب زنگ زد ودوباره‌سفارش 
داد. گفت مشتری طرح و رنگ کارها راپسندیده و 
بازار می‌طلبد. 

مابین مر اسم عقد و عر وسی بودم. هیجان ازدواج 
و کاری که داشت پامی گر فت. انگیزهام را چند برابر 
کرد.جوری که یک دوزن ده‌جدید اوردم ویک 
الگوکش. من طرح می‌زدم. الگو کش الگو را می‌زد و 
دونفری‌پارچه‌ها رابرش می زدیم و بچه‌های دوزنده 
هم می‌دوختند. یک سال نشده بود که چ ر خھا دو برابر 
شد و آدمهای تولیدی سه برابر. یک سال بعد ازازد واج 
دخترم و دو سال بعد هم پسرم به دنیا آمد. زند گی‌ام 
روی غلتک افتاده بود. همسرم زن مدیری بود. 

همان روزها که هن_وز بچه‌ها کوچک بودند گفت 
چراجنس رابه مغازه‌هامی‌ دهی.بی]خودت مغازه 
بزن.اسم مغازه راهم روی تولیدی بگذار. همین یک 
امس براق کار نومی‌شود آنزمان هنوژوازه برد 
خیلی سر زبانها نبود. همسرم گفت مغازه راخودش و 
برادرش اداره می کنند. پیشنهاد خوبی بود. البته مغازه 
را باز کردیم اما در کنار مغازه‌همچنان مشتری‌های 
قبل راهم داشتیم. 

سود مغ ازه خیلی بیشتر از چیزی بود که‌از 
مشتری‌های سایق دستمان می آمد. اما یک مغازه 
برایمان کم بود. من قصدم این بود که کارم راوسعت 
بدهم. مغازه دوم و سوم هم اضافه شد‌ند. 

(اینکه چیزهایی که این مدد جو برایم تعریف کرد تا 
چه اندازه واقعی و چه‌اندازه توهم بوده رانمی‌دانم.امااگر 
فقط همان قسمت که در چهلمین دهه زند گی خود. تحت 
تاثیر القائات فر دی که به قول خودش هر هری مذ هب 
بوده» بای میز مسکر ات و مخدرات نشستهادرست باشد 
خود جای سوال واما وا گر دارد.اين توجیه ا گر از زبان 
یک جوان هجده ساله یا بیست و سه -چهار ساله شنیده 


می شد باور پذ یر بود. اما شنیدن این حرف از زبان مردی 
با تجربه بیش از بیست وپنج سال شاغل بودن وداشتن 


کار گاه تولی دی به یک کار خانه تبدیل شده‌بود. 
همه جیز خوب بود حتی خوبتر از خوب.بیست سال 
تمام زحمت کشیدم تایک زیر پله‌ای رابه یک کار خانه 
شش مارا تفیل کر دند ار اط راب روسان ار ارت 
وخودمان راسرپانگه داشتیم.همه چیز خوب بود تا 
وقتی که سر و کله میلاد پیدانش ده بود. من نمی دانم 
این آفت هرز جطور پا به زند گی من باز کرد؟ اماوقتی 
امد همه چیز رانابود کرد و رفت. 
ولی معتقد بودم و به قدرانجام واجبات کارهای دینیام 
راانجام‌می‌دادم. امامیلاد جور دیگری بود. یک ادم 
هرهری مذهب. به هیچ چیز اعتقاد نداشت. اول گفتم 
نفر مثل من نه سواد تاییدش رادارد ونه علم و دانش 
مقابله وبحث وجدل, کم کم باورهای آدم ۰ 
می‌شود. باور ادم که سست شد دست به خیلی کارها 
اما بعد ناگهان می گویی خب من یک عمر گناه نکر دم. 


می‌شود ؟ ...سر از اینجا درمی آوری. 

آدمی مثل من که در خانه‌ای بز رگ شده بود که 
سیگار هم حرام بود. نا گهان پای‌میزی می‌نشیند که 
همه جیز روی ان هست از مش وبات الکلی تا مواد 
مخدر سنتی و صنعتی...یک ذره و دو ذره یک دود و 
دو دود. یک روز می‌بینی که ای داد بیداد! زند گی‌ات 
بربادرفت.چیزی که مرانابود کرد.توهم بود. توهم 
شیشه...شیشه زند گی‌ام رااز هم پاشید.میلاد گفت 
بزن» اعتیاد نمی آورد. خستگیات می رود وسرخوش 
می‌شوی. حق با او بود. اولین بار روی ابر ها بودم. دقیقاً 
روی‌ابرها.اصلاً خودم رادر آسمان می‌دیدم.من احمق 
نمی‌دانستم این توهم است.فکر کر دم سر خوشی است. 
یک نفر نبود بگوید خب احمق تو در زند گی واقعی‌ات 
بهترین‌هاراداری»دیگر سرخوشی می‌خواهی برای 
جه؟!خانه. ماشینمغازه, کارخانه»سرمایه»سفر 
خارجی, زند گی آرام و بی دغدغه. اینها کافی نیست» 
حتما باید سر خوش شوی. کسانی که تجر به شیشه را 
دارند می فهمند من چه می گویم. توهم شیشه فقط روی 
ابرهاراه‌رفتن نیست. کم کم احساس کردم همسرم به 
من خیانت می کند. هر روز به یک نفر مظنون می‌شدم. 
باهمه در گیر بودم.زنم فهمید که دارم کج می‌روم. 
تجربیات مختلف. دشوار است. شاید دلیل این رفتار آن 
هم دراین سن داشتن پول زیاد ونداشتن ظر فیت لاز م 
بود. او که از جوانی به هر دلیلی وارد بازار شده بود. کمتر 
فرصت تجربه تفر یحات سالم این دوران راداشت. از سوی 
دیگر چون پدرش فر دی منزوی و گوشه گیر بود حضور در 
جمع‌های شاد وبشاش برای او حسر تی بود که در چهل و 
چند سالگی,به واسطه پول زیادی که داشت. ف راهم شده 
بودواز انجا که برادرانش درایران نبودند. قطعا پدرش 
هم اهل حضور در چنین محافلی نبود. حضور یک دوست 


به‌هر زبانی که بلد بود. مر ابرد بیمارستان تاتر ک 
کنم.امانه... ترک. کار من نبود. به جای تر ک الکل 
هم اضافه شد. زنم دوسال تلاش کرد مرااز منجلاب 
بیرون بکشد.دست به‌هر کاری زد.امانتوانست.از 
طرف دیگر اوضاع کار خراب شد. من نمی توانستم 
مدیریت کنم.هر کسی راهم می آوردم.به نوعی به 
او شک می کردم از خیانت تادزدی. کار خوابید. 
مغازه‌ها جنس ند اشتند. مجبور شدم یکی یکی مغازه‌ها 
راببندم.سال سوم می‌دیدم در حال ورشکستگیام. 
امابه جای تر ک.مواد رابیشتر کردم.هر چه بیشتر 
می کشیدم. بیشتر توهم می‌زدم. توهم زیأد تر وضع 
رابدترمی کرد.تااینکه بیمارشدم. کبدم به خاطر 
لکل در حال از کار افتادن بود. تتمه سرمایه‌ام راجمع 
کردم که خودم رانجات بدهم, زنم مهریه‌اش رااجرا 
گذاشت.التماسش کردم بماند. گفت طلاق نمی گیرد. 
فقط مهر یه و حق و حقوقش رامی خواهد. خانه و ماشین 
رابه نام دختر وپسرم کردم همه چیزهایی را که برای 
به دست | وردنش تلاش کر ده‌بودم به راحتی از دست 
دادم. زن و بچه‌ام طر دم کر دند. چند بار حتی خواستم 
بچه‌هایم رابکشم.فکر می کردم آنها باعث شدند که 
زند گی‌ام اینطور شود. زنم که از من و کالت تام‌الاختیار 
داشت همه جیز هایی را که باقی مانده بود فر وخت. پول 
طلبکارها را داد تا من برای چک زندان نروم. کار خانه 
رابا اسم تولیدی‌مان, بر ادرش خرید. حداقل اینطوری 
اسم و آوازه کار خانه حفظ شد. اما بقیه چیزها از دست 
رفت.زنم پولهارادر بانک گذاشت گفت از سود آن 
باید زند گی را بچر خاند. به من هم پول می‌داد اما نه به 
اندازه کافی. ان روز که خمار مانده بودم, فقط به خاطر 
پول مواد به او حمله کردم. 

شایداگر پسرم به موقع نرسیده بود. من‌الان 
به ره قل ا ابردم ار مت و از شرا وان 
به گر دنم زدتادست از حمله بردارم که من‌افتادم 
وبیهوش شدم. بعد هم بلافاصله به پلیس و اورژانس 
ز نگ زدند.علیه من شکایت کردند. جر مم اقدام به 
قتل است. اما من فقط پول می خواستم برای شيشه ولی 
آنها می گویند می‌خواستم زنم را بکشم. نمی‌دانم شاید 
توهم است.شاید آنها توهم دارند. دیگر اصلاً تشخیص 
نمی‌دهم چی واقعیت است و چی توهم. از روزی که 
زندان آمده‌ام مواد نمی کشم.اما حالم خراب است. 
می‌دانم الان بر گردم داخل سلول حتی نمی‌دانم شما 
واقعی بودی یا توهم. شاید اصلاً کل زند گی من توهم 
بوده.شاید هم ما توهم زنده‌بودن‌داریم.من گاهی 
اسکلتها رامی‌بینم که در خیاب ان حر کت می کنند و 
تصور می کنند که زنده‌اند... 
تقریبآهمسن وسال وهمراه, دو امتیاز به همراه داشت. 
اول آنکه تنها نبود ودوم آنکه بعدها کوتاهترین ودر 
دسترس ترین مقصر ماجرامی شد. حال گر این میلاد. 
فر د دیگری هم بود. فرقی نمی کرد. حضور یک فرد برای 
مقصر بودن. کفایت می کرد.البته قطعا بیشتر آنچه او به 
آن‌اشاره‌داشت توهمات مالیخولیایی و بیمار گونه ذهن 
یک معتاد بود.امااینکه فر دی زند گی سالم وساده خود را 
در پی سر خوشی و توهمات ناشی از مواد مخدر خطرنا کی 
جون شیشه نابود کند قطعآیک بلاهت محض است.) 
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تکار خو د اعتماد دار ده ارز 
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سوره 
کیانا نصرت‌زاده 

سالهابود که مستاجر بودیم. هر سه چهار سال یکبار جابه جا می‌شدیم وبه این 
وضعیت عادت کرده‌بودیم .پدرم خیلی سال پیش خانه را فروخته و پولش راسر مایه 
کارش کرده بود . کارش رونق د پیدا کرد ولی ما هیچ وقت صاحب خانه نشسدیم. این 
دفعه خان های‌اجاره کر ده‌بودیم که فقط دو طبقه بود. صاحب خانه در طبقه اول 
زند گی می کرد و ما در طبقه دوم. یک حياط پر دار و درخت هم داشت و همه مااز این 
خانه راضی بودیم هر چند قدیمی بود ومشکلات خودش راداشت.مادر هر روز به 
معصومه خانم سر می‌زد. غروب‌ها هميشه مهمان داشت و دخترها یا پسر هایش به 
او سر می‌زدند. برایش خرید می کر دند و یک وقت‌هایی او راد کتر می‌بر دند. مادرم 
می گفت خدا شانس بدهد و آدم اینجوری عاقبت به خير شود؛ هم بچه‌هایش دور و 
برش هستند و هم اهل محل. ۱ 

معصومه خانم خیلی کم حرف بود وبا وجود تلاش‌های ماد ر اصلاً اهل گپ 
و گفت نب ود.از زند گی‌اش حرفی‌نمی‌زد و به سوال‌های مادر کوتاه‌و گنگ جواب 
می‌داد. کم کم مادر حس کرد معصومه خانم از او خوشش نمی اید و کمتر به دیدن 
را را را ی ای را 
دختر بودیم که هیچ کدام ازدواج نکر ده بودیم. میتر | خواهر بزر گم می‌خواست به 
خارج از کشور برود. خاله ملیحه‌ام وعده و وعید هایی به او داده‌بود و اوهوایی شده 
بود. مریم خواهر دومم هم چند سالی بود با پسر دایی‌ام نامز د کر ده بود ولی منتظر 
بودند درس هر دویش ان تمام شود و بروند سر خانه وزند گیشان. من هم سرم رابه 
کلاس زبان و رانند گی و این جور چیزها گرم کرده بودم چون اهل دانشگاه و ادامه 
تحصیل نبودم. 

یک روز معصومه خانم با ان پادردش به طبقه دوم | مد و گفت که آمده‌احوال 
خانم می آمد خانه م... خلاصه مادر حسابی تحویلش گرفت ومن که حوصله تعارف 
انداخته بود و تاغروب حرف زدند و موقع نماز که شد معصومه خانم رفت خانه‌اش. 
مادرر نگ پریده‌بود. فهمیدم اتفاقی افتاده. هر چه پرس وجو کر دم نگفت. فقط به 
پدرم زنگ زد که زود تر بیاید. خلاصه آن شب خانه ماوضعیت عجیبی داشت. صبح 
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روز بعد پدرم سر صحبت رآ با من باز کرد و فهمیدم ماجر از چه قر ار است. معصومه 
خانم به مادرم پیشنهاد کر ده بود تامن شوهر نکر ده‌ام با او زند گی کنم. گفته بود همه 
هزینه‌های زند گی مرا می‌دهد و مثل دخترش از من مراقبت می کند. پدرم گفت ما 
قبول نکر دیم چون نمی خواهیم تور از دست بدهیم ولی این در خواست خیلی عجیب 
و غریب است و شاید مجبور شویم زودتر از موعد خانه را تخلیه کنیم. 

کم کم بعد از تجزیه و تحلیل رفتارهای معصومه خانم همه به این نتیجه سید یم 
یا ارس 

اخر هفته یکی از دخترهايش را که به دیدن مادرش آمده‌بود در حياط ديدم 
وموض وع پیش نهاد مادرش راب الوسطرح کر دم انتظار داشتم او هم باتعجب به 
حرف‌هایم گوش بدهد ولی آنقدر خونسرد بود که حسابی گیج شده بودم. بعد 
خنده‌ای کرد و به من گفت چه خوب می‌شد اگر قبول می کردی. گفتم چرا؟ گفت 
چون همه ماهم به همین شکل فر زند معصومه خانم شدیم... 
برایم تعریف کرد که معصومه خانم و شسوهر مرحومش بچه دار نمی‌شدند و 
ات سار ار سای را و ای ی 
زتد گی‌اش سر وس‌امان بدهد. گفت من دختر سراید ار این خانه بودم. شانز ده‌سالم 
بود که آم دم پیش معصومه خانم. بهم کمک کرد درس بخوانم و شوهرم داد. یا 
رک الا 
برای خودش کسی شده. حتماً در توهم استعدادی دیده که می خواهد پرورشش 
بدهد. گفت معصومه خانم یک خیریه بزر گ‌هم دارد وبه کمک چند نفر دیگر از 
بچه‌های بد سر پرست مراقبت می کند و... 

سرم داشت گیج می‌رفت. ماجرا را یرای مادرم گفتم وازاو خواستم اجازه بدهد 
مدتی در طبقه پایین زند گی کنم.با کلی چک و چانه قبول کردند ومن شش سال با 
معصومه خانم زند گی کردم در حالی که مادر و پدرم در طبقه بالا بودند. او از من یک 
زن زند گی ساخت و مسئولیت خیریه‌اش را به عهده من گذاشت 

ار یرس یل کی رک ری 
تعلیمات معصومه خانم به نحواحسن از آن مراقبت می کنم. حالا خودم صاحب دو 
فرزند هستم و همیشه فکر می کنم باید معصومه خانم را برای خودم الگو قرار بدهم. 
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جو کردم نگفت. فقط به پدرم 
زنگ زد که زودتر بیاید 
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[ جلوه‌هایی از رحمت خداوز 


مقدمه:نرم خویی بامردم, خوشر فتاری با همنوعان و به کار گیری اخلاق حسنه و صفت‌هایی که موجب 
خشنودی خداوند بز رگ می‌شود. علامت‌های اتصال انسان به رحمت بی کر ان خداوند است. انچنان که 


۷ رس 
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خداوند درقر آن کریم خطاب به پیامبر گر امی اسلام می‌فر ماید:ای پیامبرا پس به مهر ورحمتی که‌از 
سوی خدابا آنان نرم خوی شدی, و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پی رامونت پر کنده می‌شد ند ۰۰. 
پس تو کل بر خدا کن که خداوند توکل کنند گان را دوست دارد. 

در روایات همواره آمده‌است که رحمت پر ورد گار آنچنان فراگیر است که حتی در روز حساب شیطان 


آیات و روایات زیادی در باب رحمت خداوند 
واردشده‌است که‌شاید زیباترین و آموزنده‌ترین 
آن طمع شیطان به رحمت خداوند است که به 
فر موده امام صادق(ع) نماد رحمت بی‌انتهای خداوند 
است. آن حضرت در این باره‌می‌فر ماید:هنگامی که 
خداوند تبار ک و تعالی در روز قيامت سفرهرحمتش 
رابگستراند. گسترش رحمت به صورتی است که 
شیطان و همه سربازانش با بی‌نهایت گناه و آلود گی 
در حالیکه آتش دوزخ آنها را فرامی‌خواند. به رحمت 
رحیمیه حضرت حق به طمع می‌افتند و فریاد واحسر تا 
سر می داهتان. 

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (ص) نقل است 
که می فر ماید: در روز حساب. شیطان فر یاد می ز ند 
ای‌فرزند آدم !از شمادر تعجبم که چگونه رحمت 
بی کر آن خداوندی رارها کر دید و در دنیا به سخنان 
ری مرت شمارا توت 
می کردم و از طرف دیگر خداوند شمارا به معروف و 
مش سای درا وران ادرا 
اجابت می کردید. مفسران در ذیل این روایت نقل 
می کنند که مومنان هر گز نباید رحمت خداوندی رابر 
خود نادیده‌بگیرند واز آنتاا مد شوند چرا که بر طبق 
آیات و روایات خداوند رحمت خود را بر بند گان خود 
واجب کرده‌است وباید دانست که خداوند هر گزاز 
وعده خود تخلف نخواهد کرد. 


مه یں مه ۰ مه 

نبدیل سینات به حسنات 

اسآهرض ازع ازید راکش ازرس ول غذا(من) 
روایت می‌فرماید؛:به هنگام قیامت» حضرت حق بر 
قلب بند گان مومن خود تجلی می کند واورابه تک 
از آن | گاه‌نشود.عب_دراموردن وازش قرار داده‌واز 
می‌رسد. تبد یل به حسنات شوید.امام رضا(ع) بعد 
ورحیم است.سپس دستان مبار ک خودرابه سوی 


= خداوند. اشاره کنیم و بیان کنیم که چگونه در همه احوالات انسان بايد به رحمت خداوند امیدوار باشد: 2 
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آسمان بلند کرد و فرمود: پر ورد گارا!ای صاحب ما ما 
رابه دربای رحمت بی کرانت وارد نماو سیئات مارا 
به حسنات تبدیل کن. 

در نقل دیگری از امیر المومنین(ع) آمده است که 
در روز محشر خداوند بند گان رابه تمام گناهان آ گاه 
می کند و نشان می‌دهد که گناهان حتی در جه زمان و 
در چه محلی انجام گر فته است. بنده سپس به همه آن 
هار زار کر سس ای 
می‌رسد همه گناهان تورادر دنیا پوشیدم وامروز 
هم بر تومی‌بخشم و سیثات توراتبدیل به حسنات 
می کنم» آنگاه پر ونده‌اش رادر معرض دید اهل محشر 


قرار می‌دهد. 
7 گا % 
رحمب پرورد ردر وسعت 
مور 
دادن بر بندگان 


از دیگر جلوه‌های رحمت پرورد گار می‌توان به 
رحمت خداوند در وسعت دادن بر بند گان که شامل 
رزق‌وروزی.سلامتی جسم وروح.امنیت و... اشاره 
کرد که نبود هر یک از آنهابه تنهایی می تواند زند گی 
انسانرابه تباهی وسیاهی بکشاند و آدمی راازلذت 
بردن از یک زند گی سالم دور کند. 

امام باقر (ع) از رسول گرامی اسلام(ص) روایت 
سا عرص a‏ 
هس درم سرت در 
باز گو کن» آن بنده می گوید: پر ورد گارا! مرا آفریدی و 
هدایتم کر دی وبه وسعت رزق‌وروزی‌ام سراف رازم 
کردی بر من نعمتهای بسیاری روانه کردی من هم تا 
آن زمان که در دنیا بوده‌ام تورا سپاسگزار بودم و به 
واسطه همه آنچه در اختیارم قرار دادی بر بند گانت 
وسعت دادم ودر همه ام ور به آنان آسان گرفتم 
تاامروزبال رحمتت رابر من بگسترانی و در چنین 
گذر گاهی بر من آسان‌بگیری, آ نگاه خطاب می ر سد. 
بنده‌ام صاد قانه سخن گفتی پس در رحمت ما داخل 
سَ 2 

رحمت‌الهی. فریادرس روز 
قيامت 


درقران کریم وروای ات وار ده‌از معصومین (ع) 
روز قیامت دارای ویژگی‌هایی است که حتی بند گان 


@ ادستعمال د خانس ات در ادار «هواما کن 


عمومی جه حکمی دار ۳ 
آگریر خدف مقرراتادارات‌واما کن داد د 


a 


وموجب ابت و آزار دیگران نیز نشسود. ابر ادی 
ندار ۵ 
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0 خر یدو فروش واستعمال تنبا کو چه حکمی 
دارد؟ 

خر ید و فروش واستعمال تنبا کو فی نفسه دارای 
اشکال‌نیست.ولی | گ رضرر قابل ملاحظه‌ای‌برای 
شخص داشته باشد خر ید وفروش واستعمال آن 
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@ بامعالحه و در مان دا استعمال د خانیات حابن 
است؟ 

اگر معالجه متوقف به استعمال باشد و تجویز 
پزشک رانیز داشته باشد. جایز است. 


د 
سل و 
سا ۰ 2 ا 
۳ ۲ ۱ 
r RAE DEC SCR‏ 
ا ع 
a‏ 3 حون لا تن ۳ “LA‏ 
اب بت ا ۲ 
0 
1 


مومن خداوند نیز باید به وسیله رحمت الهی از آن 
به سلامت بگذرند. جرا که در طول زند گی همه ما 
آسیب و زیان ديده‌ايم. بنابراین با توجه به رحمت 
الهی در آن روزی که به تعبیری روز حساب و کتاب 
است.همه ما احتیاج به داخل شدن در رحمت‌الهی 
داریم آنچنان که در قر آن کریم آمده‌است: "نفس 
که پر ورد گارم به من رحم کند همچنین در سوره‌ای 
دیگر می‌فر ماید: همان روزی که هیچ دوستی چیزی 
از عذاب رااز دوستش دفع نمی کند و چون. لوده به 
کفر وشر کند یاری نمی شوند.مگر کسانی که خداوند 
بزر گ‌اوراموردرحمت قرار داده‌است,زیرااو توانای 
شکست نایذیر و مهربان است. 
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دح کس خد ار ا دند 


گی کند خداوند هحه 
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ده کې داند 


امام حسی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


رفتم سراغ میناو گفتم :این حرفهاچیست که 
پشت سر من زده‌ای؟ ...منتظر بودم حاشا کند یایک 
توجیه احمقانه بیاورد ولی رک و پوست کنده گفت: 

"بله زدم و کار بدی هم نکردم. دروغ هم نگفتم." 
" منتظرهرجوابی‌بودم جزاین.یکه‌خوردم.گفتم 
آخرمن کی گفتم می خواهم به خواستگاری توبیایم ؟... 
گفت:وقتی داشتی می‌رفتی عسلویه بهم گفتی دختر 
خاله یک وقتی نشنوم بی‌خبر عروسی کردی. یا وقتی 
دانشگاه‌قبول شدی به من گفتی اميد وارم همیشه به 
ار کی و 

خلاصه همه حرفهایم از ده سال پیش راردیف 
کرد.سرم‌داشت گیج می‌رفت. خیلی از ان حرف‌ها 
رابی‌ه وازده‌بودم. خیلی از چیزهایی که گفته بودم 
فقط یک شوخی بود. ولی وقتی همه آنهارا کنار هم 
می گذاشتیم یک تعبیر دیگر از توی آن در می آمد.به 
مین | گفتم همه رانادیده بگیر این بذله گویی‌های من 
گویا کار دستمان داده. 

برای مر خصی که از عسلویه به شیراز آمده بودم 
مادرم گفت وقتش رسیده تکلیف میناراروشن کنی. 
دختردم بخت است ونمی شود بیشتر آ زاین معطل 
نگهش‌داریم. گفتم حالاچرامینا؟ مگر من‌تعهدی 


در پیج وخم دادگاه 


گفتن ایدکه یک نفر در خانواده 
دچار اختلال ذهنی است برای 
هیچ خواستکاری خوشایند 
نبود برای همین به پنهان کردن 
خاله دصرت عادت کرده بودیم 


حکم طلاق صادر شد و حالا من می‌مانم و یک بچه 
مری ض.همه مهریه‌ام راداد. خر ج بچه راهم تا اخر 
عمر می‌دهد و می رود سراغ زند گی خودش.به همین 
ساد گی زند گی پنج ساله‌مان تمام شد. مهد ی جوری 
با من رفتار کرد که انگار تبهکارترین زن عالم هستم! 
به گناهی محکومم که هیچ ربطی به من ندارد. 

وقتی مهدی به خواستگاریام آمد سبک سنگین 
کردیم و دیدیم پسر خوب و معقولی است. هیچ شر ط 
و شروطی هم برایش نگذاشتیم. یک ازدواج ساده و 
بی در دسر بود. خودم کار مند یک موزه‌بودم.مهدی 


ET 


a O SE 
زودی‌ها زن بگیرم و بهتر است مینا برود سراغ زندگی خودش‎ 


نسبت به مینا دارم ؟ 

بعد خواهرم مفصل برایم تعریف کرد که مینا 
به همه گفته شسهرام می‌خواهد بامن عروسی کند. 
عصبانی شدم. گفتم دروغ است واين دختر از خودش 
حرف در ورده...اماوقتی باخود میناصحبت کردم. 
ديدم نه موضوع خیلی جدی‌تر از این حرف‌هاست. 
وهای مر میا ار شاه وت ره 
همیشه به من می گفت پسر تودیگر بز رگ شده‌ای و 
نا سلامتی بر ای خودت مهندس هستی واعتباری 
داری, خوبیٌت ندارد هن_وز مثل بچگی‌هایت با همه 


OEE 
می آمد. اما این در ذات من بود. مادرم می گفت پدر‎ 
خودمهم در جوانی‌اش آدم بذله گویی بود ولی کم کم‎ 
به یک مرد جدی تبدیل شد.‎ 

من‌انتقادهای پدرم راهیچ وقت جدی نمی گرفتم 
چون حضورم در هر جمعی خنده و سرخوشی رابرای 
دیگران به همراه‌داشت.از ته قلب از صدای خنده 
دیگران لذت می‌بر دم ودلم می‌خواست همه دنیا شاد 
و خندان باشند. 

خلاصه حالا میناروبروی من ایستاده‌بود و 


هم شغل آزاد داشت. یک جشن عروسی ساده باصد 
نفر مهمان گرفتیم. مهم برایم ساختن زند گی بود. من 
سی سالم بود ودنبال آرزوهای رمانتیک نبودم برای 
همین به یک وصلت خیلی ساده رضایت دادم. 

بعد از ازدواجمان کم کم مهدی با خانواده‌من اشنا 
شسد. یک سفر به شمال رفتیم وبا خالههاودایی‌های 
من ملاقات کرد. خاله نصرت راهم دید. سالها بود 
که بادایی ندیم زند گی می کرد. یک زن‌بی‌دردسر 
وساکت. از عهده کارهای ساده‌اش بر می امد ولی 


تمر کز زیادی نداشت. می گفتند آوتیسم " دارد. 
مادرم همیشه تعریف می کرد که تا ده دوازده سالگی 


متوجه مشکلات جدی خاله نصرت نشده بودند. فکر 
می کر دند گوشه گیر است با اینکه هوش کافی برای 
درس خواندن ندارد. با بچه‌ها بازی نمی کرد و تاشش 
سالگی‌هم حرف نز ده‌بود. امابعدها فهمیدند که این 
یک نوع اختلال است. کاری بر ایش نکر دند جز این 
که بگذار ند گوشهای زند گی راحت وساده‌ای‌داشته 
باشد. تامادر بزر گ زنده‌بود خودش از این دختر آرام 


نمی‌دانستم چه باید بگویم. به او گفتم چراشوخی‌های 
مراجدی گرفتی؟ گفت چون آرزو می کردم جدی 
باشند. دلم می‌خواست مرد زند گی‌ام توباشی. 

مینااز بچگیاش‌همین طور بود. ر ک گویی‌هایش 
زبانزدهمه‌بود.اهل دروغ وریا کاری نبود.حتی می‌شد 
این خصلت رادر لباس پوشیدنش هم دید. نه اهل 
آرایش بود ونه لباس‌های عجیب وغریب می‌پوشید. 
سرش رامی‌انداخت پایین و دانشگاهش رامی‌رفت و 
کسی هم به او توجهی ند اشت. 

تمام راه به حرفهای مینا فکر کردم. وقتی رسیدم 
خانه.مادر و خواهرم منتظر من بودند. پرسیدند بامینا 
حرف زدی؟ گفتم: آره... خواهرم با هیجان می‌پر سید 
که جواب مینادر مقابل دروغ‌های من چه بود ؟ نگاهی 
به صورت خوآهرم کردم. می‌دانستم همه دخترهای 
فامیل‌از دست میناعاصی هستند چون‌همه اور ابه 
عنوان یک دختر سادهو خوب توی‌سر آنهامی زدند. 
حتی مادرم وقتی می‌خواست از طرز لباس پوشیدن 
خواهرم انتقاد کند به اومی گفت بر واز مینایاد بگیر که 
چقدر ساده و قشنگ لباس می‌پوشد. 

گفتم میناراست می گوید ولی من یک جورهایی 
می‌خواهم ازاز دواج کر دن فرار کنم.مادرم‌باخشم 
نگاهم کرد.خواهرم آهی کشید و گفت‌این‌مینا 
هرچقدرهم خل باشد دروغگونیست.می‌دانستم 
حتماً توجیزی گفته‌ای. 

به مادر وبقیه فامیل گفتم من زیر قولم زده‌ام و 


مراقبت می کرد بعد از او هم مسئولیت به عهده دایی 
افتاد.اماچون در جمع بیقر ار می‌شد و سر و صداراه 
می‌انداخت او راجابی نمی بر دند. 

مهمدی‌از دیدن خاله کمی شو که شد. بعد 
ازدواج در مورد خالهام با او صحبت نکر ده‌بودم. 
نمی‌دانم حق با او بود يانه. همه دختر خاله‌ها و دختر 
دایی‌هاهمین طور ازدواج کرده‌بودند. گفتن اینکه 
یک نفر در خانوادهدجار اختلال ذهنی است برای 
هیچ خواستگاری خوشایند نبود بر ای همین به پنهان 
کردن خاله نصرت عادت کرده بودیم. اما مهدی 
بر خلاف بقیه دامادها به شدت دلگیر شده بود. 

به مهدی اطمینان دادم که خاله هیچ نقشی در 
زند گی ما نخواهد داشت جرا که بقیه نوه‌ها و بچه‌ها 
سالمند و چه بسا که خیلی از انها باهوش هم هستند. 

زند گی ساده‌وبی‌دغدغه ماادامه داشت. دو 
سال بعد از ازدواجمان باردار شدم. بچه من اولین 
نوه‌خان واده‌مهدی‌بود وهمه چشم انتظار تولدرش 
بودند. 

به دنیا آمدن محمد امین همه را خوشحال کرد. 
خواهر شوهرهایم از آن سر دنیا آمدند تابرادرزاده 
حس عجیبی داشتم. انگار متوجه شده بودم این بچه 
بابقیه بجه‌ها فرق می کند. اما خانواده‌ مهد ی چون 


نمی‌خواهم به این زودی‌ها زن بگیرم و بهتر است مینا 
برود سراغ زند گی خودش. 

ام اغافل ازاین بودم که بادختری روبروهستم 
که‌در عمرش یک دروغ‌هم نگفته. چند روز بعد به 
مادرم گفته بود که همه این داستانها توهم اوبودهو 
مناصلاً قصد از دواج بااورانداشستم.مادرم خیلی 
شرمنده شده بود. از من پرسید ماجراچیست؟ گفتم 
هر چه که‌مینامی گوید...بعد هم بلیت عسلویه گر فتمو 
زود تراز موعد بر گشتم.می‌دانستم حالا خواهرم وبقیه 
دخترهای فامیل کلی مس‌خرهاش می‌کنند.ولی من 
احساسگناهعجیبی‌داشتم بعد ازدوهفته‌بهمینازنگ 
زدم و حالش راپرسیدم. گفت خیلی رو به راه نیست. 
گفت این روزهامتلکهای بدی از دخترهای فامیل 
می‌شنود آماعیبی ندارد جون با گذشت زمان همه 
چیز روبه راه می شود. دلم خیلی برایش می‌سوخت. 
هميشه روی اسمش قسم می‌خوردم و حالا ناخواسته 
اورا گرفتار کلی حرف وحدیث کرده‌بودم. کم کم 
مرآوده‌تلفنی مابیشتر شد. هر شب بهش زنگ می زدم. 
از هر دری حرف می‌زدیم و کم کم حس کردم به این 
دختر بیش از حد علاقه مندم. 

اس سا اس ارت 
کردم و سال بعد با هم ازدواج کردیم. زند گی ده ساله 
اا وا ایآ شوت سل تاه 
دانشگاه است. صاحب دو دختر هستیم و از اینکه او را 
تاودا مسا کرو وت 


سالها بود که بچه‌ای در میانشان نبود متوجه هیچ 
تفاوتی نمی‌شدند. 

یک سال مر خصی گرفتم و در خانه‌ماندم. از شش 
ماهگی وحتی شاید کمی کمتر دیگر مطمتن شده بود م 
که پسرم اختلالی دارد. بدون این که به مهدی حرفی 
بزنم به سراغ د کتر متخصص رفتم. تشخیص آنها هم 
اوتیسم بود ولی از انجایی که اين بیماری یک طیف 
وسیع داشت باید منتظر می‌ماندیم تا ببینیم پسرم در 
کدام بخش از این اختلال قرار می‌گیرد. 

مه‌دی‌بی‌خبر از همه‌جا آرزوهای بلندی بر ای 
پسرش داشت. سکوت من بعد از یک سال دیگر 
فابده‌ای نداشت. همه متوجه علائمی در بجه شدند و 
وقتی مجبور شدم واقعیت را به مهدی بگویم محمد 
درست ۱۲ ماهه بود. مهدی از من پر سید از کی متوجه 
این مشکل شده‌ام و من گفتم از همان ماههای اول! 

باورم نمی شد بر خورد مهدی این قد ر شد ید باشد. 
نفرت عجیبی نسبت به من پیدا کر ده بود و اینکه فکر 
می کرد این بیماری از طرف من به بچه رسیده او را 
ین تر می کرد ھا مرا الاد وی تست 
می کرد و بعداز ملاقات جند د کتر از من خواست به 
این زند گی خاتمه بدهیم. گفت نمی‌خواهد بازنی که 
ایا ی درو ا دل کاو 

خلاصه کارمان به امروز کشید که حکم طلاق 
صادر شد. حالا من ماندم با یک بچه دو ساله بیمار. 
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یرت پوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت | 
رکورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند | 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


برای آلبرت پودل تر ک هاوانا کار د شواری بود زیرااز نظراوءهاوانایکی از زنده‌ترین شپرهای د نیاست.در 
سفرهای مختلف که پر بود از هیجان و خطر ولذ ت.پودل همیشه یک بخش فوق‌العاده هم داشت:امتحان غذاهای 
جدید ومتنوع و آشناشدن بافرهنگهای کاملاً بیگانه وتاحد ودی عجیب وغریب.امتحان کردن این غذاهای 
نامانوس به پودل کمک می کرد بامردم مختلف و آ داب ورسومشانآ شنا شود.او چند تجر به به یاد ماند نی پختنی 


و خوردنی جالب و جذ اب راپشت سر گذاشت.از سفرش به ایران هم گفت واینکه بعد از خوردن طاس کباب 
لذیذ ایرانی برای اینکه بفیمد گوشت چه حیوانی را خورده, چه دردسرهایی کشید. 


قصیده‌ای در مدح فيل 


این راهم یادم رفت بگویم. با تمام سختی‌هایی 
که در سفرهایم از نظر غذا کشیده‌ام. بدترین غذایی 
که در تمام عمرم خورده‌ام. هميشه غذایی بوده که 
خودم پخته‌ام. من که اصولاً ژن آشپزی و کارهای 
آشپز خانه‌ای رابه ارت نبرده‌ام در ۴۰ سالگی یک 
اجاق گاز زیبا خریدم. اما آنقدر از آن استفاده نکردم 
که تا سالها نو به نظر می‌رسید. هميشه شپزخانه من 
پر بود از انواع کنسروها و غذاهای آماده. من عاشق 
شهرهایی هستم که بیشتر غذاخوری‌هایشان در 
فضای باز است و آشپز همان جا و جلو چشم مشتری 
غذامی‌پزد. در سفرهایم هميشه با خودم پودر فلفل 
مرغ وب دارم هم به خاطر طعم و مزه‌ای که به غذا 
می‌دهد هم به خاطر خاصیت دارویی 
ان. فلفل تند ماده‌ای دارد که بدن را 
کر 
تا ار ا 
ES‏ ۱ 
کمتر از بقیه سرما می‌خورند یا کمتر از 
بقیه به بیماری‌های عفونی دیگر مبتلا 
E‏ 

ازغذا که بگذریم. بعد از بازدید از 
TS‏ 
داشتم بقیه دنیارابه سه قسمت بز رگ 
تقسیم کنم و هر کدام را در یک سال 
جداگانه بگردم. اولین گزینه. بزرگترین 


تسس سس سس سس سس 
انهاهم بود. تمام ۱۲ کشور افریقای نمونه‌ای از کفتارهای حشی که‌از ترس آنهاخواب نداشتم.امامحلی‌هابااین حیوانات بازی می کردندونقش سگ رابرایشان ایفامی کرد 
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جنوبی در ۶۵ روز بین جولای و سپتامبر ۲۰۰٩‏ .مثل 
همیشه حسابی برنامه ریزی کرده بودم و چندین 
طرح و نقشه ردیف هم داشتم اما فکر کنم شما هم 
ثل کن ی جل هة رای تاداع 
خوب من جه اتفاقاتی افتاد. 

من درست از همان ابتداراهر اشتباه رفتم چون 
قبل از ترک آمریکا نمی‌توانستم به مقصد آنگولا 
ویزابگیرم. آنگ ولا در اعطای ویزابه توریست‌ها 
به‌شدت خسیس و سختگیر بود زیرا يقین داشتند 
تنها دلیلی که می‌تواند توریست‌هارا در آن دوره 
و شرایط واوضاع پر آشوب جنگی به آن منطقه 
بان لا ا وت نک لا 
بخصوص درباره آمریکایی‌ها سختگیری خاصی 


داشت زیرا آمریکا در این جنگ طولانی و خونین 
داخلی. طرف حریف را گرفته بسود. از هر کس که 
می‌پرسیدم. می گفت امکان ندارد موفق شوی ویزا 
بگیری. بیشتر از سه ماه بود که برای گرفتن ویزا 
به سفارت آنگولا درخواست داده بودم ولی حتی 
اعلام دلایل اش تیاق سفرم به آفریقا هم نتواتست 
آنها را قاع کند که لااقل به درخواستم نیم‌نگاهی 
بیندازند. هربار که با سفارت تماس می گر فتم و پیگیر 
کارم می‌ شد م. همیشه فقط یک جواب می‌شنید م: 
«ما منتظر دستور از لو اندا هستیم.» نمی‌دانم تا کی 
باید منتظر می‌ماندم تا جواب در خواستم از پایتخت 
برسد. در این مدت تنها امیدم این بود که زمانی که 
در یکی از کشورهای آفریقایی هستم که آنگولا در 
آن سارت داد کراب و اب مت کیرد رها 
کشوری که در مسیر من قرار داشت و آنگولا در آن 
سفارت داشت. موزامبیک بود. 
اين, دوازدهمین سفر من به آفريقا بود و همان 
طور که قبلاً برایتان تعریف کردم تا آخر ماجرارا 
از بر بودم. این بار هم به خودم می گفتم برای اینکه 
بتوانی چند روز آب و هوای بد. طوفان شن. جیب بر ها, 
حشرات مزاحم: نیش مار و عقرب. مامورهایی که از 
کاسب‌ها هم دغلکار تر بودند و چنین چیزهایی را 
تحمل کنی, به مردم بیچاره آفریقا فکر کن که در تمام 
عمر خود این وضعیت را تحمل می کنند پس تو هم 
طاقت بیاور و تحمل کن. این شرایط زند گی میلیون‌ها 
آفریقایی بود و بحران اقتصاد جهانی وضعیت را از 
قبل بدتر کرده بود. زیان اقتصادی همراه با پرش 
قابل توجه قیمت مواد غذایی می توانست برای مردم 
آفریقا به معنی تفاوت در مرگ و زند گی باشد. همه 
این گر فتاری‌ها بامشکلاتی که در زبان داشتند(بعضی 
کشورها پرتغالی حرف می‌زدند و برخی هم زبان 
فرانسوی عجیب و غریبی که برای خودشان ابداع 
کرده بودند) و خرابی جاده‌ها و مسیرها و راننده‌هایی 
ا کین کی اف ی ی د د اه سوم 
بیماری‌های همه گیر مثل مالاریاء سیستم حمل و 
نقل داغان شهری. بیابان‌های خشک کالاهاری در 
نامیبیا. مر داب‌های غیر قابل عبور دلتای او کاوانگو در 
بوستوانا؛ شبهای سرد و منجمد کننده دامنه کوههای 
لسوتو و... درهم آمیخته بود و سفر را 
دشوارتر و البته هیجانی‌تر کرده بود. 
در سفر آخر. رودررویی ناگهانی من با 
جانوران مختلف سفر رابر ایم جذاب‌تر 
کرده بود. در نیمی از سفرم به افر یقا 
جادر زده بودم و در این مدت. با شیر ها؛ 
کفتارها. کر گدن‌ه او فیل‌های زیادی 
روبرو شدم و در یکی از سفرهایم به کنیا 
شبانه یکی از فیل‌ه ای عظیم‌الجثه به 
چادر من نزدیک شد و کابوس خوب و 


قشنگی را برایم رقم زد: 
من مرأقب بودم که چادرم را جایی 


چادر می‌زدم. در شبی مهتابی جای مناسبی پیدا کر دم 
وچادر زدم. قبل از خواب مقداری گوشت غزال 
کباب کردم. بگذارید بگویم وسط آن منطقه دور از 
آدم گوشت غزال را چطور به دست آوردم. صبح 
که داشتم در مسیرم رانند گی می کردم. یوزپلنگی 
ديدم که غزالی را دنبال کرده بود. غزال می‌جهید و 
یوزپلنگ مثل برق دنبالش می کرد. و آخرش غزال 
را گرفت و خفه کرد. یوزیلنگ نفس‌نفس می‌زد. 
حق داشت زیراخیلی سریع دویده بود. یک فکر 
شیطانی یا بهتر است بگویم کفتاری در سرم جرقه 
زد. ماشین رابردم طرف شکار و شکار چی و دستم 
راروی بوق گذاشتم. یوزپلنگ ترسید و مقداری دور 
شد. من سریع با چاقو از ماشین پایین پریدم و دل و 
جگر و مقداری از گوشت رانش رابریدم و درست 
وقتی که کارم تمام شد. یوزپلنگ تصمیم گرفت از 
دسترنجش دفاع کند ولی من زود سوار شدم و کلاهم 
رابه احترامش تکان دادم و رفتم. ظهر جگر را کباب 
کردم و شب کنار چادرم گوشت راروی آتش گرفتم. 
زياد بود. سیر شدم و بقیه را دور انداختم. 

ساعتی بعد صدای خنده معر وف چند کفتار 
راشنیدم. چشمهایشان برق می‌زد. بوی گوشت 
راشنبده‌بودند. زود ان رایی دا کردند وسرش 
کشمکشتی کر دندو آن را بلحیدند. بد بو کشید ند و 
طرف چادر من آمدند. وجودم راحس کرده بودند. 
چهار تا بودند. کفتارهانیم متری چادر 
ایستاده بودند و هی سر خود را بالا پایین 
می | وردند. یکی‌شان جلوتر امد و چادر 
رابه دندان گرفت. به خودم گفتم یا 
مسیح به دادم برس!و یک ‌هو صدای 
راک اهر سرا 
را بالا برده بود و مثل لکوموتیو می آمد. 
کفتارها فرار کردند. فیل کمی دنبالشان 
کرد بعد طرف چادر آمد اما با من کار 
نداشت. سراغ یکی از درختهارفت و 
شروع به خاراندن خودش کرد. اگر 
شاعر بودم. در آن شب مهتابی شعری 
در مدح فیل‌ها می‌سرودم... بگذریم... 


مردان سختکوشی که از صبح تا شب کار می کردند و باز هم به محض دیدن دوربین می خندیدند 


شانس چهار برگ 

در این سفرهای طولانی و مخصوصاً سرزمین‌های 
متنوع, حساب و کتاب منطقی و دقیق یکی از الزامات 
ضالی سف رات من خودم هرچیزی را که سکن بود 
نیاز داشته باشم با خودم می‌بردم. زیر | ممکن بود در 
کشورهایی که به آنهاسفر می کردم لوازم ضروری در 
دستفرس فباشد با قیمت خبلی بالابی داشته باشد. با 
اینکه حمل و نقل این همه وسیله و جعبه و قوطی واقعاً 
کار دشواری بود. در سفر به افریقا؛ دیدم بردن این 
همه بار دشوار است و تاحدودی مانع سفرم می‌شود. 
نمی‌توانستم دوماه شبانه روز آنها را با خودم حمل 
کنم. از طرفی از نظر قوانین هواپیمایی هم مجاز بودم 
تا دارهم می بارا ودم یرم براق شین تنم 
گرفتم یکی از این شهرها رانتخاب کنم و بعد ازاینکه 
جای امنی پیدا کردم. برخی از وسایلم را آنجا بگذارم 


شبها دوست داشتم در فضای باز 
چادر بزنم و از هوای خنک لذت ببرم. 
اگر بی‌حرکت می‌ماندم و هیچ بویی از 
چادرم بلند نمی شد. می‌توانستم در 
امنیت کامل, شیرهاء کفتارها و گله‌های 
چهارپایان راتماشاکنم 


۳۹ 


ی ۷ 
r. :‏ ۴ ا چا[ اک فك 
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ی با اقا اع کی 
با 


اثار هنری که در ژوهانسبورگ بود و من در روزهایی نه چندان خوب انجا رادیدم 


و در راه برگشت. آنها را بردارم. ژوهانسبور گ را 
برای این کار انتخاب کردم. اساس سفرم به آفریقای 
جنوبی این بود که شهرها و کشورهای دور از هم رابا 
هواپیما می‌رفتم و بعد از یک تاسه هفته از جاده‌های 
زمینی به سفرم آدامه می‌دادم و در شهرها و مناطق 
انتخاب می کردم با خدمات پزشکی و درمانی فاصله 
زیادی داشت. یک کیت کامل دارو با خودم داشتم. 
آفریقا به ویروس‌های خطرناکی مثل اچ آی‌وی آلوده 
باشند. | فریقاء کمتر از یک درصد سهم فروش داروی 
دنیا را به خود اختصاص داده است و کلا داروخانه در 
این کشور بسیار کم است و به سختی می توان دارویی 
رانا کرک 

پول یکی دیگر از مشکلات بود. تعداد دستگاههای 
خودپرداز در این منطقه به شدت کم بود و کارت 
و تاجایی هم که امکان داشت. پول نقد در جاهای 
مختلف پنهان می کر دم. تازه مشکل فقط همین نبود. 
قوانین و مردم هر شهر و منطقه آفریقا ممکن بود 
مار اا ا 
صددلاری قبول نمی کردند. دفعه بعد اسکناسی را 
که رویش چیزی نوشته شده بود. بار دیگر 
برای سکه بهانه می‌تر اشیدند. 

برای راحتی خودم برنامه‌ریزی کرده 
بودم که چند شب را در چادر بگذرانم 
سپری کنم تابتوانم دوش بگیرم و به 
ی 
می کردم تا بدانم اخیراً کدام راهها مسدود 
شده‌اند. کدام پل‌ه ارا آب برده و ویران 
شدهاند. کدام قایق‌ها هنوز کار می کنند و 
فعال هستند. 

ادامه دارد 


اطلاعات ما سا رو ۳۹/۲۳ 


- داجد آن حسنهاند هدس ان 


۰ 


دعهعیت. یه 


از اي حسنات 


داد اب داده می شو 


ده او د 


دعمتها! 


دا خو است می شو 


< 


امام صادق (ع) 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


دور و وا. زیر نظر: علی اصغر شیرزاد 
۶د«باز ده زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


کوچک نایلونی, از مغازه بیرون آمد. پسرم ابروهایش 
رابالاانداخت و دهانش راتا آخر باز کرد که: 

"وای رنگ این تخم مرغها چرا این قدر سفیده؟! " 

با چشمان گرد خیره شدیم به تخم مرغها و بعد هم 
دان دست در دست هم از چهار راه گذشتیم... دور 
تادور پیاده‌روزیر هوای خنک. در ختان جاق ولاغرء 
بلند و کوتاه توت و آلبالو قد کشیده‌بودند و بر گهابا 
شیطنت. دماغ پیاده رو را قلقلک می‌دادند. 

امیر محمد که دستش رابالا بر د. جر ک کبره بسته 
لاغرش هم از زیر پوست ناز کش خودی نشان دادند. 
ET‏ 

خاله نیمرو دوست داری؟ 

من هیچ وقت نیمرو دوست نداشتم. تصور این که 
ذره‌ای‌سفیده تخم مرغ نيخته مانده‌باشد. حالم رابه 

TT 7 *‏ اج 

هم می‌زد. گفتم: ار عاشق نیمروام 

OE la 

"منم دوست دارم...خاله‌هروقت تخم مرغ 
3 ےم ۰ ۵ 
تج مر تست ۱ 

خور شید دستهای بلندش را داخل جوی اب کرده 
وتلاش می کرد باریکه ابی را که از پای درختهاروان 
بود» با خودش ببرد. گفتم:" آب که هميشه هست" 

بادوتیله سیاه‌رنگ, به صور تم زل زد: آب پز 
خندید. صدای خنده‌از لای دوتادندان خر گوشی سفید 


۸ 


و تازه روئیده‌اش بیرون ریخت. 

روزاول ماه‌رمضان سر راه زولبیا بامیه خریدم. 
کمی صبر کردیم. تا ماشینهایی که از سر و کول هم بالا 
می‌رفتند اجازه دهند که ما از چهار راه بگذریم. 

درخته همه لباسهایش ان را کندهو کف پیادهرو 
ريخته بودند. همه رنگ: زرد..نارنجی..قر مز..سبز... 
قهوه‌ای... امیر محمد عمد آطوری پایش راروی زمین 
می گذاشت که صدای جیغ بر گها بلند می‌شد. انگشت 
شستش از کتانی پارجه‌ای بیرون زده بود. پرسید: 
'خاله»باچه قدر پول می‌شه نیم کیل_وزولبیا و بامیه 
خرید؟ سرمرابلند کردم از دیوار محوطه مجتمعی 
مسکونی, تاک انگور با شاخه‌های ناز ک خود آویزان 


ی ۶ 
ای ات 


خندان: خاکستر 


"فریبا امیراسکندری" نویسنده نام آشناء به پشتوانه قریحه نیرومند و خلاق با دید گاهی انسانی و شاعرانگی 

سرشتی و نگاهی کاونده در عرصه داستان نویسی, به در کی درونی شده از وآقعیت‌های تو در توی عینی و 

ذهنی رسیده است. به لطف همین ویژگی‌ها با داستان "خندان و خاکستری" به باز آفرینی هنرمندانه واقعیت 
در حیطه آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. 


فریبا امیراسکندری - انديشه کرج 


شده وچشم به ماد وخته بود. می‌شد با قلم سیاه روزهای 
بی‌بر گی اش رانقاشی کرد.جایی که از امیر محمد 
باید خداحافظی می کر دم» قوطی شیرینی رابه سمتش 
گرفتم: امیر محمد این نذریه ببر بریز تو پیش دستی 
وبین همسایه‌هاتون پخش کن... همسایه‌های ما آمروز 
جابی افطاری دعوت دارند. هیچ کدوم E‏ 

در خود کوچکش فرورفت: بگیرم؟...نگیرم. 
داشت بی‌صداباخودش کلنجار می‌رقت؛ قوطی را آرام 
به سینه‌اش چسباندم.دودستش بالا رفتند و قوطی 
را گرفتند. لبخند زد و قدمهایش راتندتر کرد. صدای 
مس ری رد 

روزهای دوش نبه,بالاای چهار راه دستفروش‌ها 
بساط پهن می کر دند و چهار راه به خاطر دوشنبه بازار 
گر فتار ترافیک سنگین می‌شد... خیلی معطل شدیم 

هواء سردش شده بود...ییاده رو با خوشحالی 
صورت خود را با دانه‌های سفید برف اب می‌زد. 

بالای سرمان هلی کوپتری مر تب دور خودش 
می‌پیچید و گشت می‌زد. پسرم ودوستش خیلی جلوتر 
از ما سر شان رابلند کر ده‌وزبانشان رابیرون آورده 
بودند و باهر دانه برفی که به دهانشان می‌افتاد صدای 
خنده شان بلند می‌شد. امیر محمد توی یونیفرم ناز ک 
مدرسه مجاله شده بود. گوشهایش قرمز شده بودند 
ومرتب آب‌دماغش رابالامی کشید و به من نگاه 
می کر د.می‌دانستم می خواهد چیزی بگوید وبالاخره 
گفت: 

"خاله,مامانم مارا گذاشت ورفت..الانم بایک مرد 
ترسناک عروسی کر ده.بابام‌هم تو کار گاهش یک اتاق 
درست کرده و با زن بابام اونجا می‌مونن. فقط بعضی 
وقتها میان خونه وقتی هم میاد هی بهانه می گیره و منو 
کتک می زنه....زن بابام رو بیشتر دوست دارم" 

خم شد و سنگی برداشت وبه سمت هلی کوپتر 
پر تاب کرد.خنده‌ای راروی لبم کشیدم؛مثل خنده‌های 
جلوی عکاس و گفتم: 

"نوش جونت کتکهایی که خوردی...بچه. چه قدر 
شیطونی... آگر هلی کوپترمی‌افتد رو سرمون چی کار 
می‌کردیم ؟!" 

امیر محمد با خنده به سمت بچه‌ها دوید و دهانش 
رابرای گرفتن دانه‌های برف باز کرد. 


خداراشکر بالاخره‌سر چهار راه‌چراغ قرمز گذاشته 
بودند. بچه‌ها خوشحال بودند. پسرم گفت: 

"مامان‌دیگه خودمون تنهایی می‌تونیم بریم وبياييم. 

امیر محمد خوشش نیامد واخمی کرد و جلوتر از 
همه از خیابان رد شد. پیاده رو زیر لحاف سفید به خواب 
رفته بود. آمیر سعی می کرد روی بر فهای سفت سر 
بخورد. گفتم: "یوتینهات مبار که... کایشنت مبار که" 

گفت: "خاله قشنگن ؟!....زن بابام داده پسرش دو 
سال از من بزر گتره.مال اون بود هيه باردیدمش.اونم 
پیش بابای خودش زند گی می کته ... 

پایم لیز خورد. کم مانده‌بود بیفت م امیر محمد 
دستم را گرفت و بانفس عمیقی مرا بو کشید: 

"خاله عطر زدی؟!. " 

منتظر جواب نشد و دو تیله سیاهش راروی صفحه 
گرد صور تم پر تاب کرد: خاله رژ هم می‌زنی ؟....فر دا 
یکی برات میارم.. آبجیم هزار ا ضدتا دارا 

دودستش تاجلوی‌دهان رفتند ولی موفق به گرفتن 
قهقهه بلند کود کانه‌اش نشدند: من که پول‌نداشتم., 
پارسال روز معلم یکی کش رفتم و بردم برای خانم 


۲ 


یک گربه چاق وبدقوارهباکلاغ لاغری سر یک 


گفتم: " پس هر رنگی که من خودم گفتم . 


آدمت گرم...دمت گرم...خاله کلاغه رو دیدی؟!" 

کلاغ پوست رابه منقار گرفت و در آسمان ناپدید 
۳ آباشه خاله..هر رنگی بخواهی داره ۲ 

گفتم: "یک ر 1 

از دندانهای خر گوشیش برق زدند: 

"خاله یک چیزی می گی‌ها...مگه رژ آبی‌هم داریم ؟" 

گربه.سرخورده‌ودمغ لم داده بود به درخت 
توت. گفتم: تاحالانوک خودکارت رو با دندونت در 
نیاوردی ؟ ... 

بعضی وقتها خنده‌اش آنقدر طولانی می‌شد که 
می ترسیدم دل درد بگیرد. ارام که شد گفت: 

"خاله, ما با مداد می‌نویسیم ولی یه بار مال داداشم 
رادر |وردموتمام لب ودهان وصورتم جوهر أ بی 
شد...خیلی زشت شده بودم . 

تا آنجا که می‌توانست هوارا بلعید و جیزی شبیه آه 


نالا آ وزد دسن به شت در دشن رفت: 
EES 8 1‏ 
ول داداشم بدجوری پس گردنی و 
یی + آزشت که‌هست ...حاألا ببین بالب و صورت 
۱ ۳ 1 
و دست جوهری چه شکلی شده بودی!؟ 
یقه کاپشنش راتان وک دماغش‌ بالاکشید.دندانهای 
خر گوشیش مخفی شد ند. دستی تکان داد وهر چه دور تر 
ا OE‏ 


چراغ که قر مز شد بچه‌هابااحتیاط از چهار راه رد 
شدند و به سمتم آمدند. امیر محمد زودتر رسید و 
دستم راگرفت 

"خاله هر روز می گی نمی آم دنبالتون...بازم که 
میای! مشستهر زیر دوش استمان: ‏ تی کردةبود: 
از صورت پیاده‌رو آب می‌چکید. فرشها وم و کتهای 
آوبزان بر دیوار محوطه و پشت بامهابوی تا زگی 
می‌دادند. بوی عید. دو کود ک تیل و کوجولو, شبیه دو 
نیمه سیب. سوار کالسکه دونفر ه, با هدایت ماد رشان» 
از کنارمان گذ شتند.امیر محمد گفت: 

"خاله می‌دونید ما چند تا بچه‌ایم؟" 

گفتم: "با تو می‌شید بیست تا . 

گفت: "سه تا... خواهرم که همش زور می گه... 
خرجی خونه ر و که‌بابام‌می‌ذاره‌برمی‌داره‌ب رای خودش 
عطر و کرم و رژ می‌خره...سر کار هم نمی‌ره ولی همش 
بيرونه....همیشه هم لباسهای خوشگل می‌پوشه... 
نمی دونم از کجا پول میاره‌اونارو می‌خره؟داداشم 
هم مغازه نداره ولی موتور و دو چر خه میارن دم در. 
درست می کنه...همش بی حال توی خونه افتاده... 
سیگار می کشه و جرت می‌زنه ... 


وقتی دولب بازیگوشش ش. دربه روی خنده باز 


می کردند. تیله‌های سیاه چشمانش بیشتر برق 
می‌زدند. گفت: "یک جای خونه هست که همیشه 
اونجا می‌شینه...مو کت اون قسمت مثل آبکش شده 
از بس سیگار از دستش افتاده. ادامه داد: "یک بار... 


خنده می رند وس ط 9 حرفش فیخن 
می‌شد: 'سوسیس خر يده بود بر ای ناهار... یکی به من 
داد..ولی برای خودش سه تابر داشت... داشت چرت 
می زد که من یکی رااز ر ۳ بشقایش بر دات ستم وخوردم... 

۹1 1 لا ۰ 
فر ستاد و رفت... 

بجه‌هااز چهار راه رد شدند. امیر محمد سر جایش 
خشک شده بود. جراغ سبز شد. امیر می خواست از 
میان سیل ماشینهابگذرد. باعجله می‌خواستم خودم 
رابه آن سمت خیابان برسانم. پایم وسط خیابان پيچ 
خورد. راننده‌ها که دلوایسی من و تقلای امیر محمد 
را دیدند با احترام ماشینها رانگه 


دادند. 


وقتی سمت پیاده رو آمدیم, دست لرزانم رااز 
دست سرد و بی‌حسش بیرون کشیدم: 

" دیوونه شدی بچه؟!!" 

پسرم سرش را به عقب بر گرداند و گفت: 

"مامان از صبح دیوونه شده...امروز تو حياط همش 
در حال دعوا بود " 

اکت َ امیر محمد هویج شده بود و دو 
دندان خر گوشیش تند تند آن هویج رامی‌جویدند. 
بارا 

گفتم: "نه جیزی شده بود؟! " 

گفت: "اومدن خواهرم رو گرفتن.اون پسره‌هم 
3 ۲ ند 2 7 ۱ ۱ "|Ç‏ 

گفت: "آره وقتهایی که داداشم زندونه»اون 
خوشم نمی اد....خواهرم پیش اون همش خودش رو 

کنه... به بار هم > 0 

لوس می ...یه بار هم خودم دیدم که‌بوسیدش 
درختان البالوبا شکوفه‌های سفید و صورتی خود لباس 


عروس بر تن پیاده رو دوخته بودند ولی صورت سياه 
پیاده رو هیچ شباهتی به عروس نداشت. .. گفتم: : امیر 
آلبالوها رسیدن باید بری بالای درخت برام بچینی. ۱ 

امیر نگفت که خاله, درخت آلبالوها که همه لاغر 
و کوتاهن...هی_چ چیز دیگری هم نگفت. فقط به دم در 
که رسیدیم.اخم کرد و گفت: من از فردانمی ام...باید 
برم کار گاه و پیش بابام زند گی کنم. " 

خر گوش شد و تیز فرار کرد. 


عاد 
SEE‏ 
۷ 


پسرم از آن طرف چهار راه‌داد زد: "مامان بیا 
A ۳‏ ۰ ۷ ۳ ۳ * 1 
مانده‌بودم. درختها همیشه ه وای پیاده رو رادار ند. 
لپهای پیاده رو پر بود از توتهای شیرین. أب جو که بالا 
امده بود. مرابرداشت وبا خودش به روز اول مدرسه 
برد: وقتی دست پسرم ودوستش را گر فته بودم که 
از چهار راه‌رد شویم پسری‌ سبزه‌رووریزه دست 
ی ر 1 1 
لاغرش رابه سمتم گرفت: خاله. منم رد می کنی؟ 
این پاو ان پا می کرد...می‌نشست والکی بند کفشش 
رامی‌بست تاپسرم ودوستش از ما جلوبزنند. آنگاه 
قدم به قدم بامن می آمد و دردهای بز رگش رااز دل 
کو جک و گنجشکی اش بیر ون می‌ریخت...مجتمعشان 
روبر وی مجتمع ما بود و درست قبل از شر وع امتحانات 
بدرش خانه اجاره‌ای را تحویل داد واو رابا خودش برد 
تا در کار گاه تعمیر کاری» وردستش شود... 
چند تا البالوی سبز و نارس درون جو افتاده‌اند... 
جو پر از اب شده‌است. با خودم فکر کردم جند شانه 
برای دو تیله مشکی...بر ای دندانهای خر گوشی...بر ای 


اپی... تنگ شده است. 


سینااحمدوند -ملایر 


راه سوم 


"راه سوم "یکی از نخستین داستانک‌هایی است که سینا احمدوند نویسنده نوجوان و خوش قریحه نوشته 
است.روایت فشر ده و ساختار و شکل ساده‌این داستانک با محور معنایی و درون مایه تفکربرانگیز آن تناسبی هنری 
3 دارد و همین ویژگی به "راه سوم ارزشی خاص بخشیده است. سیتا احمدوند "هفده ساله است و دانش آموز دبیرستان. 


یرفن امار کان پار ای امک ر 


8 . چهارماه از اخرین روزی که 
زده بود می گذشت 


ری را 
OTR‏ این نبود که نخواهد در آن 


ک E‏ 
بود ولی دختر نه ساله‌اش نمی‌توانست حرف بزند چون در کما بود. یک 
بیماری مغزی نادر داشت که هزینه درمانش سر به فلک می کشید. برای 
یک کارمند فراهم کردن صد میلیون کار آسانی نبود. از همه آشنایانش پول 
قرض گرفته بود و تا جایی که می‌توانست کار می کرد. بعد از تعطیلی اداره 
هم مسافر کشی می کرد تا شاید هزینه درمان دخترش را تامین کند. اما 
ای ات E‏ ها درا را دا ت چون تقریباً همه 
/دربست می گرفتند و مبلغ اضافه‌ای هم می‌پرداختند. داشت از یک روستا 


می گذشت که جشمش به دو مرد خورد که التماس می کردند سوارشان 
ات در دا سس و ی ها ت ولی در دوراهی سوار کردن با 
نکردنشان, به دلش بد راه نداد و سا ان ود ارس وتا ۰۱ 
که حدود یک ساعت تا آن‌جا فاصله داشت. جند کیلومتر بیشتر دور نشده 
بودند که یکی از دو مرد یک کلت و دیگری یک چاقو در آورد. همه چیز 
خیلی معمولی بود.ماشین را می‌خواستند. ماشین برایش مهم بود. هم راهی 
مد مات دا ردو تاک بل وا بر 
می‌توانست با فروش ماشین مبلغ بیشتری فراهم کند. 
اف 
گیر کرده بود. نجات خودش یا نجات ماشین و جان دخترش. 

او انتخاب کرد. اما راه سوم را.... ماشین را فرستاد ته دره. پول بیمه عمرش 
برای خرج عمل دخترش کافی بود... 


ره هه 


ذنهاد ند گی ارز شمند است که 


۰ 


تا 


مه 


دار ی ر ساندن 


دنگ ان شهد 


۵ آل ت اښشتن 


MN NM ۲ 


رو و سوزان که از دوستان قد یمی و علاقه‌مند به ورزش قایقر آنی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت ".در 


یک شب تاریک.ز 


یم گر فتند ازبارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی "مدیر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 


ا ۰ اا ی ماج e‏ 4 اه 0 مه 8 و جح 1 
عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون شد و در تار یکی شب»باجنازه ۱۹ زن روبروشدند که همگی اسیایی 
بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 


وقتی نیک چشمانش را گشود. زو اورا 
سوال باران کرد.او می‌خواست از اتفاقاتی که افتاده 
سردربیاورداما نیک مثل همیشهاورابی‌پاسخ 
اا ران ی 5 کے و فو ندا 
بااسلحه‌از خودش مراقبت کند. چون ماجراهنوز 
ادامه دارد. 

خانم محترم» بالاخره می‌خوای سوارشی يا نه؟ 

به خودم |مدم. یک تاکسی مقابل پایم ترمز کرده 
بود.امامن متوجه نشده بودم. 

بەچهرهراننده که ابروان پرپشتش خیس عرق 
بود نگریستم. سپس در اتومبیل را گشوده و سوار 
کور د سس ا ا اا 
تاکسی‌هاء کولر نداشت. راننده بر سید: 

-کجا پرم؟ 

خواش ای ا یزان زا ده اما تصرف 
شدم.نباید مولی"رابه خانه می‌بردم.هنوز وقتش 
نشده‌بود.بی‌اختیار فکری به خاطرم رسید که‌مراتا 
آستانه خطر پیش می‌برد. گفتم: 

-برو به آشیانه قایق در "همبرتون ۲ 


بااحتیاط از پلکان خانه "تونی بالارفتم وچند ضر به 
به در زدم. منتظر بودم هر آن, در باز شود و دستی مرا 
به داخل بکشد.اماچنیناتفاقی نیفتاد. آرام دستگیره 
راپیچاندم. ولی در قفل بود. 

توی تا کسی. سناریوی جدیدی به ذهنم خطور 
کرده‌بود. پیش خود گمان می کردم تونی برای داد 
ویک کالای‌مشکه ی با مری اورت در رر 
MM‏ ۱ 
رز قرار ملاقات گذاشته بود. بنا بود پول رابدهد و 
رای SMC IE‏ 
مربی "اورت" پایان داده بود! 

احتمالا این کالا هر چه که بود -هنوز در خانه‌اش 
بود. باید از همه چیز سردرمی آوردم, زیراجان نیک" 

ی را را 


ا 
۲ ۹۵ اطامات کل 


به‌خانه‌اش‌پیدامی کردم.اما چگونه؟ به پنجره‌ای که 
خارج از خانه بود تکیه دادم ودرهمین‌هنگام. چشمم به 
پنجره کوجکی افتاد که کاملا باز بود. بی آنکه احساس 
خطر کنم یا به قانون شکنی بیندیشم, از آن بالا رفته با 
تلاش زیاد. خود را به داخل خانه انداختم. 

بوی‌نامطبوع عرق بدن نفس کشیدن رابرایم 
دشوار کرد. احساس ضعف می کر دم. دنبال کلید برق 
گشتم.پایم به لباس‌هایی که روی زمین کپه شده بود 
گیر کرد و نزدیک بود نقش زمین شوم اما دستم رابه 
دیوار تکیه دادم و کلید برق راروشن کردم. 

وضع نامر تب تختخواب و حوله‌ها و ملافه‌هایی که 
تمیز نبودند منظره ناخوشایندی به اتاق داده بود. یک 
جعبه خالی پیتزاوچن د بطری آب روی زمین افتاده 
بود.همگی خالی بودند. روی میز آشفته یک لب 
تاپ" وجود داشت. و در کمد لباسش باز بود. با شتاب 
شروع به جستجو کر دم. خودم هم نمی دانستم دنبال 
چه چیز می گردم. نمی‌دانستم تونی کجاست و چه 
وقت برمی گر دد. گوشم به صدای پا بود. می‌تر سید م 
گیر بیفتم. کشوها را گشودم ولابلای جوراب‌ها و 
لباس‌های زیر. به وارسی پر داختم. چیزی پیدا نکر دم. 
داخل کم دلباس. چند چمدان خالی ویک لباس 
ورزشی همراه با شلوار وجود داشت. روی میز, بجز 
چند صورتحساب مربوط به تلفن همراه چند کارت 
اعتباری و فاکتور پیتزا" وغذای چینی, و مقداری پول 
خرد چیز دیگری نبود. شاید داخل کامپیوترش چیز 
مهمی وجود داشت. اما گر هم وجود داشت هر گز 
نمی توانستم ان را بيابم. 
تنهاگناهی که‌می‌توانستم‌به تونی نسبت‌بدهم 
ان بود کهاو ادم تنبل ونامرتبی بود. در انجاچیزی 
وجود نداشت»چراغ راخاموش کردم و دوباره‌از همان 
راهی که وارد شده‌بودم. خودم رابه بیرون از آپارتمان 
اوانداختم.از پله‌ها پایین رفتم و خودم رابه اتاق رختکن 
مردانه رساندم. چند ضربه به در زدم و گوش دادم 
تاببینم کسی انجاست یا صدای ریزش آب از دوش 
حمام به گوش می‌رسد. اماصدایی نشنیدم.وقتی 
مطمئن شدم که کسی درون رختکن‌نیست.در را 
به آرامی گشودم و خود را به داخل رختکن انداختم. 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


بی آنکه وقت راتلف کنم به سراغ قفسه‌هارفتم. صدای 
ِ ال ۳ ۱ ال 5 

مشاجره تونی ومربی اورت توی گوشم پیچید: 
'اگه می‌خواهیش, پول بده بگی رش!" آن چیزی که 
دنبالش می گشتم نزد تونی نبود. هرچه که بود 
احتمالا می‌بایستی نزد کسی باشد که در خواست پول 
می‌کرد. و این شخص, کسی جز اورت نبود. 

اسامی روی قفسههارابه سرعت خواندم... از 
"نیک و تونی گذشتم تاسرانجام به گنجه پرستون 
اورت رسیم که در کنار اتاق "سونا" قرار داشت. 

درش قفل بود ومن کلیدی‌نداشتم. کوشیدم درش 
راب اناخن باز کے ای تابد بود.در آن‌اطراف 
جستجو کردم. دنبال چیزی می گشتم تابه کمک آن 
بتوانم در گنجه راباز کنم. آنجا آشیانه قایق بردو 
بی‌تر دید انواع و اقسام آچار در آنجا پیدا می‌شد. 

سرانجام وسیله‌ای رایافتم. یک سوهان ناخن 
بود.البته به خوبی سنجاق سر نبود. اما یاهمان اولین 
کوشش,در قفسه باز شد. پر از لباس بود.لباس‌های 
که برای تمام فصول مناسب بود. یک بلند گوی دستی. 
تعدادی باتری و خرده ریزهای دیگر هم بود. 

یک لحظه به این اشیاء نگریستم. می‌خواست چه 
چیزی به تونی بفروشد؟ توی‌این قفسه که چیز 
خاصی نبود. شاید وقتم رابیهوده تلف کرده‌بودم. 
هر جه که بود. در این قفسه وجود نداشت. شاید ان 
شیء بخصوص رادر خانه‌اش نگهداری می کر د. با 
ناامیدی در قفسه رابستم. صد در صد یقین داشتم که 
جنین جیزی وجود دارد. اما کجا؟ 

آهسته و بی‌صدااز رختکن بیرون آمدم. هیچ کس 
در آن حوالی نبود. آ شیانه قایق فضای بز ر گی بود که 
هزار ویک سوراخ سنبه و زوایای تاریک داشت. کجا 
می‌توانست پنهان کر ده‌باشد ؟ فکر کردم وقت خود را 
بیهوده تلف می کنم, زیرایافتن آن‌چیزی که اورت" 
پنهان کرده‌بود. کار حضرت فیل بود. در انجاء تعداد 
زیادی قایق گذاشته شده‌بود وامکان داشت پشت یکی 
از قایق‌ها باشد. مر تب در گوشم تکرار می‌شد: اگه 
می‌خواهیش, پول بده‌بگیرش! واين عبارت.بیش از 
بیش مرأبه یافتن ان چیز تهییج می کر د. اما چه بود 
و کجابود؟ سرخورده‌وناامید.همان‌جاایستادم وبه 
فکر قرو رفتم. ما عقلم به جایی نرسید. 

سرانجام دست از جستجو کشیدم و خواستم 
برگردم.امابی‌اختیار حس ناش ناخته‌ای‌مراواداشت 


که دوباره به طبقه پایین بروم و به جستجو ادامه دهم. 

ناگهان درست در زیر یله‌هایی که به جایگاه‌قایق‌ها 
منتهی می‌شد. چشمم به برچسبی افتاد که رویش: 
نام پرستون‌اورت باحروف ر نگ ورورفته‌ای 
نقش شده‌بود واین به أن معنی بود که آنجا, فقط 
اختصاص به قایق شخصی مربی اورت داشت وافراد 
دیگری اجازه‌نداشتند قایق خود رادر آنجا بگذارند. 
مربوط به سالها قبل بود که آورت "در اوج شهرت و 
محبوبیت قرارداشت وقایق او به عنوان دار نده‌مدال 
طلای المپیک. در آنجا نگهداری می‌شد. بی‌اراده به 
آن سو کشیده شد م. دستم رابه داخل سوراخی که زیر 
صندلی قایق وجود داشت فرو کردم. اما چیزی نیافتم. 
جای‌دیگری به نظرم نمی ر سید. دوب اره تصمیم به 
با زگشت گرفتم. اما در همان هنگام. به یاد تمرین‌های 
قایق سواری افتادم. مربی اورت همیشه روی یک 
موضوع خاص تاکید داشت و آن موضوع را مر تب به 
مایاداوری می کر د: دریجه‌های قایق! 

می گفت هر وقت قایقی رااز جایش بیرون آوردید. 
دریجه‌ها را ببندید تا بدنه قایق هوابندی شود. اما یس 
از استفاده باید دریچه‌ه اراباز بگذارید تاهوادر آن 
جریان یابد وداخلش راخشک نگهدارد. اماخیلی 
تعجب کر دم» زیر ابر خلاف گفته خودش, ديدم هر دو 
دریچه قایق قدیمی "اورت بسته بود. 

بی درنگ به آن سو دویدم و دریچه جلویی قایق را 
باز کردم و دستم رابه داخلش بردم. اما هیچ چیز در 
آن وجود نداشت. به سراغ دریچه دیگر رفتم.انگار که 
زنگ زده باشد. به زحمت باز شد. 

به آرامی‌دستم رادرونش فروبردم.نوک انگشتانم 
به جیزی بر خورد کرد. ان رابیرون کشیدم.یک‌ساک 
پلاستیکی زیپ دار بود. در تاریکی, زیپش را گشودم. 
داخلش مقداری کاغذ ودفتر جه‌های کوجکی شبیه 
دفتر جه حساب بانکی و یا شاید گذرنامه قرار داشت. 

درزیرن ور ضعیفی که می‌تابید. آن‌راوارسی 
کر دم. فهر ست رمز افراد و نام مستعار آنها بود. اسامی 
مکان‌هایی همراه با تاریخ در آنها به چشم می‌خورد. 

در این هنگام. صدای باز شدن دری راشتنیدم. 
می‌دانستم تونی است زیراتمامی قایقرانان به 
خانه‌هایش ان رفتهبودن د وغیر تونی "هیچ کس 
نمی‌توانست آن‌موقع شب در | نجامانده‌باشد. کاغذ ها 
ودفتر چه‌هاراداخل ساک گذاشتم و زیپش رابستم. 
دنبال مکانی می گشتم تاساک رادر آنجا پنهان کنم. 
امادیر شده‌بود ولزومی نداشت که‌اين کار رابکنم. 
زیراعضوباشگاه همبرتون بودم و اجازه‌داشتم که 
در اشیانه قایق رفت و امد کنم. پس بهتر بود طبیعی 
رفتار می کردم.اما تونی مانند جانور شکار گرمی 
که از قبل احساس ترس رادر طعمه‌اش بافته بود به 
سوی من آمد. 

به او سلام کردم و کوشیدم قیافه معصومانه‌ای به 
خود بگیرم. در حالیکه ان ساک رامانند کیف دستی با 
خودم حمل می کر دم از پله‌ها بالا رفته از کنارش عبور 
کردم.امایک پله دیگر پایین آمد ودر حالی که‌نگاهش 
رابه ساک دوخته بود پر سید: 


ارت باس برس ری[ 

ناگزیر شدم پاسخی از خود ببافم. گفتم: 

دنال جیزی می گشتم... 

اش درد ؟ 

از چشمانش چنان برقی ساطع می شد که مرا 
ترساند. زور کی لبخندی زدم و پاسخ دادم: 

-بله» همین جاافتاده بود. 

قدم دیگری به جلو برداشت و پر سید: 

ج هست؟ بذار ببینم! 

وحشت سراسر وجودم رافرا گرفت. پاسخی 
ندادم. فقط به فکر فرار از انجابودم.اوهمان طور 
به طرف من پیش می آمد ومن وحشت زده‌عقب 
عقب می رفتم. 

نگاهی به اطراف انداخت و همان طور که چشمش 
به‌قایق مربی اورت افتاد.دستی به کله‌اش زد و گفت: 
عجب احمقی بودم! این ساک متعلق به اورت است. 
می‌دانم آنرااز توی قایقش بر داشتی.ودر پی این سخن. 
به سوی من خیز برداشت تاساک رااز دستم بقاید. اما 
من با تمام سرعت. شر وع به دویدن کردم و خود رااز 
در بیرون انداختم. 

"تونی "هم پابه‌پای‌من.دنبالم دوید.همین که 
احساس کردم او می‌تواند خود رابه من برساند. لابلای 
جایگاه قایق‌ها زیکزاک زدم و برخی از قایق‌ها رااز ان 
بالا به پایین انداختم. این کار. تااندازه‌ای از سرعت 
"تونی کاست وحتی یک بار, بر روی یکی از قایق‌ها 
سرنگون شد که تا برخیزد. فاصله‌ام با او زياد تر شد. او 
در حالی که نفس نفس می زد گفت: 

-آهای.صبر کن!اون‌ساک مال‌منه قسم 
می‌خورم !ام آمن از سرعتم نکاستم و همان طور با 
آخرین توان می‌دویدم. خواستم هر چه زود تر خود را 
به شهر بر سانم.دنبال پلیس می گن تم.در حال دویدن 
امیدوار بودم اتومبیلی برایم نگه دارد و من سوار شوم. 
اما همه جا خلوت بود. ساک رامحکم در دست گرفته 
بودم. دیوانه وار به دویدن ادامه می‌دادم. نمی دانستم 
چه چیز راباخود حمل می کر دم»اماهر چه که بود. 
مرگ مربی‌اورت وسوءقصدبه‌جان نیک راتوجیه 
می کر د. حالا مطمتئن بودم که آورت با محتویات این 
ساک.از تونی حق السکوت می‌خواست و تونی " 
به‌خاطر آنچه که‌دراین‌ساک بود اورت رابه 
قتل رسانده‌بوداهمان طور که می‌دویدم. سرم را 
چرخاندم وبه پشست سرم نگریستم. تونی از من 
عقب مانده بود. احتمالا مجروح يا مصدوم شده بود 
اما دست از تعقیب برنمی‌داشت. نمی‌دانستم چقدر 
دیگر باید بدوم؟ کم کم توانم رو به پایان می‌رفت و سر 
زخمی‌ام به شدت درد می کر د.به خودم گفتم: "توقف 
نکن... به دویدن ادامه بده... چاره دیگری نداری! نباید 
بگذاری‌این‌مدارک به دست اوبیفتد! به‌دویدن 
ادامه دادم و تونی "هم دست بردار نبود و همچنان 
دنبالم می‌دوید. 

به محوطه پار کینگ پشت موزه هنر رسیدم. همان 
جایی که جنازه بازرس الی س رایافته بودم. امیدوار 
بودم سر و کله پلیس در | نجا پیدا شود.همان طور که از 


لابلای اتومبیل‌های پار ک شده راه خود راباز می کر دم. 
ناگهان چشمم به چهره | شنایی افتاد. اوه خدایاشکرت! 
"هری "باوانتش در آنجابود. همان مردی که آلاسکا 
می‌فر وخت وبه اولقب شهر دار محله "داده‌بودند! کار 
روزانه‌اش را تمام کرده و |ماده رفتن بود. در حالی که 
از نفس افتاده بودم فرباد زدم:هری... هری... 

به‌پشت سرم‌نگریستم. تونی حدود بیست متر 
بامن فاصله داشت اما از دویدن باز نمی‌ایستاد. با تمام 
قوا فر باد زدم:هری... هر ی... می .ا 

"هری "متوجه شد. زن ۰ ۴ساله‌ای رادید که‌با 
آخرین توانش می دوید ومرد پابرهنه‌ای در تعقیبش 
بود.خود رابه او رساندم ودر حالی که پشت او قایم 
می‌شدم, نفس زنان به تونی اشاره کردم. قادر به 
حرف زدن‌نبودم. "تونی "ناگهان ازسرعتش کاست. 
در حالی که می کوشید خود راخونسرد نشان دهد. 
روی‌پنجه پایش به سوی ما آمد.ساک رابه سینه‌ام 
انم وش رای موی ا 

-هری... کمکم کن. او قاتل ری ارت 
شوهرم "نیک راهم او با تیر زده‌است. هری نگاهی 
به من انداخت. سپس به تونی نگریست و گفت: 

-چی میگی خانم؟ من‌اين آقارامی‌شناسم. او 
و ی اسان ای اس 

سری تکان دادم و همان طور نفس زنان گفتم: 

-بله. می‌دانم. امااو "اورت رابه قتل رساند. 

"هری دوباره به من نگریست وسپس نگاهش 
راازمن‌متوجه تونی ساخت ودرحالی که لبخند 
می‌زد گفت:آروم باش خانوم!...اسمت "ژوهاینز بود 
درسته؟ قبلاً گفتم که اسمت یادمه. 

انگار متوجه موقعیت حساس مانبود. التماس کنان 
گفتم: خواهش می کنم هری ... همین شخص بود که 
کر یرت ر 

"هری "همان طور که به تونی چشم دوخته بود 
گفت:کی؟ این شسخص؟ لابد شوخی می کنی, من این 
ادم را می‌شناسم! 

اوه خدای من! او حرف مرا باور نمی کرد. سپس رو 
به تونی کرد و خطاب به او گفت: این خانوم محترم 
چی میگه؟ راسته که تو یک نفر را کشتی؟ 

"تونی در جند قدمی مامتوقف شد. در حالی 
که‌موقعیت راارزیابی می کر د.همان جاایستاد. 
تاک که اکن هی بر مها یس ۳ 
در هم کشید. گمان کردم کم کم داشت حرف مرا 
باور می کر د. به سوی من بر گشست. نگاهی به ساک 
پلاستیکی که آن راسخت به سینه‌ام می‌فشر دم 
انداخت و پر سید:این جیه؟ 

-دقیق آنمی‌دونم. فکر می کنم توش اسناد 
محرمانه‌ای‌باشه. "اورت" آن‌راقایم کر ده‌بود و فکر 
مک کی بارس رال رن 

هری همان طور که اخم کر ده بود نگاهی به 
"تونی انداخت و گفت:خدای‌من‌ایس‌این جیزیه که 
"اورت قایم کرده‌بود؟ 

'تونی مت کرد تا آن راک دو گفت: 


-اونو بده به من... ادامه دارد 
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بدلکاری به نام "نیک والندا توانست چالش طولانی‌ترین مسافت راه رفتن روی 
تیان اس ان یرس ار سر کری‌معن کی ایا 
پرواز با چتر یاراه رفتن روی طناب هستند شر کت دارد. موفق شد از روی یک طناب 
۰ متری که در ارتفاع یک ساختمان ۱۰ طبقه قرار داشت عبور کند. این طناب بر 
ار رای ll‏ رل مراد سا 
حتی یک هدست همراه خو د بر ده بود و همانطور که مسیر راطی می کرد به سوالات 


esen 


که تماشاگران راشو که کرد. او در شیکاگو از روی طنابی که در بالای یک برج نصب 
شده بود و حدود ۱۴۰ متر طول داشت. دوبار عبور کرد. اقدام ترسناک او این بود که 
یکی ازاین دوبار راباچشمان بسته طی کر د!علاقه اوبه این کار از آنجاشکل گرفت 
که افر اد بسیاری در خانواده‌اش در این حر فه مشغول بوده و هستند. در واقع خانواده 
والندا یکی از خانواده‌های معر وف در نمایش‌های | کر وبات است و نیک رامی توان 
نسل هفتم این خانواده دانست. پدر پدربز ر گ او. کارل والندا هم نمایش‌های راه‌رفتن 


روی طناب اجرامی کر د.اودر نمایشی که در سال ۱۹۷۸ در پور تور یکوبر گزار شد. 
پایش از روی سیم لغزید و سقوط کرد و جان باخت. با وجود این اتفاق چیزی از علاقه 
نیک یا سایر افر اد خانواده به ادامه حرفه‌شان کم نشد و راهنمایی‌های انان باعث شد 
که نیک | کنون بتواند ر کورددار این حرفه باشد. 


تماشاگران و مردم نیز پاسخ می‌داد. این مرد ۶ساله در حال حاضر ٩‏ ر کور د جهانی 
گین س درزمینه راه‌رفتن روی طن اب در انواع مختلف رادر اختیار دارد.به‌عنوان 


خانه کفش دوز ک‌ها 
شاید بتوان مر کز بز رگ خرید شهر مینه سوتارابزر گترین مجتمع تجاری موجود در کل آمریکا 
دانست. اما هر جه بود | کنون خانه بیش از ۷۲ هزار کفشدوز ک است! هفته گذشته در طرحی کاملا 
طراحی شده تعداد ۷۲ هزار کفشد و زک به درون سالن این مجتمع که ۴۳۰۰ هزار متر مربع مساحت 
دارد رها شدند. این طرح به منظور مراقبت از گیاهان این مجموعه انجام شده است. تعداد ۰ هزار 
گیاه و درخت در سالنهای این مجتمع قرار دارند که به عنوان یک فیلتر هوای طبیعی عمل می کنند و 
نقش مهمی در تأمین | کسیژن مورد نیاز برای تعداد زیادی از مردم که از ان بازدید می کنند دار ند. 
بنابر این مر اقبت از | نها نیز اهمیت فر اوانی داشته و جه کسی بهتر از د کتر طبیعت می تواند از انها 
حفاظت کند؟ کفش دوز ک‌ها که عاشق گیاهان هستند. شته‌های روی گل‌هارامی خورند و گیاهان 
رااز سایر افات نیز محافظت می کنند. از انجا که هر روزه جمعیت زیادی در این مکان رفت و امد 
می کنند.امکان استفاده‌از سموم وسایر مواد شیمیایی وجود ندارد واین کفشد وز ک ها می‌توانند 
خیلی بهتر از سموم و بدون ایجاد هیچ گونه آلود گی مهمانان ناخوانده را پا کسازی کنند. برای جمع 
آوری کفشدوزک‌ها هم کافی است تادمای سالنها را کمی تغییر دهند تا همگی‌شان در یک محل 
جمع شده و براحتی درون محفظه‌های مخصوص جمع آوری می‌شوند. 


دار کی ارت نیز یک رسم سالانه وجود دارد و آن هم جشن بالش بازی است! شاید به 
نظر تان یک تفر یح بیاید و فکر کنید برای بهبود روحیه سربازان این کار را انجام می‌دهند. 
ly‏ تا رت ردان مسا lc MEM ll‏ 
نرم و یفکی نیستند. بسیاری از سر بازان در بالش‌های خود وسایلی مانند کلاه و جلیقه ضد 
کلوله‌هم قرار مي‌دهند تاصر برش تری داش نه با ند در الش راز ی امسال ۲۲ نقر 
I‏ لاو بت واراس ار که ان را 
بنامیم. صورت‌های خونین و بالش‌های تکه تکه شده رانشان می‌دادند و ظاهراچندین * 
مجروح و مصدوم در پی داشته است. یکی از آمارهای گزارش شده در مورد مصدومان این بازی. ۴مورد ضر به شد بد به سر یک شکستگی پاء 
دو شکستگی دست. یک دررفتگی شانه و چندین شکستگی دنده را از نتایج این بازی اعلام کرد و در مجموع حدود ۰ نفر مجروح شدند. البته 
لازم به ذ کر است که به شر کت کنند گان گفته شده بود حتمااز کلاه‌ایمنی استفاده کنند اما تصاویر وویدیوها نشان می‌دهد که بسیاری این 
کار رااتجام تداده و احتمالاً کلاهشان رادر بالش گذاشته بودند! این رسم از سال ۱۸۹۷ در بین سربازان ار تش اجرا می‌شود اما تا امسال چنین 
مصدومانی نداشته است و مسئولان ارتش اعلام کر دند که با افرادی که قوانین اجرای تمرین را نقض کرده‌اند. برخورد خواهد شد. 


بخ E‏ 
۲ ات 


خبرهانشان می داد که شر کت خودر وسازی پورشه در حال تولید خودرویی بر ای رقابت 
رآ ML‏ ار 
موضوع راتایید کر ده‌واعلام کرد که در نمایشگاه خودروی پیش رو آن رابه نمایش می گذارد. 
به این تر تیب بود که در نمایشگاه خودر وی فر انکفورت که اواخر هفته بر گزار شد از پورشه 
الکتریک ۷11891011۲ رونمایی کر د. ۳ ۸۷11551011اولین خودروی اسپرت ۴سرنشین و تمام 
الکتریک است و قابلیت‌های ویژه‌ای دارد که هوش از سر تان می بر د. این خودر و از دو موتور 
همزمان آهنربایی بهره‌می‌برد که در کنار هم قدرتی بیش از ۰ ۶۰اسب بخار تولید می کنند 
وقادر هستند سرعت آن رادر مدت ۲/۵ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بر سانند. 
نیروی موتورها به هر چهار چرخ منتقل می‌شود و با داشتن سیستم یکپارچه هدایت چ ر خهاء 
دقت و کنترل رانند گی جند برابر می شود.اين مدل از فناوری ۰ ۰ ولت بهر همی برد که 
دوبرابر ولتاژ اکثر خودروهای الکتریکی امروز است. این فناوری به کمتر شدن زمان شارژ و 
البته سبک تر شدن خودرو کمک می کند زیر تجهی زات کوچکتر به سبک تر شدن و فر آهم 
کردن فضای بیشتر در طراحی خودرو کمک می کنند. قدرت و ظر فیت باتری خودرو به 
II E MI‏ رل سا E‏ را تا 
هنوز یک ویزگی بسیار مهم دیگر باقی است. خودروهای الکتریک مانند هر خودروی دیگر به 
تجدید سوخت خود نیاز دارند که همان شارژ کر دن باتری است. خودروی الکتر یک پور شه 
7 صمصمی‌تواند تنها در ۱۵ دقیقه تا ۸۰ درصد ظر فیت خود شارژ شود! 


شاید برای عنوان کوچکترین جانور موجود بتوانید فقط به انواع حشرات فکر کنید. اما نوعی میمون 
وجوددارد که توانسته است خود رادر میان یکی از کوجکترین حیوانات روی خشکی جای دهد. 
میمون پیگمی که در جنگلهای بارانی غرب آمازون زند گی می کند. با وزن کمتر از ۱۰۰ گرم حتی 
ازبسیاری‌انواع موشهانیز کوچکتر است و کوچکترین نوع میمون در جهان به حساب می آید. 
طول آن به ز حمت به ۵ ۱سانتی متر می‌رسد ودستهای کوچکش ناخنهای تیز ی دارند که اورا 
قادر می‌سازد به راحتی از هر نوع سطحی بالا رود. این جثه کوچک انعطافی دیدنی به بدنشان داده 
است طوری که می‌توانند سر شان را ۱۸۰ درجه به عقب بچر خانند. کاری که تنها جغد ها می‌توانند 
انجام دهند. غذای اصلی این حیوان راانواع حشرات کوچک و میوه‌ها تشکیل می‌دهد و قادر به 
شکار موجودات دیگر نیستند. یکی دیگر از خصلتهای عجیب این میمون. حساس بودن بیش از 
اندازه آن به خانواده‌اش است.ا گر یک بچه پیگمی کوجک رااز خانواده‌اش بگیر ند ممکن است 
| نقدر افسرده‌ش ود که از ناراحتی بمیر د. البته این اتفاق به ندرت بیش می | ید زیر | کمتر کسی به 
محل زند گی این میمون‌ها سفر می کند و تعداد محدود نمونه‌های گر فته شده نیز تنها به منظور 
شناخت رفتار و عادات غذایی و محافظت از این میمون کوجک بوده است 
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در جهان مدرن امر وزی کمتر نقطه‌ای را می‌توان یافت که از تکنولوژی و وسایل شهر ساخته شده و همچنین دروازه‌ای قدیمی محافظت می شود. جالب این است 
پیشر فته تأثیر نگر فته و جهره‌اش به مر ور ز مان تغییر نکر ده‌باشد. حتی در بلندترین که‌این شهر از مکان‌های پر باز دید بودهو توریست‌هااز سر اسر جهان‌برای تماشای 
نقاط رشته کوههای پربرف هم شاهد نصب بناهای جدید و د کل‌های مخابراتی و آن ودیدن سنت‌های اصیل و شکل کهن بناهای چین می آ یند.اما در تمام این سالها 
ماهواره‌ای‌هستیم. اما شهر تاریخی فنگ هوانگ از نقاط معد ود این کره‌خا کی است ساکنانش هیچگاه اجازه تغییر در جهره و روند زند گی در شهر را نداده‌اند. 

که جهره‌اصیل خود راحفظ کرده‌است. این شهر در جنوب غرب جین و حاشیه کا 
رودخانه تیو یانگ قرار دارد. فنگ هوانگ کاملاً بافت قدیمی و اصیل خود را حفظ 
کر ده و می‌توان گفت هیچ اثر ی از دنیای مدرن در آن دیده نمی‌شود. در این شهر 
در گفت وگو و نوشته‌ها نیز از زبان‌های قومی و خاص قدیمی استفاده‌می‌شود. 
هنره ای مردمی ولباس‌هایی 
که می‌پوشند هیچ تفاوتی با چند 
صد سال قبل ندارند. حتی ا داب 


ورسوم وبناهایی نیز از دوران 
سال ار 
در این شهر باقی مانده است. 
قدیمی‌ترین آنها شامل بناهایی 
از قرن چهاردهم سلسله مینگ و 
قرن هفدهم سلسله کینگ است. 
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رک ون زار 7 


یک زمانی اداره ما جنب اداره رادیو در میدان 
ارگ بود و با هم حیاط مشتر کی داشتیم. در آن 
روزه ادر اوج جوانی به سر می‌بردم و مثل همه 
جوانها؛ صاحب غرای زی بودم که نامش را غرایز 
طبیعی " گذاشته‌اند. اما خیلی از ما ناگزيريم تا به 
دلایلی غرایز طبیعی خودرا مهار کنیم. 

پدر و مادر من که از تعلیمات قر انی بهره‌مند 
بودند به ماسفارش کر ده بودند که از ار تباط با 
چند دسته از زنان پرهیز کنیم. البته منظور آنها از 
زن, به طور اعم جنس مونث بود. این چهار دسته 
عبارت بودند از: 

۱-زنان معتاد ۲ -زنانی که بامااختلاف 
سنی زياد دارند ۳-آنان که مشکل اخلاقی دارند 
...وبالاخره ۴-زنانی که صاحب خانه و زند گی 

اما هیچ گاه به ما نیاموخته بودند که در مقابل 
عروسکی که با چوب زیر بغل راه می رود چه شیوه‌ای 
باید در پیش گرفت؟ 

ا اا که بانمام وجوذاز 
او گریخت؟ و یک روز با چنین عروسکی روبرو 
شدم! 

این دختر جوان که تکیه گاهش دو تا جوب 
زیر بخل د راد اتاقم شد. طفلکی به واس طه 
سهل انگاری والدینش: در کود کی به فلج اطفال 
مبتلا شده بود. از دیدن آو هر چه غصه عالم بود به 
حوضچه دلم ریخت. صورتش عینهو یک عروسک 
بود. با چشمان آبی. پوست صورتی و موهای طلایی! 
همان عروسکی بود که در بجگی. دست خواهرمان 
دیده بودیم. با چهره‌ای شیرین و دلپذیر که آزارش 
به هیچ کس نمیرسید. 

هیچ کس هم در برابر محبتی که به او می کرد 
توقع تلافی نداشت! زمانی عروسک. عزیز هر 
خانه‌ای بود و شاید به سبب جنبه‌های روانشناختی 
ا رن ارام دیا که 
می‌بینیم بعضی آقایان» هنوز موطلایی‌ها را تر جیح 
می‌دهند !! 

و حالا» یک چنین عروسکی روبروی من نشسته 
وش از ادم سال 
ا دم ار که از ایس همه مهربانی 
سپاسگزار بود با خوشحالی از انجا رفت اما چند 
روز بعد. دوباره سر و کله‌اش پیدا شد. می‌دانستم 


۲ ان ٩۵‏ امات ها 
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NE SCS,‏ دشوار 
است. زیرا کمتر می توانست مسافر اتوبوس باشد. 
با اکراه اورا سوار می کر دند. بنابراین» بیشتر راه را 
پای پیاده می | مد! به راستی جقدر دشوار بود! 

کم کم حضور او در اداره ما بیشتر شد و امد و 
شد او, به هفته‌ای دو سه بار رسید. هر بار می گفت: 

-آمده بودم کتابخانه رادیو. گفتم سری هم به 
شما بزنم!من هم باورم می‌شد و به خاطر محبتش 
رارسا کار نهک رورا 
دوزاری‌ام افتاد و به فکر فرو رفتم. کتابخانه رادیو 
یک یل کان اهنی باریک داشت با شیب تند و 
تیزی که آدم سالم. به سختی می‌توانست از آن 
بالا برود چه برسد به دختری که دو جوب زیر 
که او با آن جوبدستی‌ها بتواند از آن همه پله بالا 
برود! می‌توانست از کتابخانه‌های دیگر شهر که 
پله نداشتند استفاده کند. چرا فقط اینجا را انتخاب 
کرده‌بود؟ اینها یرسش‌هایی بود که به ذهن جوان 
من هجوم آورده بود. 

یک روز. پس از آنکه با من خداحافظی کرد و 
رفت. به مسئول کتابخانه - همایون نوراحمر " که 
در ان زمان به خاطر تر جمه اشعار و نمایشنامه‌های 
رادیویی شهرت داشت -زنگ زدم و پرسیدم: 
بغل دارد. امروز به کتابخانه شما امده بود؟ 
می گویی ندیده‌ام! 

-یعنی می‌خواهی بگویی هیچ وقت چنین 
دختری به کتابخانه شما نیامده؟ 

-نه, هیچ وقت! 

ایا مطمئن هستی؟ 

عجب حرفی می‌زنی سیروس! در طی روز. چند 
دوجین آدم سالم به این کتابخانه می آیند. همه شان 
موجودی با این مشخصات نشوم؟ به تو اطمینان 
می‌دهم که تا به حال چنین شخصی راندیدهام.اگر 
می‌دیدیم. حتماً به او جایزه می‌دادم. زیرا بالا آمدن 
ا ا ا ا 

به فکر فرو رفتم. از این اندیشه که او تعلق 
خاطری به من پیدا کر ده قلبم فشر ده شد. اما چرادر 
گفت و گو با من انقدر جدی بود و هیچ گاه راز دلش 
حضور گذاشتم که از ویز گیهای دختران سرزمین 

تاآن روز غصه آن دختر رامی‌خوردم. اما از آن 
روز به بعد. درد دیگری بر دردهایم افزوده شد. این: 
یک عشق یک جانبه و بی‌سر انجام بود. نمی خواستم 
او را عذاب بدهم. نمی‌خواستم این عشق یک طر فه. 
ار ار 
ا ی اه ار ا 


من آماده ازدواج نبودم. وانگهی آنقدر فداکاری در 
خود سراغ نداشتم که بخواهم یک عمر با دختری 
مثل او زند گی مشتر کی را آغاز کنم. پس بهتر بود 
تادیر نشده چاره‌ای می‌اندیشیدم و مانع از پاشیده 
شدن بذر این عشق بی‌فرجام در باغچه کوچک دل 
خود می‌شدم. 

به مادر پناه بردم و با او به مشورت نشستم. این 
خارج از چهار دستوری بود که در دوران خام سالی 
به ما داده بودند! 

راستش مادر من هم با آن همه تجربه‌ای که 
داشت نتوانست راه حل مناسبی ارایه دهد. در عین 
حال, خدارا خوش نمی آمد که این دختر بی گناه را 
با قهر از خود برانم. البته بودند کسانی که همسر 
خود را به خاطر انديشه و درایت آنها برمی گزینند. 
همین طور بودند معدود کسانی که از شهامت 
فداکاری و ترحم خارق العاده بر خوردار بودند. اما 
گناه من چه بود؟ من از این دسته آدمها نبودم! 

سرانجام. موضوع را با معاون خود که بچه زبلی 
بود و در اتاق دیگری کار می کرد در میان گذاشتم. 
اما او در مقابل, فقط زیر خنده زد! شکوه کنان گفتم: 
من دارم مشکلم رابا تو در میان می گذارم» آن وقت 
تو می‌خندی! 

پیاسخی داد که ناگهان همه جیز از این رو به 
آن رو شد و توانست ظرف جند ثانیه, این مسئله 
غامض رابه آسانی حل کند! او گفت: 

-گمان می کنم سوءتفاهم کوچکی پیش آمده. 
این دختر, به خاطر من اینجا می اید نه شما! 

همین که تعجب مرا دید افزود: 

-من هم خواهری دارم که از دو پافلح است. 
چند سالی است ازدواج کر ده و از زند گی خود راضی 
است. من هم تصمیم دارم با این دختر ازدواج کنم. 

پس از لحظه‌ای سکوت ادامه داد: 

_خواهر من» پیش از ازدواج. سالها در خانه ما 
و در کنار ما زندگی کرده بود و برخلاف شماء وجود 
این دختر برای من و خانواده‌من, اصلاً پد يده عجیبی 
نیست. باید بگویم که جزیی از زندگی ما است! 

-اما به من گفت که به کتابخانه می آید! 

-درست است. در حقیقت. شرم حضور سبب 
شد که واقعیت رااز شما کتمان کند. او برای دیدن 
من به اینجا می آید. اما هر بار به خاطر لطفی که روز 
اول به او کر دید. وظیفه خود می‌دانست که از شما 
سپاس‌گزار باشد. باید او رابیشتر بشناسید تا بدانید 
چه فر شته‌ای است! 

من این موضوع رأمی‌دانستم و نیازی به شناختن 

نفس راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم که 
لطف او همواره شامل حال همه بند گانش می‌شود. 
من هنوز در ابتدای راه بودم و می‌بایستی از زندگی. 
خیلی درس‌ها می آموختم! 

چندی بعد. با خوشحالی در مر اسم ازدواج این 
زوج خوشبخت شر کت کردم. 


بک هفته حاد نه ا 


جنون یک متأهل کار دستش داد 


دختر جوانی پس از آشنایی خیابانی با مرد میانسال فریب حرفهای 
او راخورد و در دام او گر فتار شد. 

ماجرااینطور فاش شد که دختر جوانی 
چندی پیش بامردی‌به‌نام کیارش اشناشدم که مر د میانسال و خوش چهره‌بود 
و توجه مرا حسابی به خودش جلب کرد و پس از گذشت چند هفته از این اشنایی. 
او خود را مجرد معرفی وبه من ابراز علاقه کرد ورابطه ما هر روز صمیمی‌تر شد. 
تااینکه کیارش از من خواستگاری کرد و خواست برای آشنایی با پدر و مادرش به 
خانه آنهابروم. به ناچار دعوتش راقبول کردم و برای دیدن خانواده‌اش به خانه 
رفتم.اما زمانی که وارد خانه شدم هیچکس انجا نبود! تعجب کردم و در این میان 


شکفتی یک عر وس 


عروس خانم رو تمنداز قوم کولی‌ها وقتی با 
لباسی از جنس طلا وار د محل بر بایی جشن شد. 
نا گهان همه میهمانان رااشگفت زده کرد. 

این زوج جوان و پولدار اس لوا کی. طی چهار شبانه 


جاق‌ترین زن دنیا در خواست کمک کرد 
خانواده‌زن ۱ ۰ ۵ کیلویی مصری که‌از ۵ ۲ سال قبل به خاطر چاقی وبیمار ی خانه 
نشین شده است. از مسئولان و مردم درخواست کمک کردند. 
"ایمان احمد عبدالتی" ۳۶ ساله از یازده سالگی به خاطر چاقی مفر ط از خانه خارج 
نشده است و در تمام این سالها همچون یک زندانی روز گار سختی را سپری می کند 
وبه تاز گی خواهر ایمان باانتشار تصاویر خواه رش از مسئولان مردم وپزشکان 
برای نجات جان وی درخواست کمک کرد و گفته است:خواهرش در ۱۱سالگی 


با مراجعه به دادسرای جنایی تهران گفت: 


ان هم یک تجر به شخب 


زن ۱۰۲ساله‌ای آرزوداشت قبل از مر گ. یک بار دستگیر شود تاطعم 
باز داشتگاه را نیز چشیده باشد! 

این زن ۲ ۰ ۱ ساله‌در دوران‌جوانی و میانسالی بیش از صد بار خلاف و کلاهبر داری 
کر ده است, ا به دام قانون و ماموران گر فتار نشد, تااینکه سرانجام در 
این سن و با هماهنگی پلیس دستگیر شد و دستبند به دست به اداره پلیس سنت 
لوئیس در ایالت میسوری آمریکا انتقال یافت. 

"ادی سیمس " که چند سالی است در امور خیر یه مشار کت دارد و به نیازمندان 


باز هم دو داز کنده بلند شد 


بازنشسته شجاع به خاطر 
دستگیری یک سارق 
خطرناک قدردانی کرد. 

جند روز پیش مردی به 
نام "پیترمولر که مقیم 
المان است. برای بازدید از 


کیارش گفت: پدر و مادرم برای چکاپ به بیمارستان رفته‌اند و خیلی 
رک د اا لر وا اا 
وقتی به هوش | مد م تازه متو جه شدم در دام یک شیطان صفت افتاده‌ام 
دهم و فکر شکایت به سرم نزند... 

بدین ترتیب پرونده‌ای در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستور 
بازداشت وی صادر شد وی پس از دستگیری گفت:زمانی که بامریم در پا رک 
اشنا شدم. به شدت به او دل بستم و تصمیم گرفتم به هر شکلی با او ازد واج کنم. 
اما چون متاهل بودم می‌دانستم که او قبول نمی کند برای همین او را به بهانه‌ای 
به خانه دعوت کردم که او مجبور شود با من ازدواج کند!...بااعترافات کیارش 
او روانه باز داشتگاه شد تا تحقیقات بیشتر در این باره ادامه یابد. 


عروسی خود رابا هزینه‌ای بالغ بر ۳۵ هزار پوند بر گزار کر دند. اما لباس‌های 
عروس خانم یکی از جالب توجه‌ترین بخش‌های این عروسی باشکوه بود که 
Û MÎ‏ اس این را Ml‏ 
در جشن با پر تاب پول و سکه هدایای خود راتقدیم عروس و داماد جوان کر دند 
که بخشی از پولها به لباس حنابندان این عروس خوش شانس آویخته شد. 
این زوج جزء کولی‌های اس لوا کی هستند که دودر صداز جمعیت این کشور را 
تشکیل می‌دهند. 


E TS‏ یا 
داشته‌است.البته "ایمان "در زمان تولد باوزن 
ار ار 
هر گز مدرسه نرود و هیچگونه جنب و جوشی 
نداشته باشد و همیشه در خواب و استر احت 
بوده‌وبام رگ پدروضعیت اوروز به روز 
بدتر شده و حالا خان_واده‌اش بر ای نجات او 


هیچگونه کمکی نمی توانند بکنند. 


کمک می کند. به خبرنگاران گفت:در زند گی‌ام از هر نظر تجارب زیادی به دست 
آوردهام.اما هر گز دستگیر نشدم و خیلی دلم می خواست قبل از مردن این حس 
N‏ .وی همچنین 
ini Aii. 1‏ و اظهار داشت هر آنچه که 
در دوران جوانی ترس دارد. 
در کهنسالی هیجانی خاصی 
به انسان می‌بخشد و من هم 
را | 
هم تجربه کنم! 


متوجه حضور یک سارق در خانه شد و آنها که در مجموع سنشان به ۳۹ ۲سال 
می‌رسد.باسارق در گیر شد ه واو راقبل‌ از سر قت و فرار دستگیر کردند.یکی 
از این بازنشسته ها که بسیار باهوش وز رنگ به نظر می ر سید گفت:ماقبل از 
پلیس به محل حادثه رسید گفت:ماحدود ۱۸ ماه‌است در تعقیب این دزد 
فراری هستیم و رئیس پلیس منطقه نیز به خاطر شجاعت پیر مر دها در به دام 
انداختن سارق حرفه‌ای با تقدیم لوحی از آنها قدردانی کرد. 
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که زدانش ر انگه می د اږ د ده دکت مړ د عاقل 


اد د 


۵ سنت انیس 


تاریخ تاراج 


مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۲۳۷ 


سلسله بهطوی. اضر ین شاهنشاه ایر آن 


سنو ط مصدق 


هفتة پیش از مصدق و کاشانی کمی خواند ید. از توطئه شاه علیه مصدق هم باخبر شد ید. شاه به پشتگر می سازمان سیا و شعبان جعفری و بر خی از مردم کوشش 
کرد مصدق رابیندازدامامصدق موفق شد شورش رابخواباند .شاه‌هم از ایران به عراق گر یخت. حزب توده گر وه قدر تمندی بود که به مصدق کمک می کرد. 


یکی از افر اد توده‌ای که عضو شاخه نظامی بود. خسر و روزبه نام داشت 


شت و مختصری درباره او خواند ید . روزبه متخصص تر ور و فرار از زندان بود و بر بتانیا به او لقب 


مرد افسانه‌ای داده بود. هفته پیش تاریخ تاراج را تا آنجا خواندید که شاه اوضاع ایران راناآرام دید و از ایران رفت. مصدق هم در قدرت بود. 


ماجرای ۲۸ مرداد 

اوضاع عجیبی بود. شاه گر یخته بود و امیدوار بود 
آمریکا وس لطنت طلبان و مردم جنوب تهران به او 
کمک کنند ومصدق رابیندا ند وشاه راباعزت واحترام 
بر گردانند. مصدق و حزب توده‌هم فکر می کر دند کار 
E‏ را 
Cl ll ET‏ 
محدود کند یایکی از قاجارهاراسر کار بیاورد. حزب 
توده هم علاقه داشت رژیم سلطنتی را سرنگون کند و 
رژیم جمهوری‌سوسیالیستی روی کار بیاورد. آمریکا 
وانگلی س طرحهای مصدق و حزب توده‌رادوست 
نداشتند ومنافع خودرادر خطر می‌دیدند. بر خی از 
علما نیز با تغییر رژیم مخالف بودند وبیم داشتند ایران 
کرت ارس رک ار 
دیانت به خطر بیفتد. همکاری حز ب توده‌بامصدق 
روحانیت رانگران کرده بود بنابراین وضع مصدق 
خوب نبود و پایه‌های قدرتش سست و متزلزل بود. 

روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در جنوب تهران تظاهر اتی 
شد و حدود سه هزار نفر با شعار جاوید شاه‌ومر گ 
بر مصدق به سمت مر کزتهران‌ حر کت کردند. 
کامیون‌های ی هم آمادهبودند و آنها رامجانی سوار 
می کر دند ودر شسهر می گر داند ند و شعار جاوید شاه 
E‏ 

کیم روزولت که‌از کار کنان سازمان سیا بود در 
کتاب ضد کود تا توضیحاتی با این مضمون نوشته که 
پر TT TT‏ 
و حزب توده نایستند. یک دولت سوسیالیستی روی 
کار می آید وایران به‌دست شوروی می‌افتد وهمان 
طور که در شسوروی مسجدهاو کلیساهارابستند و 
دین ممنوع شد. در ایرآن هم 
باید فاتحه دین راخواند. کیم 
روزولت می‌گوید آبه برخی 
از ار تشی‌ها پول دادم و آنها 
راخری دم تاعلیه مصدق 
فعالیت کنن د.عده‌ای‌از 
اوباش وولگردان راهم باپول 
راضی کردم تظاهرات کنند. 
در این عملیات ماشین‌های 
وابسته به سفارت آمریکا 


ان ۵ ری تش 


در تهران افراد گارد شاهنشاهی وارتشیان خریداری 
راد ای را بادادن دلار 
به اوباش و برخی از سربازان, از آنها خواستند جلو 
مصدق بایستند. ما می‌خواستیم این عملیات را در 
۵ مرداد انجام دهیم ولی موفق نشدیم. ...او پس از 
کودتای ۲۸ مرداد در ایران مرد ثر وتمندی شد. 
وقتی‌اوباش به خیابانها ریختن د.رئیس پلیس 
دستور داد ما موران دولتی مانع تظاهرات نشوند وحتی 
با | نهاهمکاری کنند.اوباش به بازار تهر ان هجوم بر دند 
ومغازه‌ه اراغارت کردند.بازاریان د کانهای خود را 
بستند وبا زار تعطیل‌شد.به زود ی تعد ادتظاهر کنند گان 
بیشتر شد و گروه زیادی از ثروتمندان تهران که با 
سیاستهای مصدق مخالف بودند. به تظاهر کنند گان 
پیوستند. مخالفت ثر وتمندان با مصدق برای همکاری 
حزب توده‌بااو بود زیر | معتقد بودند اگر دولت‌ایران 
سوسیالیستی شود اموال یولدارهاراخواهند گرفت و 
بین مستمندان تقسیم خواهند کر د بنابر این برای دفاع 
از ثروت و موقعیت خودشان به مصدق حمله کر دند. 
کامیونهایی که مردم جنوب تهرآن راسوار کرده 
بودند ودر شهر میچ ر خاندند. روی مردم اثر گذاشتند 
زیرا آنهاغیر از مرگ بر مصدق و جاوید شاه درباره 
مذهب و ناموس هم شعار می‌دادند ومردم رابه خود 
جذب می کر دند. پلیس هم به شور شی‌ها رآه می داد 
مردم هم برای شر کت در شورش تشویق می‌شدند. 
مصدق بی‌در نگ رئیس پلی س راعزل کرد و 
دستور داد دستگیرش کنند. به ارتش هم فرمان داد با 
تانک و ماشین‌های ار تشی و مسلح به خیابانها بر وند و 
مردم رامتفرق کنند . دستور مصدق آجرآشد ولی جند 


کن 


CEE 
تصرف‎ 


کیم روزولت فر ماندهان ار تش راخریده‌بود آنها هم 
در اجرای فرمان مصدق دست دست کردند و کار از 
کار گذشت و مردم خیابانها را تسخیر کرده‌بودند و به 
 (‏ را 
باید با مردم همراه شوند و به مصدق بتازند. 

مر کزی‌ سه حزب که طر فد ار مصد ق بودند ودفتر های 
شش روزنامه حامی مصدق را اتش زدند. در حمله‌ای 
که به حزب توده‌شد., توده‌ای‌ها مقابله کر دند ولی خیلی 
زود شکست خوردند و مردم آنجارا گرفتند و اتش 
زدند. بعد به زندان تاختند وشعبان جعفر ی را ازاد 


را با 
بود. رل سس 
میراشرافی که نماینده مجلس بود ین بشت میکروفن 


رفت. مصطفی کاشانی, فر زند آیتا... کاشانی و جند 
نماین‌ده‌دیگر به طر فداری از شاه و زاهدی در رادیو 
حرف زدند. کمی بعد سرلشکر زاهدی اعلام کرد که 
شاه او را به نخست وزیری منصوب کرده. 

حر کت بعدی. تسخیر خانه مصدق بود که گارد 
نخست وزیری از آن دفاع می کر د. گروهی از مردم 
به خانه او حمله کردند. افراد گارد نخست وزیری با 
مسلسل سنگین به مردم شلیک کردند. چندین نفر 
کشته شد ند و مردم عقب نشستند. دومین حمله با 
پشتیبانی سربازان طر فدار زاهدی شکل گرفت و باز 
هم خانه مصدق سقوط نکر د. در حمله سوم تانک‌های 
سنگین شر من خانه رابه توپ بستند .نزدیک ساعت 
تکمین وا شد محافغانش تسام 
رتیت ۳[ شدند. 


دکتر مصدق ریختند 
JOA‏ وهمه چیزراغارت 
1 8 کردند و ساختمان را 
6 آتش‌زدند.خانه‌پیسر 
8 مصدق راهم که کنار 
همین خانه‌بود.تخریب 


3 یب 
7 وغارت کردند و آتش 


کیان ری زدند .عصر همان روز 


همه زندانی‌ها ازاد شدند و سر لشکر زاهدی 
مه ۱ 
قدرت رابه دست گرفت. 

در ۲۸ مرداد شاه در ایتالیا بود. به نقل 


از همسرش ثرباشاه فکر می کرد لمل 5 یج 


رااز دست داده‌و در این فکر بود که در رم 
خانه‌ای بخرد و همانجا زند گی کند اما به او 
مزده دادند که مصدق سقوط کرده و قدرت “ 
دردست زاهدی‌است.فردایش که ۳۹ 
مرداد بود. مصدق و بیشتر یاران نزدیکش 
به شهر بانی رفتند و خود را تسلیم کر دند. 

وقتی که شاه به ایران بر گشت آیت 
الله کاش‌انی و مرجع عالیقدر آن زمان یعنی آیتا... 
بروجر دی سقوط مصدق رابه شاه تبر یک گفتند. نواب 
صف وی هم که در بغداد بود. در مصاحبه‌ای سقوط 
مصدق رابه شاه‌تبریک گفت. ایتا... کاشانی هم 
درمصاحبهای گفت: مصدق شاه ‌رامجبور کرد که 
ایران را ترک نماید اما شاه چند روز بعد بازگشت. 
ملت سلطنت رادوست دارد و رژيم جمهوری مناسب 
N‏ 

کو دتا بود دا انقلاب؟ 

شاه۲۸ مرداد راانقلابی مردمی می‌دانست و 
آن رابه عنوان رہ تاخ ۲۸ امرداد گرامی‌می‌داشت 
[شاه‌به مرداد می گفت امرداد. حرف ۲ در فارسی 
کلم رای می کد ۱ الا اس لامی انرا 
در تقویم هابه‌نام کودتای | مریکایی ۲۸مرداد ثبت 
کر دند. بحنهای زیادی‌هم شد که ایاشا‌قانونا حق 
داشت مصدق راعزل کندیاباید ان‌رادر مجلس 
مطرح می کرد.و آیامصدق حق داشت بدون‌هماهنگی 
بامجلس رفراندوم بر گزار کند؟ برخی از منتقدان 
ایرانی معتقدند آمریکادر این کودتانقش اصلی 
داشت. برخی نیز انگلیس راموثر می‌دانند. 

اسنادی که سازمان اطلاعات مر کزی ایالات 
ما ۱ د فان 
می‌دهد که آمریکادر کودتای ۸ ۲مرداد عليه دولت 
مصدق نقش داشته به این نقش نیز اقرار کر ده. سا 
در مقدمه یکی از این اسنادنوشته: "در یایان ۱۹۵۲ 
روشن بود که دولت مصدق نمی تواند با کشورهای 
غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی بر سد. 
هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق؛ 
بازسازی منزلت و قدرت شاه و جایگزینی دولت 
مصدق با دولتی بود که اير ان راباسیاستهایی سازنده 
اداره کند ودولتی سر کار بیاید که دولتهای غربی 
بتوانند درباره بازار نفت با آن به توافق برسند. "در 
مارس ۱۹۵۳ وزارت خار جه آمریکااز سازمان سیا 
می خواهد امکان ساقط کر دن دولت مصدق رااز طریق 
عملیات مخفیانه بررسی کند. 

سیااین موضوع رابررسی کرد و گفت امکان چنین 
عملیاتی وجود دارد. سپس قرار شد سیاو سرویس 
اطلاعات سری بریتانیا عملیات سرنگونی مصدق 
راانجام دهند. آن‌گاه رئیس بخش خاور نزدیک و 
افریقای سازمان سیابارئیس دفتر ایران سیاء راجر 
گولران و دو افسر اطلاعاتی دیگر در بیروت دیدار 


کا ر در( ۱۱/۱ 35 ۲ ۱۲ 
طرح کودتابه دفتر سرویس اطلاعات سرّی بریتانیا 
کرک مور 

رک ان ار 
حسین مکی مخالف مصدق شدند و علیه او کارهایی 
کرد ات۱ ا در هشتم ماد ار 
اعلامیهای گفت: |کنون ۸ ۲ماه‌است که‌ایشان 
زمامدار است ودر تمام این مدت یک قدم مفید به 
حال شما که مصدق بتواند اسم آن راببرد برنداشت. 
هر روز وعده‌های بز رگ می‌دهد و فردا عذر می آورد. 
ساعت به ساعت راه رابرای تحکیم دیکتاتوری و 
حکومت فر دی و خودسری‌هموار ساخته است... 
مصدق خوب می‌داند اگر با آزادی به ری ملت رجوع 
کندا کثریت مر دم علیه‌اور آی می‌دهند. شماهموطنان 
عزیز می‌بینید که تا امروز چه کسی به نفع اجانب قد م 
برداشت و انچه تاامر وز کر ده‌مستقیما به مصلحت 
اجنبی و زیان مملکت بوده‌است..." آفر اد جبهه ملی هم 
که از طر فداران مصدق بودند. عقب نشستند زیرابا 
رفراندوم و تغییر رژیم مخالف بودند و آن رابه سود 
ملت نمی‌دانستند. 

بسیاری دیگر نیز معتقدند مصدق سیاستهای 
غلطی داشت و خودش کاری کرد که سقوط کند برای 
مثال هر چه به او گفتند مجلس رامنحل نکن قبول نکر د 
بنابراین شاه طبق قانون, چون مجلسی وجود نداشت 
که طرح عزل مصدق رابه آن پیشنهاد کند. خودش 
اجازه‌داشت نخست وزير راعزل کند ومی گویند به 
همین دلیل بود که وقتی که 
شا‌او راعزل کرد مصدق 
عزلنامه راینهان کرد. 

سرنوشت مصدق 

پس از کودتای ۲۸ مرداد 
دکترمحمد مصدقرادر 
داد گاه نظامی محاکمه کر دند 
واواز اتهامات اصلی تبر ئه شد. 
یعنی ثابت کرد که برای برهم 
زدن اساس سلطنت و برای 
کودتا عليه قانون اساسی هیچ 
اقدامی نکر ده بنابر این فقط به سه 
سال حبس مجرد(انفرادی)محکوم شد. مصدق در 
داد گاه نظامی استدلال کرد که بايد در دیوان عالی 
محاأاکمه شود زیر اهنوز نخست وزیر قانونی است و 
شاه حق نداشته او راعزل کند. دادستان هم گفت شما 


MTT 


احمد آباد-مصدق در دوران تبعید 


از ۲۵ مرداد معز ول شده بودی زیر اشاه فر مان عزل 
رانوشته بود و چون مجلس هم منحل شده بود. شاه 
حق داشته که شماراعزل کند بنابر این در داد گاه 
نظامی به عنوان کسی که از فر مان شاه سر پیچی کر ده 
و عزلنامه را اجرانکرده, محا کمه می‌شوی... مصدق 
گفت چون فر مان شاه رانیمه شب وباافر اد مسلح 


۱ به‌من‌دادند. گمان کردم آن فرمان جعلی است 


بنابراین متمرد نبودم. 
او در دفاعیه داد گاه‌و در خاطراتش می گوید 
گرچهبنابر روح قانون اساسی مشروطه. پادشاه 
حق عزل ونصب وزیران راندارد ولی‌اگر در روز و 
E ITM‏ 
ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دستخط. احتمال 
دادم که شاه کاغذ سفیدی رامهر و امضا کر ده و بعد | 
افرادی در ان کاغذ حکم عزل مرانوشته بودند. به 
همین دلیل آورنده‌نامه رادستگیر کردم تاصبح روز 
بعد از شاه اصل ماجرارا جویا شوم ولی با خروج شاه از 
کور فرص این ار نامدا 
داد گاه علنی بود و با حضور رسانه‌های ایرانی و 
خارجی بر گزار شد. شر حش راهم در روزنامه‌ها چاپ 
کر دند. مصدق می گوید: در طول تاریخ مشروطیت 
ار 
مملکت رابه حبس وبند می کشند وروی کرسی 
اتهام می‌نش‌انند. به من گناهان زیادی نسبت داده‌اند 
ولی من خودم می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن 
این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست 
آ نان رااز منابع فروت ملی کوتاه کرده‌ام. مردم‌این 
مملکت می‌دانند که وضع من در بسیاری جهات با 
وضع مار شال پتن فر انسوی بی شباهت نیست و من هم 
مثل او سالخورده‌ام و به وطن خود خدمتی کرده‌ام. من 
هم مثل او در اواخر عمر روی کر سی اتهام نشسته‌ام و 
شاید مثل او محکوم شوم ولی همه نمی دانند بین من 
واویک تفاوت اشکار است.پتن به جرم همکاری با 
دشمن ملت فر انسه به دست ملت فر انسه محا کمه شد 
ومن به گناه مبارزه‌بادشمن ملیت ایران به دست عمال 
بیگانگان."... داد گاه او راازاتهامات مهمی مثل اقدام 
E‏ له قانون 
اساسی که حکم اعدام داشت. تبرئه کرد 
ولی به جرم تمرد از فرمان شاه به سه سال 
زندان محکوم شد. مصد ق پس از گذراندن 
سه سال زندان, به ملک خود در احمد ا باد 
رفت وتاپایان عمر زیر نظارت شدید دولت 
بود. مصدق اولین کسی بود که سرنگونی 
خودراغیر قانونی و کودتادانست ومعتقد 
بود آن کودتا کار انگلستان بود. او ۱۳ سال 
پس از کودتادر گذشت. کود ک بودم که 
می‌شنیدم مردم نجوا می کر دند مصدق 
دق کرد و مرد. 
ساواک به خانه افرادی که سابقه مصد ق داشتند. 
می‌رفت و می گشت. پدرم مثل بر خی‌های دیگر اوراق 
قر ضه مصدق و پوسترهای پارچه‌ای او راسوزاند و 


در جاه ریخت. ادامه دارد 
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.امیر جوا اس دس دان خرس تست 
وزنان دلفریب ونیرنگ کار به بیابانی سوزان گریخت 
و پس از چند روز از تشنگی و خستگی بسیار زیر سایه 
تخته سنگی خوابید واز هوش رفت. سه شب و سه روز 
گذشت. شب چهارم بوی گام کنیزی شنید و به هوش 
آمد و خود رابه خواب زد. از زیر پلک حریصش سایة 
کنیزی‌دید که خود رادر جادری بیچیده بود. کنیز 
پیش | هد و نمت وبه زخسار و قأمت امیر نگر پنست.: 
دماغ امیر همهة‌بوهای کنیزان رامی‌شناخت ولی حیر آن 
شد که این کنیز چرا بوی پیاز گندیده می‌دهد انهم از 
نوع شدیدش. امیر جوانبخت در حيرت آن بوی بد 
بود و حیران‌تر شد زیرا کنی زک باحر کتی قدرتمند 
امیر راچون گوسفند بر دوش‌افکند واورابه‌غاری 
برد ان قار یر از دهلیز نود: کتیر ک: امیر را ذر یکی از 
دهلیزه ابه حفره‌ای تاریک تر بر د و بر تختی خواباند و 
کنارش نشست. کمی دیگر امیر تکانی خورد و گوشة 
چشم گش ود و گفت: "من کجایم؟ آیا کسی‌نیست 
به‌من کمک بکند؟ کنیز ک که در آن حفرۀ‌تاریک 
روی خود رادر چادری بدبوی وضخیم پیچیده بود. 
بابانگی عبوس و تلخ و بدبوی و گنگ‌وار گفت: تودر 
امانی.اینجا قلمرو پدرم. کوهسار بز رگ است. او رهبر 
al‏ رای یرسور 
در صحرایافتم و ترسیدم زبانم لال, خوراک درند گان 
شوی این بود که تو رابه حفر نهانی خودم آوردم. من 
چو کای بد گلم و نوزده سال دارم. تو کیستی؟ امیر 
گفت: "من امیری جوان بختم و.. سپس میان سخن 
خود نشست و به سایة قامت کنیز ک نگریست و گفت: 
کاش چراغی بیف روزی تامن‌هم بگویم چند سال 
دارم. چو کای بد گل (زشت) شتابان بر خاست و گامی 
پس رفت و گفت: نه! جراغ نمی‌خواهیم. همین گونه 
و ی ار کت ی سار سار ار 
رویت ببینم. ' چو کا پس‌تر رفت و گفت: 

'نه!اگر رخسار مراببینی خواهی گریخت. پدرم 
می گوید من چنان بد گلم که هر کس رویم را ببیند. بد 
اقبال خواهد شد. تا کنون هیچ کس جز پدرم رویم را 
ندیده. امیر فکری کرد و گفت: هر کس توراببیند. 
بداقبال‌ي تن ود N‏ 
بزرگ است. آیااو بد اقبال شده؟ " چوکای بد گل نیز 
فکری کرد و گفت: "نه!اوبسیار خوش اقبال است. اگر 
بدافال ‏ ی ایا ۰ 
گفت: پس چراغی بیفروز تامن نیز رویت ببینم و 
مانند پدرت خوش اقبال شوم. "چو کااندیشه‌ای کرد 
و گفت: سخن توبسی‌نیکوست.اگر دیدن‌روی‌من 
بداقبالی می آورد.چرا کوهسار بز رگ که رویم را 
می‌بیند. خوش اقبال است؟ و چراغی افر وخت. امیر 
نیک به اونگریست.رخساری سیاه‌و گیسویی چون 
تیغ خارپشت و دندانی زرد و دهان و سرآپایی بدبوی 
داشت امیر سد ادها دار وا 


۱ 
.¥ ۲اا ۹۵ الاعات کل 


قصه این هفته بخشی از قصه‌ای هزار صفحه‌ای ا ست که قصه پاد شاه‌ناتوان و بامزه‌ای‌است که برای پیدا 
کردن‌نیمه گمشده‌اش سراسر دنیای حقیقی و توهمی و مجازی رامی گر دد وقدم به قدم ماجراهایی سرش 
می آید. پایان هر قصه به آغاز قصه‌ای د یگر وصل می‌شود. 


گفت: "آری... پدرم یک گوش‌ماهی به زبانم دوخته 
تابانگم بهتر شود وزهره‌مردم رانبرد. امیر گفت 
'دهانت راباز کن. چ و کادهان گشود. امیر نخ‌های 
گوش‌ماهی رابرید و آن رابیرون آورد و گفت: اینک 
سخنی‌بگوی. چو کاس خنی گفت.امیر باخود گفت: 
"وه که بانگش چه نازنین است! واز چو کا پرسید: تا 
کنون گرمابه رفته‌ای؟ ‏ چوکای بد گل گفت: پدرم 
فرم وده‌اگر به گرمابه بروم. پوستم خواهد ریخت و 
خواهم مرد. امیر گفت: هم‌اکن ون به گرمابه برو و 
خود راهفتاد بار بشوی. هفتاد بار نیز دندانت رابانمک 
بمال. گیسویت راچون نیک شستی.هفتاد بار شانه کن. 
سپس جامه‌ای ابریشمین بپوش تاببینیم چه می‌شود. 
TET es‏ 
ریخت چه؟ امیر گفت: چرک و چربی و بوی پیازت 
خواهد ریخت ویوست خودت نمایان خواهد شد. 
نترس و کاری را که گفتم. بکن. من امیری جوانبختم 
وافزون‌براینکه امیر هفت اقلیم هستم.بسیار سفر 
ا ا 0 ا رای‌امیرکاسه‌ای 
خوراکی وشربت آوردوبه گرمابه رفت ودیر بر گشت 
و اک آمدنش راخیرداد. 
امیر گفت: "پرده‌از رویت بردار. چوکا گفت: آدستم 
می‌لر زد و نمی‌توانم. بیم دارم پوستم ريخته باشد و 
بد گل‌تر شده‌باشم. امیر چادر او را کشید. رخساری 
دید درخشان. گیسوانی زرین و تابدار دید وابروانی 
زیبا...امیر حیران شد و بر سر کوفت و گفت: 

ا ا ناهد آسمانی؟ این 
رخساراست یاماه‌چهاردهم ؟ من امیری جوان بختم 
وبیست وچهار سال‌دارم. چو کای بد گل دست بر 
رخسارنهادو گریست و گفت: چرادلم‌می‌شکنی و 
ریشخندم می کنی؟ چرا راستش رانمی گویی که من 
بسی بد گلم؟ "امیر گفت: من ده کیسه زر می‌دهم 
وتورابه کنیزی‌می‌برم.توبسی خوشگل ونیکوروی 
و نیک وبوی و نیکو قأمتی. پدرت به دلیلی که نمی‌دانم 
چیست. خواسته تو را بدبوی و بد گل بنمایاند... راستی 
ا ا ؟ خواهرآن جوانی‌نیز 
داری‌یاتنهایی؟ چو کای‌بد گل گفت: نمی‌دانم‌مادرم 
کجاست. کوهسار بزر گ می گوید روزی به کاروانی 


می تاز د ومیان اموال و کنیزان وغلامان کاروان. کنیزی 
می‌بیند که بسی نیکو نهاد بوده. کوهسا او رابا خود 
می‌برد. پس از پنج ماه مرامی‌زاید و کنیز ربایان که 
پنج ماه و ده روز بود هر شب بر ای ربودن او می آمدند. 
سر انجام ده روز پس از تولد من به مادرم دست یافتند 
واوراربودند. امیر گفت: جه بوی خوبی می‌دهی.: 
"ای چو کای گرامی!از اینک نامت رامی گذارم چو کای 
خوشگل.من می دانم چرا کوهسار کاری کر ده‌تاتوو 
همه بیندارند جو کا زشت است زیرااو می‌داند اگر 
کسی تو را ببیند. چنان مبتلایت می‌شود که جنون 
می گی رد و خونها می‌ریزد. از بیر ون غار صدایی آمد. 
چوک گفت:"وای بر تواپدرم وغلامانش آمدند. همین 
جا بمان و خاموش باش تابروم و بر گردم. 

چو کاچادری بدبوی بر سر کشید و گوش‌ماهی 
دردهان‌انداخت ودررابر امیر کلید کرد سیس از 
جند دهلیز سنگی گذشت و به جایگاهی بز رگ رفت 
که گرداگردش رادرختان وبوته‌های‌انبوه‌پوشانده 
بودند. راهزنان تازه رسیده بودند و داشتند از شتر های 
خود فرود می آمدند. کوهسار توبره‌ای تھی سوی چو کا 
انداخت و گفت: ای چو کای بد گل! به کاروانی بز رگ 
یورش بردیم ولی چیزی با خود نداشتند.بد اقبالی 
آوردیم." یکی از غلامان که کوه پیکر نام داشت. گفت: 
"مگرآمروز کسی به روی چو کای بد گل نگریسته که 
وان جر کار خساری‌تیکوداشت 
تاهر بار که باانبانی تھی باز می گشتیم.رخسارش را 
می‌دیدیم و نشاطی می کردیم. چو کا پشت درختی 
رهساربزرگ گفت: ای کوه‌پیکر! 
از شکیبایی من سود می جویی و زیاده‌می‌گویی. اگر 
دوست داری‌همچنان بتوانی گاهی سخنی بگویی:زبان 
در کام کش و گرنه آن رااز گلویت بیرون می کشم." 

کوه‌پیکر گرزی گران بر افراشت وبه سوی کوهسار 
بز رگ جهید. کوهسار نیز کوچکی در آستین داشت. 
آن راانداخت و گلویش رادرید. کوه‌پیکر خرّه‌ای کشید 
وبر خاک افتاد و در خون تیید و جان داد. بر ادر دیوزاد 
که غلامی جوان و خوش چهره و برازنده بود به چو کا 
گفت: "خون برادرم گردن توست.اگر چنین زشت 
نبودی. او چیزی نمی گفت و کوهسار خشمگین نمی‌شد 


واین خون نمی‌ریخت. نفرین بر کنیزی که زشت 
است." چو کا به ميانة میدان آمد و بر سکویی ایستاد و 
و سا ۳ 
زیبایم.اگر نمی‌دانید. بدانید که دیگر نامم چو کای بد 
گل نیست. من از این پس چو کای خوشگلم." 

غلامان از این سخن خند بدند. جو کا جادر از 
خویش آفکند وخنده‌بر لب غلامان خشکید. تیر دلدوز 
نگاه جو کا کار گر افتاد و دل از همه برد. یکی از غلامان 
که گستاخ تر بود به سوی چو کارفت ودست اورا 
گرفت و گفت: "من از آغاز می‌دانستم نیرنگی در 
این کاراست و توباید بسی چشمنواز باشی. غلام 
جوأنی که بر ادر کوه‌پیکر بود برابر ان مرد سینه سپر 
کرد و گفت: تویاوه‌می‌گویی! سپس به چو کا گفت: 
"ای چو کای خوشگل برادرم به خاطر تو کشته شد. 
من خون‌بها می‌خواهم و خون‌بهایش تویی. کوهسار 
بز رگ نیزه‌ای در سینة جوان و خنجری در قلب آن مرد 
فروکردوبافریاد گفت: هر کس چوکارامی‌خواهد 
هی یف امس نویه 
فریادوشادی‌وجنون گفتند: ماچو کامی‌خواهیم وتورا 
خواهیم کشت." آن گاه از هر سو تیر بر کوهسار بز رگ 
باری‌دن گرفت و آن بیچاره چون خارپشت بر خاک 
غلتید. چو کااز آن جایگاه کنار رفت وپشت درختی 
کمین کرد.یکی از غلامان که از دیگر ان درشت تر بود 
گفت: من از همه قوی دندان‌ترم پس چو کای خوشگل 
مال من است. هر کس پیش بیاید, جان بر سر این کار 
نهاده. "تا این را گفت. غلامی دراز ولاغر که پشت سر 
او بود. گرزی سنگین بر فرق سرش کوفت و مغزش را 
Ely‏ 

میان غلامان غوغاافتاد و گریبان‌هم را گر فتند وبر 
سر وروی‌یکد یگر مشت کوفتند و کار به شمشیر و گر زو 
نیزه کشید و جنگی سخت آغاز شد. چو کامی‌نگریست 
ونمی گریست!امیر نیز در حفر ۂنھفتۂ چو کا گر فتار بود 
و جز هیاهویی گنگ چیزی نمی شنید. غلامان خونین و 
خسته, چنان با هم جنگیدند که سرانجام همه مر دند و 
دو تن زنده ماندند. ان دو بسیار با هم نبرد کردند ولی 
هر دوبرابر بودند و کسی بر دیگری چیره نمی شد. تا 
ا نشکا تخب گر برخاک افا دند وپس استد سوت 
یکی از آنها گفت: ای کمر آهنین!اینک که‌در نبرد 
هم زوریم بیانر د ببازيم. هر کس پیروز شد. چو کای 
خوشگل ونیمی از اموال این نهانگاه‌رابردارد وبرود." 
کمر آهنین لختی اندیشید و گفت: ای کولاک دماغ 
گنده! سخنت رامی‌پذیرم با این گرو که در نردبازی 
نیرنگ نبازی و گر نه‌بازی نه‌بازی! کولا ک دماغ گنده 
گفت:انخست نفسی تازه کنیم. آنگاه پرویم وچ کارا 
بیاوریم مبادا بگریزد." 

چون نفسی تازه کردند. کولاک گفت: توهمین جا 
بمان تا بروم و چو کارا بيابم. کمر آهنین گفت: "با هم 
می‌رویم. با هم رفتند و چو کارایافتند. هر کس دستی 
از او گرفت و به دهلیزی رفتند و به چو کا فرمان دادند 
نردبیاورد. چو کانرد آورد شراب وعسل نیز بر آن 
افز ود. ان دو به نرد نشستند و کارشان به درازا کشید. 
چو کا پیوسته در بی رخصتی بود تابر ود و در بر امیر 


بگشاید تابياید و کار آن دومردرابس ازدولی آن دو 
هوشیار بودند و رخصت نمی‌دادند چو کااز آنان دور 
شود. پاسی گذشت وهیچ کس در نر د بر دیگری پیر وز 
نمی‌شد تااینکه کوللاک دماغ گنده آ هسته خنجر از نیام 
کشید و زیر میز در مشت فشرد سپس نیرنگی آشکار 
درنرد کرد. کمر آهتین دس ا :ا 
پیش آورد و گفت: "تو در بازی نیر نگ زدی." کولاک 
تیغ در گلوی‌اوزدوهلا کش کرد و گفت: "آری. مگر 
باکی است که راهزنی به راهزنی دیگر نیرنگ بزند؟ 
آن هم بر سر چو کایی خوشگل و گنجینه‌ای بی‌شمار." 

چون کمر آهنین کشته‌شد. کولاک دماغ گنده 
دست وپای چو کای خوشگل رابست و گنجینه‌هارا 
بار شتران کرد و با چ و کااز آنجارفت. 

امیر جوان بخت چندی چشم به راه چو کا ماند و 
چون از امدنش نوميد شد. خوابید و از بس به چو کای 
خوشگل فکر کرد واز بس بر کف سرنوشت خویش 
تف کرد. کم کم از حال رفت و پشت آن در بسته از 
گر سنگی و خستگی بیهوش افتاد. 

بشنوید از کو لاک و چو کا 

کولاک دماغ گنده‌چو کارابه روستای بز ر گی 
برد که هم ان‌نزدیکی‌هابود. آن گاه خانه‌ای خرید و 
گنجینه‌هارادر خاک پنهان کر دو همه در های خانه 
رابست و چوکارابه خدمت واداشت. چو کا چند روز 
بهرخدمتی تن دادسپس 2 با ۰ ۲۰ ۷ 
از این مرد خرسند نیستم. بدبوی و بی‌ادب است. یاد 
آن امیر جوانبخت خوش باد که بامن چه مهر بان بود 
وبه‌من آموخت که به حرف مردم دل نسپارم و باور 
کنم زیبایم." وچون بامداد شد. به کولاک گفت: من 
بای د به گرمابه‌بروم. کولاک گفت: "در خانه آب 
کروی کی نا خود رات ری جرک جام داش را 
برداشت و گفت: توچه کولاک دماع گنده‌باشی چه 
نباشی, چه بخواهی چه نخواهی»من به گرمابه می‌روم. 
کولاک به رخسار و قامت او چادری ضخیم کشید 
و گفت: اگر چنین است.برو من نیز با تومی آیم و 
بیرون گرمابه می‌نشینم تابیایی. ‏ چو کا چیزی نگفت 
وبه سوی گرمابه رفت. کولا ک نیز سایه به سایه اش 
رفت و کنار گر مابه نشست. چو کادر گرمابه به کنیزان 
گفت: "غلامی که اینک بیر ون گر مابه نشسته, کولاک 
دماغ گنده راهزن است.اوبه کاروان ما یورش آورد 
تا | کشت وراه هور روا وا 
روستا آمد. کنیزان باخود گفت و گوها کر دند واز چو کا 
چیزها پرسیدند و گفتند: دودمانش رابه باد خواهیم 
داد. سپس یکی از کنیزان از گرمابه بیرون رفت و 
ماجرابانگهبانان گفت. نگهبانان بر در گر مابه رفتند 
وبر سر کولا ک ریختند وبر گردنش زنجیر افکندند 
واورابا خود بردند. چو کانیز بر شتری جهید و به غار 
ر یو ات رور رورا ود ایر 
بیرون کشید. دید هنوز زنده‌است. جامی دارو در دهان 
اور کت ودا ها شیر انالد جال ادا سر در 
چو کانگریست و گفت: "تو کجارفتی؟ آیانگفتی زبانت 
لال» من دراین حفرة تاریک خواهم پوسید؟" 

جو کا پوزش‌ ها خواست و ماجرای کولاک رابرای 


ا 
و به رخسارۀاو چشم دوخت و گفت: به‌راستی که تو 
nl Ce‏ 
اینة من شدی و به من نشان دادی که بسی زیبایم. 
اینک‌تاپایان‌عمرم کنیزت خواهم بود.بیا از اینجابه 
جایگاهی ود و وا ۱ 
افتادند.امیر پرسید: کجامی‌رویم؟ چوکاگفت: به 
همان روستایی که کولاک مرا برد. به‌زودی خواهیم 
رسید. "امیر گفت: چرابه روستابرویم؟ بيا به قلمرو 
من برویم. من امیر جوان بختم وبر هفت اقلیم فرمان 
می‌رانم. من جادوی قصه می‌دانم و اگر قصه‌ای بگویم. 
ll TT‏ 
دید. چو کاتر سید وباخود گفت: 'افسوس بر من!خرد 
این غلام در تنهایی رنجور و اشفته شده.بایداورابه 
روستاببرم تاطبیب نبضش رابگیر د و در مانش کند. 
این نادان می‌پندارد سلطان هفت اقلیم است و جادوی 
قصه گویی می‌داند! این را که باخود گفت»غلامی جوان 
ونیکوروی‌وبالا بلند ونیرومندراه‌بررشتر آنهابست 
گفت: هر کس مراببیند. باید بهایی بپردازد. چو کا 
آهسته به امیر گفت: اورادر روستادیده‌ام. بسیار خود 
پسند است. گمان کنم باید بروی و گوشمالش کنی." 
امیر که‌یشت سر وا سر تس و ۳۳ 
چو کا برداشت وبه غلام جوان گفت: شرم نمی کنی 
با امیری جوان بخت این گونه درشتی می کنی؟ غلام 
جوان جوبی را که در دست داشت به درختی کوفت 
و گفت: جون‌مرادیده‌ای, باید بهایی بیر دازی...زود 
باش چو کارابه‌من‌بده. امیر گفت: بسی‌جسوری! 
او کنیز من است ومرادوست دارد پس زوداز بر ابر 
چشمانم دور شوو کور شو. غلام به سوی شتر جهید 
وبای‌امیرراگرفت واوراا دا ار 
برخاست و گفت: ای غلام!جانت رابردار و از من به 
سلامت بگذر و گرنه شیری‌مهیب خواهم شد و تورا 
خواهم خورد. جوان چوبش رابر سر او کوفت و امیر 
ازهوش رفت سپس به چو کانگریست و گفت: من 
مبتلای توشتهام.. آبابا من سیا ی ؟ ج و ابه امیر 
نگاهی کرد و گفت: اگراین مر د دیوانه نشده‌بود.غلام 
خوبی بود ولی سخنانی می گفت که مرامی‌ترس‌اند. 
..هنوز هیچی نشده. از من قوتومی‌خواست. مر د هم 
بود.مردهای قدیم. غلام بر ترک شتر چو کاجهید و 
هر دو رفتند. یس از یاسی امیر با صدای دو کبوتر به 
ال ۱ ان شت را مر 
ماس وی el‏ 
است که‌هنوز به ارزویش نرسیده. آوباید به جزیرة 
نیزا ن قر مات ردا ربرود ز اه این ابت که نخست 
از شهر سایه‌ها بگذرد آنگاه به در ختزاری می‌رسد. 
باید زیر درخت کافور بنشیند و پیوسته غاطور بخورد 
تاجادویی شود و به جزيرةٌ کنیزان فر مانبر دار بیفتد." 
کبوتر اولی گفت: خواهر چقدر حرف زدیم. زودتر به 
خانه برویم وگرنه وای به حال شوهرانمان. کبوترها 
که رفن امیر بر خاست وغا کار حامهنکاندن کت 
جزیرهٌ کنیزان فرمانبردار. چه نیکو! کجایی ای شهر 


سایه‌ها که دا ۳ 
۱ کات ال ادامه دارد 
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گور در 


موم‌هعرتی) 


رں 
محدت او 
دل سرایر ده محبت اوست 
دیده ائينه دار طلعت اوست 
من که سر در نیاورم به دو کون 
گر دنم زیر بار منت اوست 
تو و طوبی و ماو قامت یار 
گر من آلوده دامنم. چه عجب؟ 
من که باشم در آن حرم که صبا 
پرده دار حریم حرمت آوست 
I‏ 
زان که این گوشه جای خلوت اوست 
هر گل نو که شد چمن آرای 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کسی پنج روزه نوبت اوست 
هر چه دارم ز یمن همت اوست 
من و دل گر فدا شدیم. چه باک 
غرض اندر ميان سلامت اونست 
۰ ۸ ۲۲ 
فقر ظاهر مبین که حافظ را 
حافظ 


۲ ان ۹۵ الاعات کل 
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اشتهاق 
وقتی جهان 
از ريشة جهنم 
و ادم 
2 ت 
از ریشه‌های یاس می اید 
وقتی که یک تفاوت ساده 


باید به بی‌تفاوتی واژه‌ها 
و واژه‌های بی‌طرفی 
مثل نان 
دل بست 
نان را 
از هر طرف بخوانی 
نان است 
قیصر امین پور 


دوسف 
یوسف به چاه افتاد از زیبایی خویش 
گرگ و برادرها و پیراهن بهانه است 
یعنی که زیبایی بها دارد عزیزم 


برگ خشک 
بر ک خشک 
نامة زرد فدایت شوم است 
که فقط یستجی باد خزان می‌داند 
مقصد نامه کجاست 
چه کسی چشم به راست 


حسن فرازمند 


چشم واکر دم و دیدم خبر از رویا نیست 
هیچ کس این همه اندازه من تنها نیست 
جهره‌ای مثل تو در اینه‌ها زیبا نیست 
مردم سر به هوا را چه به روشن بینی ؟ 
ماه را روی زمین دیده‌ام. ان بالا نیست 
مهدی فرجی 


دمئلنده 
خیال می کنم این روزها کنار منی 
چه خوش خیال شدم! تو کجای کار منی؟ 
تویی که شور نگاه مرا نمی‌خوانی 
تویی که باعت اندوه بی‌شمار منی 
در این کشاکش تردیدهای پاییزی 
گمان نمی کنم آيينة بهار منی 
"غریبه‌ای شدی این روزها خودت گفتی 
تو آن غريبة شبهای بی‌قرار منی 
برو به کار خودت باش و من به کار خودم 
تویی که گمشدء روز و روز گار منی 
کنار آینه‌ای لال از تو می‌گویم 
ای رل هام 
قمار باز نبودیم و باختیم ای عشق 
چه زود باختنی! بر کت قمار منی 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
آبان ٩۵‏ 


از زبان حضرت زینب (س) 
قبله کاه 
فراز منبر نی قرص ماه می‌بینم 
خدای من! نکند اشتباه می‌بینم ؟ 
بتاب یوسف من!بوی گر گ می‌شنوم 
بتاب. راه دراز است و چاه می‌بینم 
نظاره می کنم از راه دور سرها را 
جوان و پیر و سفید و سیاه می‌بینم 
تمام رابه کدامین گناه می‌بینم 
به احترام سرت. سر به مهر می‌سایم 
و قتلگاه تو را قبله گاه می‌بینم 


دمی(لجم 

چه می‌شد اگر آسمان تو بودم 
که هر صبح و شب میزبان تو بودم 
پرنده تو بودی و پر می کشیدی 
زمین بودم و آشیان تو بودم 

به پای تو سوزاندم عمر خودم را 
ولی فکر سود و زیان تو بودم 

۰ اکر ایستادم رای 
شکستم. »ولی در امان تو بودم 

نمی رنجم ای گل من از بی‌وفایی 
که عمری خودم باغبان تو بودم 
مرضیه فرمانی 


در نتقاهت 
در نگاهت ماه سوسو می زند 
بوسه بر چشم تو آهو می‌زند 
بر بنای طاق بستان با غر ور 
طاق ابروی تو پهلو می‌زند 
بیشه بیشه از تو می‌ریزد عسل 
خانه خانه نبض کندو می زند 
روبرویم می‌نشینی در بلم 
عاشقانه موج» پارو می زند 
بر لباس راه راه مشکی ات 
دختر شب. عطر شب بو می زند 
تاجی از نقره به گیسو می‌زند 
شب که می یی به خواب کوچه‌ها 
پیش پایت ماه, زانو می‌زند 

رضا عبداللهی 


0 


۱ موخته ایهم 
در مدرسه و کلاس آموخته‌ايم 
بی واهمه و هراس آموخته‌ایم 
از و ۳ ِ 


۲ خلق نود 
سیّاره و ماه ناگهان خلق شود 
تاریکی محض بعد از آن خلق شود 
تصمیم بر این بود پس از خلقت تو 
خور شید برای آسمان خلق شود 
بهرام مژدهی 


* آقای خسرو شاهدی - کرج 
بیشه با کلماتی جون ربشه و تيشه قافیه 


ا 


#۶ خانم نسیم علویان -تهران 

سر وده‌اید: 

شمعی روشن می کنم 

بیدار بمانند 

اماء افسوس و آه 

کوتاه است 

همین که خواسته‌اید از زبان روزمرهو 
جای عناصری جون خیال, | هنگ. احساس 
و اند يشه در سروده‌تان خالی است. 


TS 
دیک( مکو‎ 

حرف مزن 

دیگر مگو 

دیگر این دل 

دیگر مگو 

عشق به افسانه‌ها 


مهتاب در ابریشم آن موی تو گم شد 
وقتی که شمیم نفست در چمن امد 
عطر گل من در عطش بوی تو گم شد 
در بر کۀ شب ماه رخت. مست جو افتاد 
خورشید فغان کرد و سر کوی تو گم شد 
ای بوی تو آویشن فنجان زمستان 
مهتاب شبم در خم ابروی تو گم شد 
ای روح غزل, موج ترانه. گل لبخند 
در گوش شبم بانگ هیاهوی تو گم شد 
باران بهاری شده چشمان تو شایق" 
وقتی که به باغم گل شب بوی تو گم شد 
اکبر حمیدی "شایق "-کرج 


= 


جان 


دای 


جما 


#۶ آقای یوسف مومنی -تهران 


صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار 


و زو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار 
وزن‌این‌بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات ات 

صبا ز من - مفاعلن 

زل جانان-فعلاتن 

گذر دری -مفاعلن 

غ مدار -فعلات 

وزو به عا-مفاعلن 

شق بیدل-فعلا تن 

خبر دری-مفاعلن 

غ مدار -فعلات 


ل حانان بل حهان نداد د 


# خانم روژان حمیدی -دامغان 


بن 


سر وده شمادو بیت است.امادوبیتی نیست» 

چون وزن دوبیتی ران‌دارد. وزن دوبیتی 

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است.در حالی که 
N. &‏ : ۰ 1 

سروده‌شمابر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن 

ات 

ترا ردان 

زود بیا در بر این عاشقان 

کاش نگویی ز فراق و وصال 

تا که شود وصل شما بی کران 


هر کس که ادن نداد د حفا که 


وبا 


ان ندال د 


© حافط 


Cs 


TT عوض‎ 0 


elt. 


نو نه شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 10 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


RT 


با ثره‌نوشته‌های ناب هم به تلگرا م (ومدو(لبته 
ثیلی [رشمانازنین‌هابه(ین جمع پیوستید وقرار 


شد از( ين به بعد پیام به همر( د [سمتون بفرستید 
و صفته خود تون رو غرق نوشته‌های ناب کنین. 
منتطرتون هستم ودوستتون دارم. _ _ 


SEZ ELLE O 
۶ای که گفتی جان بده‌تاباشدت آرام جان/جان به‎ 


هایش سیرد ؛ نیست ۳ هنوز 
۴ ۲ ۳ محمد سلمان سیفی 


#۶ همه ما به احساس خود بدهکاریم. ,زمانی که برای 


نگه دا شتن آدم‌های اشتباه پافشاری کردیم . آن زمان 
که دروغ د شنیدیم و سکوت کردیم .جایی که‌باید 
می‌رفتیم »ایستادیم و از هیچ. ,.رویا ساخت 

روبا نونها نهالی سمنان 


+ بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است /پیر نگردد 
که در بهشت برین است 
کرامت بیگلری-رفسنجان 
خدازیبا آفرید و لبخند راء روی نگاه تواندازه گرفت. 
عشق متولد شد. ماه من, نماز آیات می‌خوانم وقتی 
گرفته‌ای 
رضا پنبه کار -جویبار 
3 دوست دارم آنهایی را که یادت نمی کنند. اما وقتی 
یادت می کنند. تحفه‌ای برایت می‌فر ستند که جای 
خالی همه نفر ستاده‌ها را بر می کند 
عابد ساوجی 
من کیستم تاهر زمان پیش نظر بینم تورا/ گاهی گذر 
کن سوی من تا در گذر بینم تورا/از دیدنت بی‌خود 
شدم. بنشین به بالینم دمی / تا چشم خود بگشایم و بار 


د گر بی تو را 
5 ایا ناسر 
در سکوتی که دلت دست دعاباز نمود؛یادماباش 
سولماز 


4 دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش /سر گرم خودت 
عاشق احوال خودت باش /دنبال کسی باش که دنبال 
توباشد/اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش / 
پرواز قش نگ است.ولی بی‌غم ومنت /منت نکش از 
غیر و پر و بال خودت باش /صد سال اگر زنده بمانی 
گرا یمتا کرهر تعظه وفرسال خووت اش 


بدون نام 
۱۲ ان ۹۵ ریات شم 


ای نور چشم من سخنی‌هست گوش کن /تاساغرت 
پر است.بنوشان ونوش کن /در راه عشق وسوسه اهر من 
بسی است /هشدار و گوش دل به پیام سروش کن 

سعدی -گرگان 
در راه کرم اگر نهی پا جه شود /ور دور کنی غمی 
ز دل‌هاچه شود /دلجویی محتاج به فر دامفکن /چون 
نیست توراعیان که فر دا چه شود 


# زمان محدود است. آن رادر زندگی دیگران هدر 
ند هید 
۲ 


دهید 
اا شات 
6 همه خفتند به غیر از من و پر وانه و شمع /قصه ماء دو 
سه دیوانه دراز است هنوز 
پل شکست 
نوشین رنوف 
لازم نیست یکد یگر راتحمل کنیم / کافیست همدیگر 
تلاش کنیم / کافیست به یکدیگر آزار نر سانيم /لازم 
باشیم /فقط کافیست دشمن‌هم نباشیم / آری در کنار 
هم شاد بودن و با آزاهتن ز تسکت ساد اس 
پرنده تنها 
روزی یکی از د شمنان به کوروش گ: گفت: ما برای شرف 
می‌جنگیم. شما بر ای ثروت. کوروش پاسخ داد: او 
هر کس برای نداشته‌هایش می‌جنگد 
جواد 
کاش کنار این همه باشگاه زیبایی اندام, باشگاه زیبایی 
افکار هم داشستیم, چون مشسکل ام روز افکار است, نه 
زهرامترجمی 
تنهایی. بی کس بودن نیست. میان همه بودن و بی او" 
مهر تابان 
دردهایم رالایک کردند و گفتند زیبا بود! نمی‌دانستم. 
مگردردهم زیبامی‌شود؟ هی رفیق مجازی من ۰. 
نوشته‌هایم دست خودم نیست.دلم می نویسد ومن ۰. 
فقط نگاه‌می کنم» به عبور روزهایم و دغدغه‌های 
فراموش شده‌ام. شاید آرامتر می‌شد م. فقط و فقط. اگر 
می‌فهمیدی حر ف‌هایم به همین راحتی که می خوانی 
نوشته نشده‌اند 
غوغا 
انرژی مثبت هر روز می تواند توسط توشروع شود. 
از همان جا که هستی, فقط با یک لبخند و البته انتقال 


آن به دیگری 
شهروز 


داب‌هایی متفاوت 


حسن حلیمی-صوفبیان:اعتماد کلمه‌ای است که 
همه مرد م از ان استفاده می کنند. بیشتر به بدان 
اعتماد نمی کنیم و به نیکان دچار سوتفاهم هستیم 
مریم محمد پور -تبر یز: تو عزیز خواهی ماند حتی 
اگر فاصله‌ها نگاهت رااز من دور کند 
احمداسدی:خدا آن حس زیباییست که در تاریکی 
صحرازمانی که هراس م رگ می دز دد سکوتت را یکی 
همچون‌نسیم دشت می گوید. کنارت‌هستم ای تنها 
زیبااسدی:تادل نشود عاشق, دیوانه نمی گردد / 
تا نگذرد از تن جان. جانانه نمی گر دد / گریان نشود 
چشمی تا آنکه نسوزد دل» بیهوده به گرد شمع. پر وانه 
کد 

فرید فروتنی:تسلیم ورضایتمند بودن به حق و 
به خالق خود تنها درهایی هستند که به سوی خدا 
گشوده می شوند 

کیمیا کاظمی:بگذار عشق خاصیت تو باشد. نه رابطه 
خاص توبا کسی! 

زاده ۲۰۰۰: هیچ وقت از زند گیات ناراضی نباش: 
شاید همین لحظه از زند گی تو آرزوی کس دیگری 
باشد 

آرزو شیرزادی: آینده‌ای بسازم که گذشته‌ام در 
برابرش زانو بزند 

فاطمه زارعی سنقر: حماقت چیست؟ اینکه تو رابا 
تمام بی‌محلی‌هایی که می کنی. دوستت دار م! 
حامد طاهری سبافق:د کتر شسریعتی: مرا کسی 
نساخت خداساخت نه انجنان که کسی می‌خواست. 
که من کسی ندا شتم. کسم خدابود. کس بی کسان 
فروغ کریم:یه زمانی گندم می‌ریختن تو حياط 
استیجاریم. قمر ی‌ها پر می‌شد ند دور این دلم. زمز مه 
می کردم خدایاتویی اوستا کریم.قمریهات يا کریم: 
منم بنده‌بی‌پناهت فروغ کریم.ما حالاقمری‌هارو 
هم از من گرفتی! 
پرویزغفارالدینی-رشت:چراما آدم‌هاوقتی از 
همه جاناامید میشیم و مجبوریم از خدا کمک بخوایم. 
میگیم. من قربون خدا بر م!! 

سونیا: زمان شما محدود است. آن رادر زند گی 
دیگران هدر ندهید 

شکر... قیطاسی -ایلام:تو که باشی کنارم من دلم 
قرص است. اصلاً تمام قرص‌ها جز تو ضرر دارد 
جعفر: زند گی ما حکایت يخ فروشی است که از او 
می‌پرسند. فروختی؟ گفت: نه, اما تمام شد! 
زیباعزت باری:بی حکمت نیست. وقتی سلامتی 
داری پول نداری و وقتی سلامتی رااز دست دادی 
پول داری! 

محمد سهرابی -ساوه: گویند هر آنکه‌هر چه رادارد 
دوست. از بعد وفات هم همان همدم اوست 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی ۳ 7 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۶ 


۳ ۰۰ + نا کین ۰ 
جدول متقاطع os‏ الما DS A‏ پیامک ۱- محمدسالار شمس -تهران 
۶ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کرده و به دفتر ۳ ۲ تی اه 
سح مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -رهره صنودری - بهر آن 
۲ ۳۹ مجله. اسم شب نام و نام خانه‌اه ؟ تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک زه 3 
جدولها زیر نظر: داود بازخو E O GG ET‏ ۲-هاجر علیجانی -مسجد سلیمان 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 

یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی سس سس 

LT‏ 1 اد ب ندگاه ده تشاد انیاا, سال خو اهد شد 
E‏ جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


BAZKHOO @ yahoo.com 


٩ ۸ ۷ FO f ۳ ۲‏ ۱۰ ا 


۱-تصویر گرایی -لرزانه ۲ -وسیله 
نقلیه موتوری_-پایتخت لهستان- 
ترادران آمرتکانی سرع هرادا 
ارزوهابانی آایینی در عهد ساسانیان 
با هدف برابری و مساوات-یناهگاه 
_مرتجع لاستیکی ۴-همه دارند - 
پادشاهان روان -لوله گوارشی ۵- 
وار 5 اوحهو او عرسوب رو 
عالم مادی ۶-آتشدان_حالی کردن 
_درسی در مدرسه ۷-راهنمایی- 
دست به دامان شدن -سیم فرنگی ۸ 
سنوعی آتش-لباسی برای زتان هند و 
-سبیل -ر گ خواب یا نقطه ضعف 
کسی حرف دهان کجی_-اثری 
مورا اص سر هراس 
نیا-دلیر -پزشک _پار چه ابریشمی 
رنگین ۱ ۱-هجوم.حمله_نزاد- 
کف وس چوبی ۱۲ -کبوتر دشتی- 
بالاتر از سروان_-شبح ۱۳ -نقاب_بلی 
-شیفته -من وشما۱۴-کار برجسته 
اول هس موم سره اب 
مزه دهان جمع کن -پراکنده شدن - 
ابزاری در آشپز خانه -زند گانی ۱۶- 
مر کور -گرانمایه» قیمتی -دستیاران 
۷-ایدئولوژی خود کار 


عمودی: 

ا-امین_رمانی مشهور از لوییز 
استیونسن ۲-باد کشنده نیک اندام -همدم ۳- -ریشهای گیاهی که در قدیم از آن برای شستشوی 
حس بویایی_قایق بزرگ-رشته‌ای در ورزش لباس استفاده می‌شد -جمع مبدا۱۷-بیماری نرمی 
شمشیربازی_-مکان ۴-قبیله_شاهد -مجری مرد استخوان-دریایی بزرگ بین اروپا. آفریقا و آمریکا 
برنامه‌های تلویزیونی -انجیر ۵-عامل ورائت -چاقو 
_مصالح ارزشی -رودی در اروپا ۶-قطعه نا زک و 
دراز فلزی_فصل سینمایی_بی اساس ۷-ملتهب - 


حل جدولهای نساره ۷۱۴ 


۱ ۱ کاس ان سا 
نهم-واحد ورزش بو کس ۸-از دنیارفتن-پارچه ۳ ی ك 
مک اراو کے مارا ی اول ار TS‏ ا 
هر شوه _طاقجه بالا» ۱- Ay‏ 
وو بن جریر طبری جه 2 0 3 
یر کر اسو سا وان هار رودو 11 BERNIE,‏ 
E eT‏ .1 
برادر رشتی مر اقب -شهر انار و طالبی ۱۳ -یار 1 ۱ 


مسب 
کالب 
تما 


ویس-باغ شداد _-نبض.ضر بان -مادر ۴ ۱-آشاره‌به 
نزدیک -دانای علم و ادب -گاهی مهر بان‌تر از مادر 
خوانندش -شرم ۱۵ -عید ویتنامی‌ها-محل عبور - 
سوغات کرمان-نشانه‌ها ۱۶ -واحد پول دانمار ک 


ES Em 
6 


3 
و 
اب 


با 


لک 5 


حرف 


() حه تعذاد است 


۹ 


5 2 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من حدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ت || ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰ ۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
گ_ ۱ اه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح جدولها:داود باز همر پر 1 ۱ و حوادادو ا با بو جه به در زم دیست ر رسی سو 
دشت بی آب 
و 


تعمیرکارخودرو 
بالا آمدن آب 
در با 
a‏ امانتدار 
ت 


9 
اثررطوبت | و 
کش پچ ن کشتی نظامی 


فرستاده شده فرستاده شده 


| از لبنيات‌ها | بت 
ره 
بهادار آدری 
2 
سوددهی | 

مرغ 

کک 

حرف اول | یادبود | 


سربازسواره حدول سودو کو ۳۷۳۳۳ 


اعداد ۱ تا ٩‏ اد سطر 9 ها کو چک ۲ طو 1 
طلا را در هر و ستو ند ی ری قرار 
سس د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


زهم اد ۱۸۱ ۱ ۵۱۶۱ ۳ 
ها زار || | | | | ۱ ۸۱ 


TTT | ۳ | | | 
Il ۳2 | 


۳۳ وی 
۱۲ اا ۹۵ اطاعات کل 


با هوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


در میان این نقاط واعداد به‌هم ریخته‌یک شکل پنهان شده‌است. برای 
پیدا کردن ان کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رابه تر تیب با 
خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل 
جشمان شما ظاهر خواهد شد. 


ا 


مارپیچ سحت 
می‌خواهیم با توجه به فلشهای داده ش_ دهاز بالا زارد این مار پیچ بش وید وپس 
از یی دا کردن راه خود در میان این خطوط پر پیچ وخم از پایین ان خارج بشوید. 
موفق باشید. 


تمساج 


شکلبای پنبان در تصویر باران پاییزی 

گوسغندها در باغ به گلهای پاییزی نگاه‌می کنند. اما در این تصویر شاد و زیبا 
۱شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با تو جه به اسامی و شکلهای داده‌شده‌می 
خواهیم آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان با مراجعه به قسمت پاسخهاء می 
توانید جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


هفت اختلاف در تصویر آشیزناشی 
در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر 


می‌رسند. هفت اختلاف وجود دارد که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کرده‌و در 


الاعات ی ارو ۲۷۲۲ ۷۱ 


- مه دانی تاشر ذازے ورد گی بش از اندازه؟ فر ومند اټ از 


۷ ف دی دل و حان است 


0 ر در ین نبچه 


-زند گی مجردی رو بیشتر دوست دارم! 

همه نظر مر درباره از د واج می‌دانستند امانمی‌دانم 
چراهر چند وقت یکبار به من پیله می کر دند که اگر 
زن‌ نگی ری چنین و چنان می شود و هر بار پاسخ من 
همین بود که نمی خواهم ازدواج کنم. راستش ذهنیتم 
درباره دخترها زیاد خوب نبود و خودم رابسیار بر تر 
و بهتر از آنهامی‌دانستم. تصورم این بود که آنها مرد 
ودر واقع شسوهر راب رای این می‌خواهند که از صبح تا 
شب کار کند و خرجشان را بدهد. مادرم می گفت:" 
پسرم.الان سی ویک سال داری و تأچشم روی هم 
بذاری میشی چهل و یک ساله, اون وقت دیگه هیچ 
دختری حاضر نمیشهباهات از دواج کنه. و من‌هر بار 
در جواب مادر لبخندی می‌زدم و می‌گفتم: اتفاقاً من 
هم همین رو می‌خوام. دوست دارم دختر | ازم فراری 
بشن. خواهرانم به بهانه‌های مختلف دوستانشان را 
معرفی می کر دند آما هیچ کدام نمی توانستند دلم را 
تسخیر کنند. کم کم فامیل و اشنابه این نتیجه رسید ند 
که من از ازدواج متنفر م! 

تحصیلات دانشگاهی را که به پایان رساندم» شغل 
مناسبی پیدا کر دم. به قول مادرم حالا همه چیز بر ای 
ازدواجم مهیا بودام امن کوچکترین تمایلی برای این 
کار نشان‌نمی‌دادم.پدرم می گفت: توازپذیرش 
مسئولیت می تر سی و گرنه دلیلی نداره که تن به ازدواج 
ندی.اینا همه حرف مفته که میگی, فعلا برای ازدواج 
آماد گی ندارم! پسر جان. من وقتی همسن تو بودم سه تا 


۳ ط سگم سپ 


سك 
r‏ 


بچه داشتم اونوقت تو میگی آماد گی نداری"! 
وقتی سی و چهار ساله شدم» دیگر سرو صدای همه 
در | مد.حتی‌بقال محا گاه‌وبیگاه‌سر به سرم‌می گذاشت 
م۳ ۱0 ۳ " 
ومی گفت: آخرش می‌ترسم بمیرم و عروسیت رو 
نبینم... حالا دیگر خودم هم به این نتیجه رسیده بودم 
بمانم. بنابراین به تنها چیزی که فکر نمی کر دم. ازدواج 
و تشکیل زند کے مشت رک بود اننکد... 


ای ما ماج 
SEES‏ 


-این همه از از دواج نکر دن و دوست داشتن زند گی 
مجر دی دم زدی که ا خرش این مدلی عاشق بشی؟اون 
هم عاشق کسی که اصلا نمی‌دونی کیه؟! 
بودم. حالا دیگر برای مسخره کردن سوژه دستش 
آمده بود. 

همین چند روز قبل بود که وقتی از اداره به خانه 
برمی گشتم دیدمش.اودر قسمت عقب اتوبوس 
نشسته بود و من که به علت نبود جاس با ایستاده 
دلم لرزید. او در ایستگاه بعد پیاده شد. دنبالش راه 
افتادم. چنین رفتاری از من بعید بود اما دست خودم 
خودمی کشید. جند صد متر پیادهرفت وبعد سوار 
چهار کیلومتر ان طرف تر همراه او پیاده شدم. داخل 
و کلید انداخت و داخل شد. 

فردای آن روز دو ساعت از اداره مرخصی گرفتم 


وبه آن محل رفتم ودرباره‌خانواده آن‌دختر که حالا 
می‌دانستم نام خانواد گی‌شان چیست تحقیق کر دم. 
نام دختر سمیّه" بود و پدرش بازنشسته دولت. سمیّه 
تنادختر خانواده‌بود و جز خودش دو برادر دیگر هم 
داشت.به بهانه امر خیر جیک ویو ک خانواده‌اش را 
در آوردم.همه از آنها به نیکی یاد می کردند. حالا دیگر 
وقتش رسیده‌بود که به مادرم بگویم برای خواستگاری 
اماده شوند. مادر که فکرش راهم نمی کرد من واقعا 
قصد از دواج داشته باشم و حرف‌هایی را که از خواهرم 
شنیده بود به حساب شوخی گذاشته بود. گفت: تو 
واقعا می‌خوای زن بگیری؟ لبخندی زدم و گفتم: بهم 
نمی‌یاد داماد بشم؟ مادر هاج و واج نگاهم کرد و بعد 
دست آنداخت دور گردنم و شروع کرد به بوسیدنم و 
گفت: "آفرین پسرم. خداروشکر که سر عقل اومدی. 
حتما این دختر خیلی کمالات داره که تونسته دل تو 
روببره... لحظاتی مکث کردم سپس با تردید جریان 
رابرای مادرم تعریف کردم. او برخلاف خواهرم 
دلداری‌ام دادو گفت: نگران‌نباش!از خدابخواه که 
همه چیز رو درست کنه. اون دختر هنوز تورونپسندیده 
در واقع اصلاً توروندیده.اگر بخوایم همین طوری 
بریم خواستگاری ممکنه خانواده‌اش موافقت نکنن یا 
خودش تو رو نخواد و سنگ روی یخ بشیم. پس به نظر 
من بهتره اول خودت قدم جلو بذاری و باب اشنایی 
رو باز کنی. درسته که درباره‌ش خوب تحقیق کردی 
و خیالت راحته امابه هر حال بر ای اینکه ضایع نشیم 
صلاحه که بههر طریقی شده چند کلمه‌ایباهاش 
حرف بزنی و مزه دهنش رو بفهمی . 

حرف مادر منطقی بود. باید حضوری باسمیّه حرف 
می‌زدم و نظر او را درباره‌ازدواج با خودم می‌پررسیدم. 
این فرصت سه روز بعد به وجود آمد.حالا دیگر 
می‌دانستم محل کارش کجاست وچه ساعتی تعطیل 
می‌شود. بی آنکه متوجه شود. هر روز بعد از تمام شدن 
کارم منتظرش می‌ماندم و تقریبا همه مسیر تارسیدن 
به خانه شأن راباهم طی می کردیم. منتظر فرصتی 
بسودم که بتوانم با آوچند کلامی حرف بزنم که یک 
اتفاق‌باعث شد جلو بر وم وبتوانم با او صحبت کنم. 
دویست متر از ایستگاه‌اتوبوس دور شده بود که‌ناگهان 
پایش پیچ خورد و به زمین افتاد. به طرفش دویدم و 
کیفش رااز روی زمین بر داشتم ودستش دادم و گفتم: 
حالتون خوبه؟ " لبخندی زد و گفت: خیلی ممنونم." 
درحالیک ه از خجالت تمام تنم عرق کر ده‌بود. گفتم: 
اگه لازمه برسونمتون درمانگاه. "بی آنکه نگاهم کند. 
گفت: نه, متشکرم چیزی نیست. و مانتویش راتکاند 
ری ی وه یش رب ان 
محترم! باتعجب بر گشت. گفتم: خداروشکر که" 
اخم آلود نگاهم کرد و گفت: چرا؟ چون من پام پیچ 
خورد؟ حسابی هول شده‌بودم. گفتم: نه, منظورم این 
نبود. راستش..." و بعد گفتم که دو سه هفته است که او 
رازیر نظر دارم و اینکه دلم می‌خواهد با اوازدواج کنم 
و شماره تلفنش رامی‌خواهم تا مادرم قرار خواستگاری 
بگذارد.سمیّه سرخ شد و گفت: امامن که‌هیچ شناختی 
از شما ندارم. سرم راپایین انداختم و گفتم: من هم به 


بدون اینکه اجازه بدهم کلمه‌ای بگوید, تند تند گفتم: من سی و پنج سال 
دارم وشاغلم. پس انداز و خونه و ماشین هم دارم. تا همین یک ماه قبل از 
ازدواج بیزار بودم اما با دیدن شما نظرم به کلی عوض شده . 

دومین بار که باسمیّه به کافی شاپ رفتیم موقع خد احافظی, تلفن 
خانهش ان رابه من داد و گفت: بامادرم حرف زدم و گفتم که مادرت 
می خواد تماس بگیره و قرار روز خواستگاری رو بذاره. شب که به خانه 
رفتم با خوشحالی شماره تلفن رابه مادرم دادم و گفتم: حالا همه چیز 
دست شماست. مادر خندید و گفت: پدرت که روزشماری می کنه 
ذوق داره که نگو. قرار برای چهار روز بعد گذاشته شد. دسته گل زیبایی 
خریدم و کت و شلوار پوشیدم. دل توی دلم نبود. دعا می کر دم پدر و 
مادر سمیّه هم مرابپسندند. پدرم می گفت: آرزو دارم عروسی تو رو 

ت ۲ ۱ 

که بچه بزر گمی ببینم ! 

زنگ خانه را فشردیم. پدر سمیّه در رابه رویمان باز و با چهره‌ای شاد 
و گشاده‌از مااستقبال کرد.وارد خانه که شدیم.دسته گل رابه دست 
مادر سمیّه دادم. او تشکر کرد ولنگ لنگان به طرف میز رفت تا گل را 
داخل گلدان خالی بگذارد.روی‌مبل که جابجا شدیم مادرس ميه به پدر 
ومادرم مات و مبهوت به یکدیگر نگاه می کر دیم. نمی‌دانستیم موضوع 
اشک می ریخت و صدایش می‌لر زید. خطاب به پدر گفت: هیچ وقت 
ایو ودارا ا ارات م چان اد 
گفت: پاشین بریم»جای مااینجانیست. "در ماندهو کلافه گفتم: آخه 
جلوی اورا گرفت و گفت: کجا؟ باید همین جاباشی تاببینم جریان چیه؟" 
سمیّه رنگ به جهر ه ند اشت. مادرش به شدت گریه‌می کر د.عرق سردی 
هم در حالیکه می‌لرزید. زیر لب دعامی خواند تأهمه چیز ختم به خير 
شود. آرام پدر رابه گوشهاتاق‌بردم و گفتم: موضوع چیه پدر؟ "پدر با 
شلوغش کردن.یه... و تابخواهد ادامه بدهد مادر سمیه نالان گفت:" 
شش سال قبل توی یه شب بارونی این آقا با ماشینش من رو زیر گرفت. 
روی زمین ولو شده بودم و از درد به خودم می‌پیچیدم. سرم شکسته بود 
وپام اسیب دیده بود. از ماشین پیاده شد و چند لحظه نگام کر د و بعد قبل 
از اینکه مردم جمع بشن, سوار ماشین شد و فرار کرد..." 

دعامی کردم که مادر سمیّه پدر رااشتباه گر فته باشد اما پدر هم 
حرف‌های او را تایید کرد. با گله گفتم: از شما بعید بوده پدر! پدر عرق 
پیش انی‌اش‌رایاک کرد و گفت:" آره‌امادست خودم نبود. بدجوری 
ترسیده‌بودم. چشمم که به چشم این زن افتاد فوری شناختمش و 
صحنه وح حشتناک اون تصادف برام تداعی شد اما فکر نمی کردم من 
رو بشناسه." 
پدر سمیّه با پلیس تماس گرفت. مراسم خواستگاری من به طرز بدی 
ناتمام ماند چون پلیس امد و پدرم راهی کلانتری و بعد زندان شد. این 
اولین و اخرین خواستگاری من بود. 


اج اد ماد 
۲ ۷ 


ما 


اکنون سال‌هااز آن زمان می گذرد. سمیّه که دیگر حاضر نبود صدایم 
رابشنود ازدواج کرد و به خانه بخت رفت. او به شدت از من و خانواده‌ام 
متنفر شده بود. البته حق رابه او می‌دهم. همان طور که داد گاه حق را به 
خانواده آنها داد و پدر را محکوم کرد. 5 


داستان های پلیسی معمایی 


طلاق با حاشنی خوره 
و با جاسنی حون 

رفتن تو. بعدش همون‌طور که دنیا گفت این مرد هم اومد تو. مدتی خونه رو پاییدیم. 
بقیه‌شم که دنیا گفت. نوبخت گفت: شما تو حرفاتون از یه بچه حرف زدین. کجاس؟" 
فرید گفت: نمی‌دونيم... اتاقا رو گشتیم ولی پیداش نکردیم. دنیا هم گفت: البته خوب 
نگشتیم... بچه‌ها کوچولو هستن و یه جاهایی قایم میشن که آدم فکر شم نمی کنه. "نوبخت 
ی ی رای بآ سر رای ار ار 
بچه شروریه. یه فکرای عجیب غریبی داشت. به کسی هیچ عاطفه‌ای نداشت. "نوبخت 
گفت: منظورتون اينه که ممکنه بدری این دو نفرو کشته باشه و رفته باشه؟ دنیا گفت: 
"چی بگم! فرید گفت: از بدری بعید نیست که‌اینارو کشته باشه. قبلاً دو سه بار قصد 
جون من و پریا رو کرده بود. یه بار خواب بودم. یھو بیدار شدم و دیدم بدری با چاقو کنارم 
نشسته. یه روز رفته بودیم سیزده به‌در. جلو ماشین پتو انداخته بودیم نشسته بودیم. 
بدری ترمز دستی ماشین رو خلاص کرد اگه متوجه نشده بودیم. ما رو زیر گرفته بود. 
چند وقت پیشم به پلیس گفت از من انتقام می گیره. 

نوبخت از صحنه قتل عکس گرفت. کریم در هال افتاده بود. سینه‌اش با چیزی که 
شاید چاقو بود. زخمی عمیق داشت. پریای نیمه برهنه. در آشپزخانه روی میز غذاخوری 
تاشده بود و از کمر روی میز بود. با چیزی که شاید همان چاقوی مفقود باشد. ز خمی عمیق 
به پشت گردنش خورده بود. سرش هم شکسته بود. لباس پریا روی مبل هال بود. روی 
رای ری رب رد رت مایت الا رس 
بچه به کاری مشغول بودن و بچه جنون گرفته و هر دو رو کشته." نوبخت گفت: "آیا 


بقیه از صفحه ۵۵ 


عجیب نیست که نگران نیستین که دختر تون کجاس؟ فرید گفت: آون دختر من نبود. 
ازش بدم میومد. نوبخت گفت: فهمیدم. وبه گزارشی که دکتر بهرام رعنایی نوشته 
بود نگاه کر د. او نظر داده‌بود که به سر پریا ضربه خورده بعد با چیزی شبیه چاقو کشته 
شده. کریم هم با ضربه چاقو مرده بود. مأمور انگشت نگاری هم در گزارشش نوشته بود 
روی میز و روی لباس پریا و روی دستگیره در خانه و در حیاط اثر انگشت خونی دست 
بچه وجود دارد. نوبخت چیزهایی یادداشت کرد و به فرید گفت: بدری رو هم کشتین 
یا فعلاً جایی قایمش کردین؟" فرید یکه خورد و گفت: چرا تهمت می‌زنی؟ همه جا پر از 
اثر انگشت خونی بدریه. دنیا گفت: عصبی نشوعزیزم... پلیسا اولش به همه مشکو کن. 
نوبخت گفت: من شما دو نفرو به جرم قتل سه نفر بازداشت می کنم. "وبا کمی درنگ 
گفت: "مطمئنم که بدری رو هم کشتین. دلیلش رو دو هفته بعد خوانند گان باهوش مجله 
ورس خر رانا در تن سس تال ی یل الا 
پر که روی مبل بوده» خونی بوده پس معلوم ميشه که لباس تنش بوده و بعد از قتل. 
لباسش و میذارین روی مبل تا ثابت کنین این دو نفر رابطه‌ای داشتن. دلیل دوم: این میز 
واسه یه دختربچه بلنده و نمی‌تونسته به پشت گردن مادرش چاقو بزنه. حتی اگه فرض 
کنیم اول ضربه زده بعد مادرش افتاده روی میز, بازم قابل قبول نیست چون قد بچه 
نمی‌رسیده که به پشت گردن مادرش که کنار میز ایستاده بوده» ضربه بزنه. سر پریا 
شکسته و معلوم میشه قبل از قتل در گیری بوده. قابل قبول نیست که یه بچه بتونه دو 
نفرو بزنه. روی دیوار لکه خون و موی سر چسبیده پس معلوم ميشه وقت در گیری» سر 
مقتول به دیوار خورده و اين هم از یه بچه بعیده. دلیل بعدی: شما گفتین تمام مدت خونه 
رو زیر نظر گرفته بودین پس اگه بدری خارج شده بود. اونو می‌دیدین درحالیکه دست 
خونی بچه به در حياط خورده ولی ندیدین خارج شه. 

ار فری اترار درد که کبس رل که رخا ریرررن برد آخبارادر ساط 
می‌بیند. هر دو به او حمله می کنند و او رامی کشند بعد به پریا حمله‌ور می شوند و فرید 
سر او رابه دیوار می کوبد و با چاقو می کشد. بدری راهم می کشند و پس از صحنه‌سازی. 
را کیمک در سل ریا کر ری یار : 


شما به دنیا و فر ید بگویید نوبخت از کجا مطمئن شد بدری هم کشته شده؟... جواب خود را به 


۹ اسمس کنید. نام و نام شهر و شماره خودتان را هم بنویسید لطفاً. 
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6 اذتو وم 


چان 


در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

در لحاس مت رال طباور رود کل 
هستم. بیشتر وقتم صرف آشپزی و خانه‌داری 
می‌شود و سامان دادن به کارهای جانیار و کمک به 
اودر کارهایش اولویت زند گی‌ام است.اوقات فراغتم 
رانیز به ورزش و مطالعه می‌پر دازم. 

این اواخر فیلمنامه خوبی به دستتان رسیده 
که‌روی آن تامل کنید وبخواهید درباره‌اش 
تصمیم گیری کنید؟ 

زمانی که من بیرون از ایران هستم» تقر یباً از سینما 
بی‌خبر می شوم و از طریق اینترنت و فضای مجازی 
پیگیر اتفاقات می‌شوم و موضوعات را دنبال می کنم. 
ما فیلمنامه‌ای به نام "هجرت " موجود است که یکی 
دوسال پیش روی آن کار می کردم وبه پیشنهاد برخی 
از دوستان در کشور سوئد | ماده شد که موضوعی 
درباره مهاجرت دارد. قرار بود این پروژه تابستان 
گذ شته اجرایی شود که به خاطر شرایط من وقرار دادم 
باپروژه ماه تی تی متاسفانه به سرانجام نر سید و 
فصلش هم گذشت.امیدوارم سال دیگر بتوانم آن 
را انجام بدهم. 

(پر وسه قانونی که داشتید برای بازیس گیری 
حق و حقوقتان از فیلمهای آخرین بار کی سحر را 
دیدی "و "گاهی" طی می کردید به کجا رسید؟ 

ایک ال سس ماود نی در اراد 
وخارج ازایران نهایتاً کار به جایی رسید که خانه 
سینماو شورای حل اختلاف. حق رابه بنده دادند. 
طرفین دعوا را که آقای امیر پور کیان (فیلم "گاهی ") 
و آقایان فرزاد موتمن وسعید عصمتی( آخرین 
بار کی سحر رادیدی؟! ) بودند ملزم به پرداخت 
دیونش ان به‌اینجانب کردند.درنهایت وقتی کار 
به ارشاد رسید این وزارتخانه کم کاری کرد و من 
به حقم نرسیدم.درهمین راستا | خرین بار با اقای 
فرجی صحبت کردم که قولهایی شنیدم مبنی بر اینکه 
جلوی اکران این فیلمها گرفته می‌شود تا حسابشان 
راتسویه کنن د.امااین اتفاق هم نیفتاد.هردوفیلم 


ee 


گامی و آخرین ارک سح راددی؟ اکراں 
شد و می‌شود و متاسفانه به نظر می‌رسد ما همچنان 
باید از حقوق خودمان بگذریم اگرچه حق باماست. 
دلیل آقای ان‌درباره‌فیلم گاهی "این بود که باحکم 
ا ا ا 
جالب و تاسف برانگیز ماجراهم این است که ان 
حکمی که امیر پور کیان به ارشاد ارائه داده یک 
فتو کیی بدون امضااست!دوستان در ارشاد حتی 
به خودشان زحمت ندادند که از او بخواهند حکم 
اصلی را ارائه بد هد و فقط منتظر هستند تا با کمترین 
نشانه‌ای مسئولیت رااز دوش خودشان بر دار ند.به 
گفته حقوقدان‌هایی که با آنهامشورت کردم آن 
حکم مشکوک است وایر ادات جد ی قضایی دار د. 
در کل بای د بگویم تنها بزنگاه برای رسیدن من به 
حقم ارشاد بود که ان هم به لطف بعضی از مدیر انش 
از دست رفت. این میزان از تعهد و وظیفه‌شناسی 
رابه آنها تبریک می گویم و برای خود و همکارانم 

× گفته می‌شد در پر وژه جد ید داود میرباقری 
به‌نام ماه تی تی حضور خواهید داشت امااین 
همکاری به نظر منتفی شد. چرا؟ 

من با تهیه کننده قرارداد منعقد کرده‌بودم و اماده 
شده‌بودیم که‌ب رآی‌اقامت‌پسرموتحصیلش ر آه‌حل‌هایی 
پیدا شود تا من بتوانم هفت ماه با این پروژه همراه باشم 
امامتاسفانه به نظرم رسید که این پروژه توان انجام 
تعهدات راندارد.درنهایت باتایید حدس بنده‌از طرف 
تهیه کننده‌متوجه شدیم نه تنها قولهایی که به بنده‌داده 
شده که حتی بر امضاهایی که در قرارداد وجود داشت 
هم جای شک و شبهه بود. برای همین من تر جیح دادم 
دوستی‌ها حفظ شود و مشکل دیگری برایم پیش نیاید. 
خیلی بی‌پرده‌بگویم برای سه فیلم آخری که کار کردم 
بلااستثناءدستمزدم را کامل دریافت نکر دم واین‌انگار 
یک رویه عادی در سینما و تلویزیون شده است. 

(شما به عنوان یکی از بازیگران مهم سینمای 
ایران‌دربارهانتقاداتی که نسبت به پوشش سینمایی 
در آن و یا توهین هایی به آنها (از جمله در نشر یه 
باالثارات)وجود دارد چه نظری دار بد؟ 


نظری ندارم. اما به شکل خیلی کلی 


_ 


ر به سر می‌برد و در هیچ پروژه سینمایی 
ارد. او از سینمای ایران و مدیریت بر آن بسیار ناراضی و گلابه‌مند است. 


بازیگر نقش شهید چمران در فیلم سینمایی چ 


E 1 EES U E 
و مختار در مختارنامه در اعتراض به‎ 


این وضعیت تصمیم دارد تا مدتی نامعلوم دور سینمای ایران را خط بکشد! 


ر 
۲ ان ۹۵ طلامات کل 


می‌توانم بگویم که متاسفانه‌اين گردابی کههنر مندان 
دران مشغول غرق شد ن هستند به این دلیل است که 
تنهااز زاویه سیاست به‌مسائل نگاه‌می کنند.وفرهنگ 
نادیده گر فته می‌شود. بر خوردها همه سیاسی است و 
اه اف 
تسام شود فطعا سیاسی اس واگرانسام نش ود هم از 
سیاسی است.متاسفانه به ریشه‌ها پر داخته نمی شود؛ 
ریشه‌هایعنی اصلاح قوانین سینمایی. یعنی ایجاد 
قوانین جدید در مجلس و گذراندن آن از تصویب 
برای همه نهادهاء ریشه‌هایعنی تعر یف درستی از 
فرهنگ و نگاه‌ما به آن واینکه اساسا چه توقعی از آن 
داریم. ریشه‌ها یعنی اینکه تمام فرهنگ را در مقابله 
سا یرای ای یه 
از ابتدا در مدارس به بچه‌ها اموزش داده شود مثل 
نحوه رابطه با دیگران, رانندگی. بهداشت. نگهداری 
از محیط زیست. اخلاق پهلوانی و.... کاملاً نادیده 
كە 0 2 ا 
سیاست زد گی دارد به قهقهرامی رود.امیدوارم بااین 
تفاقات مسئولین به خودشان بيایند و کاری بکنند. 
این مسائل و توهین‌ها مستقیماً بابهداشت روانی و 
ناهنجاری‌هایی مر تبط است که اگر کمی مسئولین 
سیاست را کنار بگذارند و به مسائل انسانی توجه 
نشان بدهند شاید شاهد تغییر ات مثبت باشیم. به 
نظر م می | ید که در همه عر صه‌ها به خواب غفلت فر و 
رفته‌ایم و خیلی از ارزش‌ها فراموش شده است. 

کل( به نظر شما خانه سینما با هیات مد پره جدید 
و سازمان سینمایی در استیفای حقوق هنر مندان 
موفق بوده اند ؟ 

من یک آدم فرهنگی هستم و علاقه‌ای ندارم 
حرف سیاسی بزنم. امابه واسطه دغدغه‌های 
ترا خر راک تست ورس ترس 


فرهنگی.دولت اصلا وبه هیچ عنوان موفق نبوده 
وعو كرد داشتیم؛این دیگر اظهر من‌الشمس 
در سیاست‌های وزارت ارشاد مورد غفلت واقع 
شد.امیدوارم این رویه هر چه سریعتر اصلاح 
شود چون تمام این مسائل ريشه فرهنگی دارد. 
خودخواهی‌ه ا.بی توجهی به دیگران. ظلم. فساد 
و... همه و همه به خاطر فقر فرهنگی است. این 
انتقادات هم به معنی زیرسوال بردن دولت آقای 
روحانی نیست و حرفهای من در مواجهه با مسائل 
فرهنگی در این دولت زده شد و شئون دیگر را زیر 
سوال نمی‌برم و شاید لازم باشد بگویم که من مثل 
دوره قبل بازهم به اقای روحانی رای خواهم داد. 
مگراینکه ‏ شخص بهتری نسبت به این کاندیدا با 
برای چندمین بار مختارنامه این بار در قالب 
ت ا مرآ ریق بش ی مد 
پخش جندمین باره این سربال شما را خوشحال با 
که وقتی سریالی چند بار روی آنتن برود.لوث 
می‌شود وحتی مخاطبان ثابت گذشته اش راهم 
می‌بینم که مخاطبین با شوق نگاه می کنند و بازی 
م ل اراد 
رن ار ی 
کی را رس ری را 
می‌شوم باید تاکید کنم که نگران می‌شوم چرا که 
در درجه اول این موضوع نشان دهنده‌این است که 
تولیدات خوب انجام نمی شود واصطلاحا کفگیر به 
ته دیگ خورده‌است.دومین موضوعی که نگر انم 
می کند این است که ممکن است این مجموعه 
E‏ و ری یز 
متصور است و ان کار کرد راهم در معنی کردن 
فره نگ به صورت خیلی محد ود و فقط با توجه 
خط وط قر مز تلویزیون وارشاد پیش می برد نه 
نگاه‌ودغدغه‌مندی فرهنگی.وقتی به ریشه‌یابی این 
پدیده‌هم برسیم که قطعا همگی نگرآن تر می‌شویم 
وقتی ندانیم این نگاه باسرنوشت کش ور ماچه 
خواهد کرد.درنتیجه باعنوان همه‌این‌نگرانی‌ها 
باید بگویم امیدوارم وقتی که مختارنامه" نزد 
مردم‌عادی‌ شد و از آن استقبال نکر دنداین 
مجموعه 2 

کحالا که بیشتر اوقات سال را خار ج از کشور 
زند گی می کنی د نگاهتان به سینمای ایران و 

ازنگاه من اصلا ما سینمایی نداریم به معنای 
اینکه وقتی مخاطبان. فر وش و تولید قابل دفاع 
وزین مثل تک‌ستاره‌ها می ایند و می‌روند این 


بی‌پرده بگویم برای سه فیلم آخری که 

کار کردم بلااستتناء دستمزدم راکامل 
دریافت نکردم و این انگار یک رویه 

عادی در سینما و تلویزیون شده است. 


ار ار را 
مداوم حرف ه‌ای خواهناخواه آثار قابل دفاع ووزین 
هم بیرون می آید چون در آن شسرایط کا رگردانان 
سینما با تعداد بیشتری و بازیگران و عوامل متعدد 
اس روا ای سم اسان 
سلیقه‌هاو گر وه‌های‌سنی مختلف جامعه خواهند 
بودنه فقط بااه داف وجهت گیری‌های صر فا 
حکومتی.سینمایی که کارهای فر مایشی داشته باشد 
واتفاقات تک‌ستاره‌ای, سینمای مداوم و صاحب 
حیات نیست. مثل بجه‌ای است که نشسته است و 
هر چند ماه یکبار بلند می‌ شود و دوباره‌می‌نشیند؛ 
این کود ک سالم نیست چون نشسته است. فعلاً که 
نشسته است امیدواریم کمی بعد کلا نخوابد. 

(سوالی که اینجابرای من پیش می آید 
این است که یعنی اگر نقشی بسیار خوب و 
وسوسه کننده به شما پیشنهاد شود (مثلااز 
جانب کار گر دانی مثل فرهادی) حاضر هستید 
که پاسخ منفی بدهید و کار نکنید ؟ 

تن ان ها 
ارشاد دیگر در سینمای ایران کار نخواهم کرد؛ 
ای ار ی ار ار 
TS‏ ان ال ی 
بر تیاعر کرد 
وقتی رویه‌این باشد بله دیگر کار نخواهم کرد.البته 
شاید بتوان این را هم گفت که درحال حاضر دیگر 
رصان کار ارس ی 
در فیلمش نقشی بازی کنم وجود ندارد و تولیدات 
آ نقدرها ترغیب کننده نیستند. فقط می‌ماند همان 
آقای فرهادی که آن هم قطعاً اگر در یک پروسه 
تولید جهانی باشد صد در صد بدون فکر پاسخ 
مثبت خواهم گفت.امااگر آن پروژه داخل ایران 
ای تا 


چرخه وشورایاکرآن وبااین مدیران‌باشد. بله. | 


قطعاً خواهم گفت: نه! 


از این در و آن در 


فا ات 0 
nD‏ ۱ 
داردوپاتوقی ده ۰ 3 
N TTS‏ 
همه حر فهایش بی حساب و کتاب باشد. چیزهای خوبی هم 
می شود در آن بیدا کر د.امااینکه محفلی بشود برای خودشان 
و عده‌ای هم خوب نیست. در آخرین برنامه البته دوستان به 
خرج تلویزیون نوشابه ای هم برای خودشان باز کر دند و باز 
هم به خرج تلویز یون نانی به یکد یگر قر ض دادند. طالبی به 
افخمی وافخمی به طالبی...مثلا طالبی فر زند صبح را که کار 
داد و به نوعی به حمایت از ان برخاست و افخمی هم به این 
N‏ 


درد ورای راشع لی ا ا 
که اوضاع خوب است. 


۷ خانه پوشالی 

پخش سریال «خانه 
یوشالی»از جمله‌اقدامات | 
خوب تلویزیون است. خانه 
بر ی تسیا 
خانه کار تها؛ یک نمونه موفق 
و 
سازی است که هم فیلمنامه محکم و روبر اهی دارد و هم 
بازی های درخشانی که انصافا خوب هم دوبله شده است. 
ینکه بتوانی یک فیلم کاملً سیاسی را که به مناسبات قدرت و 
کب رتسر کسوس کرلی CC‏ 
می پر دازد چنین جذاب و تماشایی و بدون شعار پر دازی از 
کار در آوری از جمله هنرهایی است که صنعت سینمای 
غرب رابه صنعتی پویا و کار آمد و جهانگیر بدل کر ده است. 
پخش این سریال یک آموزه مهم دیگر هم می تواند برای 
فیلمس‌ازهای ما داشته باشد و أن اینکه هميشه فیلم های 
سیأسی فیلم های خشک. جدی, بی روح و سر شار حرف و 
شعار وبدون تعلیق و ماجر انیستند بلکه می توانند با پرداخت 
صحیح جذابیت های منحصربه فر دی هم داشته باشد که 
شماراپای تلویزیون ۴۵ دقیقه نگه دار د. نکته مثبت و جالب 
N‏ کر اک ی سای ار 
شب ساعت ۱۱ پخش آن را کلید می زند بعداز ظهر پنج 
شنبه و جمعه هم ۶ قسمت بخش شده در طول هفته رادر دو 
نوبت دو ساعت و اندی به طور پیوسته به نمایش می گذارد 
تا آنها که در طول هفته سریال راندیده اند بعد از ظهرهای 
پنج شنبه و جمعه قسمت هاأی پخش شده‌در طول هفته را 


مه مه مه 
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دن ده ستا 


نم از تھی د 


مه 


۰ 


۶چ 


۰ تو انگ آن از دوستی چیز ی نمی داذند 


@ موز ارت 


به بهانه باررکشت ممنوع الکار ها به تلو راون 


داد کشتاخر ای ها 


تلویزیون برای بعضی از مجری‌هایش سر نوشتی متفاوت رقم زد و آنها را تامدتی نامعلوم از اجرامنع کرد. این روند اما 
این روزهااز سوی‌مدیران تغییر کر ده و تلویز یون به مجریان سابقش روی خوش نشان داد هو فرصت رابرای حضور 
دوباره آنهادر شبکه‌ها و اجرای برنامه فراهم کر ده است.به گفته خیلی‌هایشان. ممنوع الفعالیتی هیچ وقت به طور 
مستقیم به آنهااعلام نشده.اما وقتی قرار بر حضور شان در برنامه‌ای به عنوان مجری شده به بهانه‌های مختلف این 
اتفاق نیفتاده است یا بهتر بگوییم به شکلی غير مستقیم جلو یشان گر فته شده است. بحث ممنوع الفعالیتی مجری‌های 
تلویز یون هميشه در این سال‌ها مطرح بوده و دامن چند چهره مشهور اجرا راهم گرفته است.برخی از مجریان همچون 
جواد آ تش‌افروز بعد از فاصله‌ای که از تلویز یون گر فتند عطای اجرارا به لقایش بخشیدند و برخی دیگر از جمله رضا 
رشیدپور ترجیح دادند در فضایی آزاد تر مثل شبکه‌های اینترنتی ادامه کار دهند و البته در میان بودند کسانی مثل 
سید محمد حسینی که از یک شبکه ماهواره‌ای سر در آور دند و البته حسینی در اجراو بر نامه سازی موفق نشد.جر قه 
باز گشت مجر يان به تلویز یون ور فتار مسالمت آمیز مد یران با آنان از سال گذشته باحضور دوباره فر زاد حسنی در 
شبکه سه زده شد وباحضور رضار شید پور در حالاخور شید ادامه پیدا کر د. محمد صالح علاهم که چند سالی خود 


خواسته از تلویزیون دور بود از یکشنبه شب ( ۲ آبان ماه) با برنامه چشم شب روشن " به شبکه چهار بر گشته است. 


ای کاش باز نمی کشت 

اوا سط سال کت موی که رها ی مش ور 
با زگشت فرزاد حسنی به تلویزیون شنیده شد. او اولین 
اال وتا اکر ا م ای احضورس دارو دان 
و انتقاد تندش از عملکرد نیروی 
انتظامی در برخورد با بدحجابی 
ممنوع الفعالیت شد. او نوروز ٩۱‏ 
اخرای باه هال حول که 
سه رابر عهده گرفت تا دوران 
ممنوع‌الفعالیتی‌اش ظاهراً به 
پایان بر سد .حسنی بعد از از د واجش با ازاده نامداری 
در چند شبکه به عنوان مهمان حضور پیدا کرد واجرای 
ویژه‌بر نامه نوروز سال ٩۳‏ نیز بر عهده‌این زوج گذاشته 
شد تا شائبه ممنوع الفعالیّتی ا نها از اذهان پاک شود. 
گرچه همان برنامه و شیوه اجرای این دو نفر نیز خالی از 
حرف و حدیث و حاشیه نبود. بعد از دو سال که دوباره 
خبر حضور حسنی در تلویزیون قوت گر فت. خیلی‌ها 
باز گشت او را وعده‌ای سر خرمن دانستند. 

"کسیر "با اجرای حسنی سرانجام اسفند سال 
گذشته‌روی آنتن شبکه سه رفت و بعد از حدود دو 
ل ها معا ون 
محبوب نبود در قاب تصویر دید ند.اجرای حسنی در 
ا کسی و اساسا ماھت این بر نامه حجان کاک به 
دل دتا اک اویل امسال در کی از مهای ین 
بر نامه‌نحوه‌بر خوردحسنی‌بامهمان‌بر نامه‌واکنش‌های 
منفی مخاطبان از این مجری را به اوج رساند .تمسخر 
مهمان میانسال ا کسیر از سوی حسنی و پخش شدن 
کلیت ان در فضای مجازی اعتراض‌های گسترده‌ای 
رادر یی داشت و خیلی‌ها عملکرد این مجری را خلاف 
اخلاق دانستند وحتی بر خی دیگر خواستار بر کناری او 
از مرق یه واب اوه 
و رفتار حسنی با مصاحبه تهیه کننده "اکسیر "مبنی بر 
نمایشی بودن آن آیتم فر و کش کرد. به هر حال فرزاد 
حسنی در دوره جدید اجرایش در اکسیر نتوانسته 
توفیقی را که در کول پشتی داشته است تکرار کند. 


س و 
۱۲ ان ۹۵ الاعات کل 


یک بر کناری فوتبالی 


مجری ج وان تلویزیون که 
درنظر سنجی بر نامه سه‌ستاره" 
توانست به عنوان یکی از سه 
مجری بر تر بیست سال گذشته 
انتخاب شود در اقدامی عجیب 
به خاطر یک خوشحالی فوتبالی ممنوع الفعالیت شد. 
ضیا معمولاً روندی آرام در اجرای برنامه‌هایش پیش 
می گرفت .ممنوع الفعالیتی اش هم هیچ ربطی به شیوه 
جراوبرنامه تلویزیونی اش نداشست. ماجراهم از روز 
بازی پر سپولیس و استقلال و زمانی که ضیا و دوستانش 
مشغول تماشای‌بازی بودند شروع شد. او به همراه‌چند 
هوادار دیگر شعاری در تشویق تیم محبوبش سر داد 
که شائبه توهین به پر ویز مظلومی در آن مطر ح شد و 
کار یا رای کار ن ار اجر در لوی یون اند 
بعد از خبر ممنوع الفعالیتی اوبلافاصله مظلومی گفت 
هیچ شکایتی از ضیا ندارد واز او دلخور هم نیست.اما 
این اتفاق تاشب یلد ای‌سال گذشته ادامه پیدا کرد تادز 
نهایت مدیران شب یلدارازمان مناسبی برای اجرای 
او تشخیص دادند و دوران دوری‌اواز اجراابتدای 


زمستان پارسال به پایان رسید. 
باز کشت غیر منتظره 


فضای فعالیت برای رضا 
| رشیدپور در تلویزیون محدود بود 
واو رابه سمت ساخت برنامه‌ای 
به‌نام دیددرشب برای 
شسبکه‌انتتر نت ابازات کش انل 
تاک شویی جنجالی که هر بار باحض ور مهمانانی از 
حوزه‌های مختلف سر و صداهای زیادی به با می کر د. 
گله و شکایت رشید پور از تلویزیون و مدیر انش و نحوه 
عملکرد انهااما کم نبود ودر برنامه‌ها ومصاحبه‌های 
مختلف به‌این‌نکات‌اشاره‌می کر د.حضورر ضار شید پور 
در کمیین تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی و حمایتش 
ازاودرزم آن‌انتخابات.اورابه چهره‌ای سیاسی هم 


تبدیل کرد و خیلی‌هابر این عقیدهبودند که ر شید پور 
می‌خواهد با نزدیک شدن به رئیس جمهور راه ورود 
دوباره‌اش رابه تلویزیون هموار کند.از زمان ریاست 
جمهوری حسن روحانی بیش از دوسال گذ شت واز 
باز گشت ر شید پور خبری نشد تااینکه خبر ساخت 
برنامه صبحگاهی جدیدی برای شبکه سه به گوش 
رسید و بعد از مد تی معلوم شد رشیدپور تهیه کننده 
ومجری‌این برنامه است. حالاخورشید نام 
برنامه جدید این مجری است که قالبی تر کیبی و 
گفت وگومحور با نگاهی اجتماعی دارد و هر روز 
به موضوع‌های مختلف جامعه می پر دازد. فر م 
بر نامه بیشتر فرهنگی و هنری است و قرار است 
به مردم انگیزه موفقیت و زند گی بدهد. فضای 
پرانرژی‌این برنامه‌مناسب یک بر نامه صبحگاهی 
است و رشید پور نیز با اجرای خوبش صبح اول وقت 
ان سای 


بینند گان جان. من بر کشتم 


همه کسانی که بیننده 
بر نامه شبانگاهی دو قدم 
مانده به صبح " بودند دیگر 
از اواخر سال ۸۹دلشان‌برای 
مجری بی‌غل و غش و ارام 
این برنامه و فضای دلچسب 
بر نامه‌ای کهاجرامی کرد تنگ شد‌بود تااینکه 
کمتر از یک ماه قبل خبر حضور مجدد صالح علا در 
تلویزیون توجه یکان یکان بینند گان جان راجلب 
کرد.بعد از چند سال دوری صالح علا نیز دوباره 
به شبکه جهار باز گشته تا برای بینند گان جانش 


در مبان تعداد زياد ۹ 
مجرنان رن 39 
مجری‌های قدیمی که هنوز 
فرصت باز گشت و حضور دوباره‌شان 
فراهم‌نشده:آزاده‌نامداری, جواد یحیوی,ژیلا 
صادقی. محمود شهر یار ی محمدر ضا شهید ی فر د. 
فتیله‌ای‌ه ا... از جمله کسانی هستند که فعلا در 
کسوت مجری دیده نمی‌شوند. البته برخی از آنها 
ظاهر | دیگر خودشان تمایلی به اجرا در تلویزیون 
ندارند و برخی دیگر نیز با اينکه بارها اعلام کر ده‌اند 
ممنوع الفعالیت نیستند. اما شرایط حضورشان بر ای 


اجر افر اهم نیست وهمواره‌بامشکلاتی مواجه‌هستند 
وبخشی از این موضوع جد ای از قوانین و شرایطی که 
مدیران برمی گردد .امیدواريم حالا که تلویزیون 
دست آشتی به سوی قد یمی‌های خودش دراز کر ده 
شرایط حضور چند ی دیگر از مجری‌هانیز فراهم 
شود تأشاید تجر به بر نامه‌های پر مخاطب سالهای 
دور دوباره در تلویزیون و شبکه‌هایش تکرار شود و 
مخاطب بیشتری با تلویزیون آشتی کند. 


شقایق ایراوانی 


: . هکری که عکس‌های خصوصی زنان سرشناس عالم سینما و موسیقی از جمله 
جنیفرلارنس بازیگر زن‌برنده‌اسکاررادزدیده وحسابهای کاربری‌بیش از ۰ 

0 نفرراهک کرده‌بود به ۱۸ ماه حبس در زندان فدرال | مریکامحکوم شد.رایان 
کر رال سار رال سرا رای کار رت سس 
زر رک کر یرک اراد تدای ال وک الا 
جعلی‌برای‌قربانیانارسال‌می کردوبافریب آنهانام کاربری‌ورمزعبورشان 
رابه‌دست می‌آورد.اوبابه دست آوردن رمز عبور حساب کاربری بازیگران 
زن مشهور عکس‌های خصوصی آنها رادزدیده‌ودر فضای مجازی منتشر کرده 
بود.تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که کالینز بااین روش به بیش از ۵۰ حساب 
۱ آی‌کلود آپل و ۷۲ حساب جیمیل دسترسی کامل داشته که ات آنهامتعاق به 


eT n :‏ "ب هکارگردانی سولمازصدقی یکی 
مر ما قبقت " 
: دهمین جشنواره بین المللی 2 ٤‏ 
فیلم مستند آمده‌است: "خانم لادن طباطبایی با یگر مطرح‌سینمای : : 
0 0 0 ا 
2 تلاش ی کندیاشناساندن ‏ 
این افراد و خانواده‌هایشان با : : 
: بیماران اوتیسم‌رابه گوش : 
همه بر ساند..." 


دوری ده‌ساله کار گر دان مشهور به خاطر الکل ‏ ` 


0 ار ردان -بازیگر مشهور در گفت و گوبی به مسائلی که سا یموب | 
0 شد تاخط سیاهی بر ز ند گی حر فه‌ای او کشیده شود پر داخته و معتقد است هر گز قصد 0 : 


بی‌احترامی به کسی رانداشته است. مل گیبسون در گفت و گویی جد ید در باره‌ماجراهایی 
TTS‏ 

ی ال این ار سل 
۱ تاثیر الکل بازداشت شد. طبق اظهارات پلیس هنگام بازداشت 


0 می‌شدم ناراحت بودم و مامور پلیس به صورت غیر قانونی حرفهای مر اضبط کرد و 


: الشعاع واقع شود و این واقعا غیر منصفانه است 


باز داشت هکر هنر مندان 

زنان مشهور شاغل در صنعت سینماو موسیقی 
بوده است.در ماه اوت بسا IF‏ ای 
ناتوانی 0 
هدف انتقاد قرار دادند.امااپل پاییز همان سال اعلام کرد که هیچکدام از این موارد : 
بوده‌است. کالینز در داد گاه‌اولیه درلس انجلس به ۵سال زندان وپر داخت ۲۵۰ : 
هزار دلار جریمه محکوم شده بود. 


[۱ 


۶ ا‎ TS 


۶۲ ll 
: : شت مطالب متعددی راعلیه‎ 


ود رح کرد کهازجملهآنهاین بود که گت مهتقداست ودک ها سل .ی اما مى شود سیک برند ان رقات سود مدز سرب 
: همه جنگ‌های جهان‌هستند.وی گفت:اين یک حادثه نا گوار بود. من از اینکه بازداشت هار ری وا ار بر 
هی" ِ : به اسکاتلند با راه آهن اسکاتلند و امکان خرید در "راکس" خیابان جرج نیز : 
CCS‏ ۱ ۲ ازدیگرامکانات این رقابت برای فرد پرن ده‌خواهد بود.همه‌این امکانات : 
E E E CCC‏ 399 : بساهزیننه‌ای ۵پون دی ممکن خواهد شد وپولی کهازایتن‌پابت‌جمع‌می : 
من‌می‌دانم وه ورد 0 راو lL SS O‏ 
0 هر گز چنین اجازای به خودم نمی‌دهم.امااتتشاراین ‏ پی‌خانمانه ای ادینبورگ مراجعه می کنند. سال پیش این برنامهباحضور: 
3 خبرهابرایمل گیبسون مشکلات زیادیایجاد کرد : جرج کلونی ب ر گزارشدواودر نوامبر ۱۵ ۲۰در چنین برنامه‌ای‌برای‌حمایت | 
واین‌بازیگر نتوانست نقشی درخوربه دست آورد و : ازبی‌خانمانهاشر کت کرد. او بعد هم به یک ساندویچ فروشی در ادینبورگ | 

ی , رفت وبا کارکتان آنجا سسلفی گرفت. کلونی خودش میلغ ۶۵۰پوند نیز یه 
۱ ۳9 اين برنامه پرداخته بودودر تهایت برنده فردی ۳۲ساله از گلاس‌کویود : 
0 , که توانسست یک عصر راب کلونی بکذ راند و شام راباوصرف کند.امسال : 
۳ کک دی کابریو به عنوان جهره‌حاضر دراین رقابت‌ش ر کت کرده‌وقراراست یک : 


افتاد نباید همه زند ؟ و رها نت از بر ۱ : 
ا بار رف با مر و ار ۱ انی هم در مراسم اهدای جوایز تجارت اسکاتلند ايراد کند. 


۰ بازیگر و خواننده‌در 


در حفاظت از سرویس‌های ای کلود 


حمشید مشایخی و نر ک عادت 

درحالی کهدرروزهای گذشته خبری درباره حال 0 
CT‏ هار ار ۱ 
بارداین خبر گفت:بعد از حدود ۰ ۶سال. کشیدن سیگار 0 
راترک کردم وخود این چند روزی باعث بی حوصلگی می | 
شود اماقطعاً حالم نامساعد نیست. آ نقد ر اعلام شده‌حالم : 
نامساعداست که خودم‌هم شک کردم و تصمیم دارم طی 0 
EI)‏ بو ۲ کار ردان سا 


1 یکی ازدوستان پزشسکش بروتچکاینجام شود مشایخی دربرهعالیت آیندهاش گفت: 0 
۶ قرار است در مجموعه نمایش خانگی ماه تی تی" به کار گردانی داود میر باقری بازی کنم و 0 
: تست گریم شده‌ام که البته با توجه به حضورم در قسمت‌های ۸و ۱۳ هنوز به زمان حضورم : 
مقابل دوربین مانده‌است. این بازیگر درباره تغییر وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و انتظارات از : 
: وزیر جدید اظهار کر د:انتظارات زیاداست و کارهای زیادی باید بشود اما امیدوارم حداقل : 
وضعیت بازیگری سامانی پیدا کند و افراد با دادن پول مقابل دوربین نروند. 0 


پنج دلار برای شام با 
دی کاپریو. . 


رقابتی جدید به راه افتاده که برنده : 
آن می‌تواند در ادینبور گ‌بادی کاپر یو 0 
برنده‌جایزه اسکار شام بخورد. شر کت 
کنند گان در این رقابت می توانند مطمئن : 
باشند که پولشان صرف کمک به افر اد 0 


ده 


۰ 


داشید که حو اس ا جه 


متو جه کنیم همان را 


اده دست 


هی آدد .یم 


۵ آذتدنی راډ 


داستان‌های پلیسی معمایی 


پریاودخترش بدری از محضر طلاق بیرون 
آمدند.دست دخترش رامحکم گرفته بود و اورا 
تقریبا دنبال خودش می کشید. اولین ماشینی را که 
دیدبلند گفت:دربستاراننده‌روی تر مز زد.مادر 
ودختر سوار شدند وپریا در رامحکم بست. راننده 
راه‌افتاد ویرسید دربست تا کجا؟ پر یایشت سرش 
رانگاه کرد و گفت: فعلاً از اینجا دور شیم تابگم کجا 
میریم."راننده‌در آینه از او پرسید: "مشکلی هست و 
کسی مزاحم شده؟ پریابازهم پشت سرش رانگاه 
کردو کفست: جیزی نیس.. تنل تر یروا راننده کار 
رافشار داد و گفت: اگه ماشینی داره دنبالت میاد. 
نشونم بده تا آرتیستی رانند گی کنم وجاش بذارم." 
پریاباز هم پشت سرش رانگاه کر د. دستش راروی 
سر بدری گذاشت واو راخم کرد. خودش هم خم شد 
تااز بشت سر دیده‌نشود. راننده‌در آینه به ماشین‌های 
عقبش نگاه کر د و گفت: هر کی باشه جاش میذارم فقط 
بگو کدومشونه؟ 'پریاگفت: دویس شیش‌مشکی." 
راننده گفت: 'دیدمش... حالاازاین چراغ قرمز رد 
میشم ولی اون مجبوره توقف کنه. و گازش را گرفت و 
ردشد و گفت: "جاش گذاشتم. پر بانظری به پشت سر 
انداخت و کمی آسوده‌شد.بدری گفت: آ قای پلیس 
گفته از قرمز رد ین رده کشت: افا ی لین 
حواسش نبود و چون مامان تحت تعقیبه»بهترین کار 
همین بود که کردم. بدری از مادرش پرسید: تحت 
تعقیبه یعنی جی ؟ "پریا گفت: هیچی‌مامان..ساکت 
باش حواسم پرت نشه. "راننده‌در آینه به پریا گفت: 
"بجه روبذار جلو خودت راحت‌باش. پریا گفت: 
'راحتم.'راننده گفت: حالا که تعقیب کنند گان روجا 
گذاشتیم, بگو مقصدت کجاس. پر یا گفت: فلکه اول 
تهرانب ارس "راننده گفت: زودتر می گفتی تااز این‌ور 
نمیومدم... خونه منم فلکه اوله. پریا جواب نداد و باز 
هم پشت سرش رانگاه کرد. 

راننده‌مدام حرف می‌زد. پریا گاه جواب می داد گاه 
نشنیده می گرفت. راننده بعد از سوّال‌های بی جوابش» 
مشغول حرف زدن‌از خودش شد.و تعر یف کرد که 
جهل سال دارد. سال پیش زنش راطلاق داده‌جون 
ناساز گار و دروغگوودست کج بوده. بعد از طلاق 
دادن زنش اسیب روحی دید و از شغلش که دبیر 
ادبیات بوده. استعفا داده و حالا مسافر کشی می کند و 
جون دوست ندارد خطی کار کند. مسافر کش گردشی 
دمم قت خوصله وهای وکین خط راندارد 
واصولا حوصله هیچ رئیسی راندارد و دوست دارد 
مستقل‌باشد.اوهنگام حرف زدن‌خیلی آهسته‌رانند گی 
می کرد و روی رانند گی تمر کز نداشت. بعد از اینکه 
کمی از زند گی خودش گفت. از پریا پرسید داستان 
خودت چیه؟ بدری گفت: مامان امروز از باباطلاق 
گرفت."راننده‌در آینه به پریا گفت: "پس همدردیم... 


مه 
۲ ان ۹۵ لیات می 


جراطلاق گرفتی؟ خیانت می کر د؟ معتاده؟ دست 
بزن داره؟ من خودم مزه طلاقو چشیدم و می‌دونم چه 
تلخه. خدابهت صبر بده." راننده حرف می زد و پریا 
نم نم و بی‌صدا آاشک می ريخت وبه زند گی خودش فکر 
می کرد.راننده گفت: "دریغاعشق که بر باد رفت!" 
گریه پریا بیشتر شد. 
اوباعشق بافرید ازدواج کر ده بود. فرید غیر از 

تیپ و زبانی عاشقانه چیزی نداشت. دیپلم ردی بود و 
در تعمیر گاه‌موبایل کار می کر د. او در اولین بر خور د. 
توانست در پریااثر بگذارد. سه ماه‌بعد از آشنایی, وارد 
ارتباط شدند و شش ماه پس از ازدواج بدری متولد 
شد. فر ید از همان روزهای اول از دواج با پریا بداخلاق 
شد. بسی بد گمان بود و سال بعد پس از تولد بدری 
گاهی در دعواهایش ادعا می کرد که از کجا معلوم که 
بدری دختر من باشد.و می گفت دختری که قبل از 
یخوش را وض کل قال اماد ست وان 
احتمال‌هست که خود رابه دیگری نیز تفویض کند. 
این حرف‌ها و بی‌مهری‌های فرید. حال پریا را خراب 
می کر د. 

روزی که بدری متولد شد. فرید برای خریدن 
جنس به بندر رفته بود. وقتی هم که از سفر بر گشت. 
برای دیدن بدری اشتیاق نداشت. بدری که بز ر گتر 
شدودنب ال فرید بابابابامی کرد.فرید زیاد محل 
نمی گذاشت. او معتقد بود بدری هیچ شباهتی به او 
ندارد ومطمئن است که بدری بچه اونیست بنابراین 
زیاد به پریا گیر می‌داد که بگواین بچه کیست. پریا 
بارها با گریه و سوز دل به قر آن قسم می‌خورد که این 
بچه توست واصرار می کرد که‌برای بر طرف کردن‌این 
تردید آزمایش دی.ان.ای بدهند ولی فرید پرخاش 
می کر دومی گفت کسی آزمایش می دهد که مشکوک 
باشد ولی من مشکوک نیستم و مطمتنم. 

فرید به پریاودخترش هیچ محبتی نمی کرد و گاهی 
شاید به عمد. جلو دخترش به بچه‌های دوستانش 
حسابی محبت می کر د. بدری وا کنشی عجیب داشت 
و وقتی محبت پدرش رابه بچه‌های دیگر می‌دید. بلند 
به همه می گفت بابام بابای اصلی من نیست چون میگه 
من بچه یکی دیگه هستم. پری از این حرف غصه‌دار 
می‌ شد و بغضش در قلبش می تر کید و هر چه به فرید 
می گفت حال بچه رارعایت کند. فرید می گفت به‌بابای 
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خودش بگو به بچه ش محبت کنه. 

از چند ماه پیش فرید باخانمی دوست شده بود و 
به پر با می گفت قصد دارد با او ازدواج کند. پریا به هر 
دری زد تافرید رابه خانه و خانواده‌علاقه‌مند کند هیچ 
نتیجه‌ای نگ فت. خرش هم بین اووفرید مش اجره 
سختی شد زیرافر بد دنیارابه خانه | ورده‌بود.پریاداد و 
بیداد کرد. فرید هم او و بدری رازد. پریا به پلیس زنگ 
زدوشاکی شدو گفت شوهرش اوو دخترش رازده. 
وقتی پلیس آمد. بدری به آنها گفت از پدرش شکایت 
ن دارد زیر اخودش روزی انتقام خواهد گرفت. نتیجه 
این شکایت. محضر طلاق بود. پریا مجبور شد مهریه 
خود رابذل کند زیرافرید که می گفت بدری بچه من 
نیست.وقت طلاق نمی خواست حضانت بچه رابه 
ماد ری دهد ومین را ماه کرد ۱ 
بگذرد. بدری که در مراحل جنگ ودعواو طلاق پدر 
ومادرش‌حضورداشت. کاملاً خونسردبود.وقتی 
ES‏ رها دی 
مادرش پرسید: بابامنوبه شما چند فروخت؟ پریا 
در غصه‌های خودش بود و جوابی نداد.بدری‌ همین 
سوال را از پدرش پرسید. او هم جوابی نداد. بدری 
از محضردار هم پرسید.او کمی به ب‌دری نگاه کرد 
و گفت: ماشالا چه بچه باهوشی!دخترم بابات صد 
سکه به مادرت بدهکار بود بر ای مهر به. مامانت اون 
صد سکه رو به بابات داد. بابات هم تو رو به مادرت 
داد. بدری گفت: ‏ آها... پس بابام منو صد سکه به 
مادرم‌فروخته. محضردار دراین‌باره‌باپریاوفرید 
حرف زد و گفت چه اثر بدی روی این طفل معصوم 
گذاشته‌اند. بدری کنار مادرش نشست واز او تشکر 
کرد.یریادر این باغها نبود که به روحیات بچه‌اش 
توجه کند. خودش به هزار حامی نیاز داشت. او با چه 
اميد و آرزویی زن فرید شده‌بود.حالافرید شده‌بود 
جلاد زند گی‌اش. پس از طلاق به فرید گفت: خیلی 
مردی که این خانم رو با خودت آوردی محضر تا جزو 
شهود طلاق امضا بده. فرید جواب نداد. محضر دار 
سری به افسوس جنباند و به فرید گفت: راست میگه 
آقا... شما نباید رقیب همسر تون رو میاوردین محضر." 
فرید گفت: ایناش به خودم ربط داره. پریا از دیدن 
رقیب و حرف‌ها و رفتار فرید پر از نفرت شد و شتابان 


از محضر رفت و حالا در تا کسی بود وراننده آهسته 
می‌راند و حرف می زد: 

"حالا که طلاق گرفتی, جایی داری بری؟ بدری 
به‌جای‌مادرش گفت: میریم خونه خاله پوران. 
خودش خاله خوبیه ولی پسرش خیلی بده. همه ش 
تم ارو لگ تاه رانتتهدر | ته به بربا گفت: 
"خلاصهاگه جاومکان راحتی نداری, خونه حقیر 
هست. من خودم میرم خونه خواهرم. خونه خودم 
هی که کاس ات ان سر 
خواهرم هم همین نزدیکی اس و کم کم رفع زحمت 
می‌کنم. چازراهبعذی پیاده میشم."رآننده گفت: "چرا 
ار اهر ی 
نداری و گر نه واسه طلاق آومده بود محضر. این بچه هم 
که خودش گفت اونجاراحت نیس. منم به خاک مادر م 
قسم که قصدی ندارم. دلم واسه خودت و دخترت 
سوخته. کلید روبهت میدم,بر وبالا ودرروروی خودت 
قفل کن. نامر دم اگه سر سوزنی بیام خونه. گفتم که... 
من میرم خونه خوآهرم. آونم همین نزدیکیاس. رفته 
سفر کلید و داده گلدوناش و آب بدم.... چی میگی؟" 
ی این ال ی کات ار 
سر چهار راه‌ایستاد و گفت: همین جاپیاده‌میشی؟ 
نمی‌خوای تادر خونه خواهرت برسونمت؟ پریا 
گفت: خونه‌شون همین جاس. دست شما درد نکنه." 
راننده‌روی تکه‌ای کاغذ شماره‌ای نوشت و آن رابه 
پریاداد: این شماره‌منه. مدیونی اگه کاری‌داشتی, 
پیش غریبه‌ه اروبندازی. خودم هستم وهر کاری 
داشتی,روی چشمم. پریا شماره‌را گرفت و تشکر 
کرد و خواست کرایه بدهد. راننده قبول نکرد. گفت: 
"تودیگه‌همشیره‌منی. آدم که‌از همشیره‌ش کرایه 
نمی گیره که...اسمم روزیر شماره نوشتم. داداشت 
کریم هستم. پریا تشکر کرد وبا بدری رفت. 

نی 
آمده‌بود ویوران آماد گی نداشت.وقتی که‌صورت 
پریارادر آیفون دید. جواب‌نداد. پریا چند بارزنگ 
زد بعد شماره‌خواهرش را گرفت وپرسید کجایی؟ 
پوران گفت با شوهرش به سفر رفته. پریا در باره‌مساله 
خودش چیزی‌نگفت و خداحافظی کرد. بدری به او 
گفت: حالا که خاله پوران خونه نیس به اون آ قاهه 
کون واوا سکاو ادوا 
افتاد. جند ثانیه بعد راننده کنارش ایستاد و بوق زد و 
به پریا گفت: خداخواست که صبر کنم و نرم. انگار 
شرفت و توت ار را تیه 
گفت: آره‌خونه نبود.رفتن سفر آبدری گفت: "خونه 
بود چون من پسرشودیدم که پشت پنجره بود. کریم 
گفت: "زند گی همینه... الان می‌برمت خونه خودم که 
خونه خودته. به خاک مادرم اصلا سراغت نمیام... 


گر گ‌بازارهو تاببینن یه زن وبچه‌ای بی‌سر پناهن. 
میان سراغش. کریم کمی آن‌سوتر جلو 
خانه‌ای‌ابستاد و دسته کلیدی به پریا داد 

و گفت: اینجارو خونه خودت بدون. تو 


: .وقتی که صورت پریارادر 
ایفون دید جواب نداد.پریا چند بار زنک 
زد بعد شسماره خواهرش راگرفت و 
پرسید کجایی؟ 


که اونم میرم می گیرم‌برات میارم تالازم نباشه از 
خونه بری بیر ون. کلید و بگیر برو... خاطر جمع که من 
نمیام تو." بدری گفت: قبول کن‌مامان,ما که دیگه 
جایی نداریم بریم." 

خافه کر یج با کرد ورات بود مان وروما ناشن 
ده‌دواز ده سالی عمر کر ده بودند ولی تمیز وبی‌جر ک 
وغبار بودند. پریالیوانی اب به خودش و بدری داد و 
روی‌یکی از مبل‌هانشسست. دلش می خواست بخوابد 
و آن روزهای سخت رادر خوابی طولانی ببیند وپس 
از بیداررشدن.یادش رفته باشد که چه خوابی دیدهو 
زند کی را کرک ام اب ها موده 
حقیقتی بود که به پای روّیایی ناتمام به باد رفته بود. 

کریم بادو سنگک کنجدی وبرشته بر گشت و 
آیف ون زد.بدری پرید ودر راباز کرد. کریم آهسته 
داخل شد ویا.. گفت. بدری به استقبالش آمد. کریم 
را کت ات | سامت ای ار 
نداره برم."بدری نان را گرفت. دستش سوخت و آن 
راانداخت. کریم نان‌هارابرداشت وبااوداخل خانه شد 
ویا... گویان گفت: دست بچه سوخت بسکه نونش 
داغه. "یریا آمد و دست بدری رانگاه کرد و آن رافوت 
کردو گفت: جیزی‌نشده... بر وبهش آب بزن. مراقب 
باش آب گرم روبازنکنی. کریم گفت: خوب شد 
گفتی چون آب گرم رو قطع کر دم. همین حالا وصلش 
می‌کنم. "نان رابه پریا داد و سمت آبگرمکن رفت و 
شیر آب گرم راوصل کرد و گفت: اینجا خیالت از 
همه جی راحت باشه. تا هر وقت دلت خواست بمون. 
نه‌ازت کرایه می گیرم نه هیچ توقعی دارم ولی بد م 
نمیادیه چایی بخورم بعد برم. "و کتری را آب کردو 
روی‌اجاق گذاشت.پریا گفت: بهتره شما بری. منم 
اهل چای خوردن نیستم. ضمنً دارم می‌ترسم. کریم 
گفت: از جی می‌ترسی؟ این خونه امنه. 

ایاانجابرای پری او بدری خانه‌ای امن بود؟ ایا 
کریم منظوری داشست او ی ا قصدش کمک بود؟ 
آیا قرار بود اتفاق دیگری بیفتد؟ هنوز معلوم نیسست 
ولی اگر به بیرون آن خانه نگاه کنیم. متوجه چیزی 


پاسخ معمای مرک در ساعت اداری 
نوبخت از آنجا فهمید فریده دمنوش را مسموم نکرده 


که اگر مسموم کرده بود. دیگر لازم نبود با نامه باز کن به او 
زخم بزند. و از آنجا فهمید مقتول قبل از ضربه نامه باز کن کشته 
قصدم فقط کمک به خودت و دختر ته. این شسهر شده که دید از جای زخم مقتول خون فواره نزده پس معلوم شد 
از قبل مرده بوده. و از آنجا فهمید صفری قاتل است که گفت خودم 
ديدم فریده داشت او را می کشت درحالی که ثابت شد که فریده نکشته 
زیرا اگر با نامه باز کن او را کشته بود. خون کف دستش روی دسته نامه 
باز کن مانده بود. ضمناً وقتی فریده وارد اتاق مقتول شد. جیغ کشید درحالیکه 
اگر مقتول را کشته بود. مقتول باید جیغ یا داد می کشید نه فریده. برنده این هفته / بعد آومدیم اینجا و دیدیم پریاو دخترش 


خونه همه چی هست. فقط نون نیست ۰ سیده مهردخت بهپور با تلفن ۰(۵۵۶ ۰ ۰) ۹۱۳۱ ۰ از اصفهان است. 


دنیاء رقیب پریاهم در ماشین فرید نشسته بود. فرید 
سمت ‌اورفت و گفت: دنیا جون دیدی گفتم این 
پریای خلافکار با یکیه؟ حرصم از این می گیره که تمام 
مدت منورنگ می کرد و جانماز آب می کشید. دنیا 
گفت: دیگه بهش اهمیت نده. طلاقش دادی و رفته 
بی کارش.به‌ماجه که چکار می کنه. فرید گ گفت: 
۲۱ ۲ ۲ 1 1 
من باید از کارش سر دربیارم. تو برو منم بعد | میام. 
دنیاسعی کر د او را منصرف کند ولی مردها وقتی لج 
می کنند و کینه‌توز وغیر تی می‌شوند. ضربان قلبشان 
هم مردی بود مثل بقیه مردها وبرای دنیا دربست 
بعد ماشینش را کنار دیوار اورد وروی سقفش رفت 
وبه حياط پرید. خمیده و در پناه سایه دیوار جلو رفت 
داشت. خواست گوش بایستد و ببیند چه خبر است. 
صدای‌موز یک می آمد.باخودش گفت: جشن 
گرفتن‌ایه جشنی نشونتون بدم آون سرش بی |برویی 
هست و این بچه هم مال من نیست. و خواست داخل 
شود ولی صدایی شنید. سایه دنیا را دید که از دیوار به 
حياط پرید. آهسته سمت او رفت و پرسید: "مگه نگفتم 
بروخونه؟ دنیا گفت: دلم طاقت نیاورد. گفتم شاید 
7 ۲ ۰۱ ص ۷ ۳ 
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نفهمن آومدیم تو. 


اي ما ماج 
صرح هی 


ساعتی بعد نوبخت و گروهش آنجا بودند. مگر 
چه شده بود؟ پریا و کریم در خون خود مرده بودند. 
نوبخت خانه رااز نظر گذراند و از فرید پرسید: 
"جطور شد که متوجه قتل شدی؟ فرید گفت: 
"همین‌جوری. دنیا دخالت کرد و گفت: باید حقیقت 
رو بگیم وگرنه شک می کنن... آقای پلیس فرید و پریا 
امروز از هم طلاق گرفتن. قراره من و فرید ازدواج 
کنیم. فرید بعد از طلاق زن و دختر شو تعقیب کرد. 
منم باهاش بودم. بعد دیدیم که پریا اومد توی این 
خونه. یه مدت بعد این اقایی که جسدش اینجاس 
بانون برگشت ورفت تو. فرید به من گفت برم تا 
خودش زاغ اونا رو بزنه اخه فرید می‌خواست به همه 
ثابت کنه که زنش خلاف بوده. من وانمود کردم رفتم 
بعد دیدم فرید از دیوار وارد این خونه شد. منم نگران 
شدم و آومدم اینجا. بعد رفتیم تو و دیدیم پریا و این اقا 
کشته شدن. بعدشم زود به شما زنگ زدیم." نوبخت 
گفت: "وقتی واقعیت رو میگین, آدم باور می کنه ولی 
وقتی دروغ بگین؛ یه جای قصه‌تون می‌لنگه و آدم 
باور نمی کنه. و از فرید پرسید: شماحرفای 
دنیارو تأیید می‌کنین؟" فرید گفت: "آره... 
ما از محضر تا اینجا دنبالشون اومدیم. البته 
می‌خواستن ما رو جا بذارن ولی نتونستن. 


بقبه در صفحه ۴۹٩‏ 
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اطلاعات کی سارو ۳۷۲۳ 


- ماانتخاب کر دہ ایم 
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و ودن ند قم 
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"جیان لوئیجی بوفون کاپیتان ۳۸ساله یوونتوس 
چن دی پیش در مصاحبهاش با تلویزیون اختصاصی 
شهر تورین‌اعلام کر د:بعد از جام جهانی ۱۸ ۰ آروسیه, 
دستکش‌هایش رابر ای هميشه آویزان خواهد کرد و 
هر گز در فکر مربیگری در تیم‌های باشگاهی و یا مربی 
تسا وتان ای ار 

دروازه بان بز رگ یوونتوس که هنوز هم به جرات یکی 
از بهترین‌های جهان در درون دروازه‌است.درباره 
آینده تیم ملی ایتالیا و باشگاه ۴ 5۹ 
یوونتوس هم می گوید: 

مدیران باشگاه یوونتوس 
درسال ۲۰۱۴ نتو دروازه 
بان برزیلی تیم فیورنتینا رابه 
قیمتی بسیار گران خریداری 
کرده‌ان د.امااو می تواند به 
وی نم او و ر 
شکست سنگین چهار بر صفر منچستریونایتد در بازی 
بزرگ هفته نهم جام قهر مانی باشگاه‌های انگلیس 
ی رن را رالات رای 
از خوزه‌مورینیو سرمربی جنجالی و جدید شیاطین 
سرخ از سوی بسیاری از بزر گان او واز گذشته این 
تیم شد. 

گاری نوویل کاپیتان اسبق منچستریونایتد و یکی از 
مفسران بز رگ تلویزیون دولتی انگلیس عمر خوزه 
مورینی و در فوتبال جزیرهراپایان یافته‌اعلام کردهو 
می‌گوید: مدیران چلسی بسیار 
حسابگر وهوشیار تر ازاين حر فها 
هستند که خوزه‌مورینیو" 
یکسال قبل رابه ساد گی رها 
کرده و به مربی دیگری اطمینان 
ار ترا 


ار رب 
بوده که همراه تیم های ترا کتورسازی و استقلال از 
مدعیان بزرگ جام محسوب می‌شود. تیمی که سال 
بل تا اواسط فصل موقعیتی متزلزل داشت وبا آمدن 
"برانکو" به مرور جایگاه واقعی خود رابه دست آورد 
و تنها از روی بدشانسی جام قهر مانی رادر اختیار تیم 


۱ 
ات وج حمِ 
چ اب ۳ 


وافعیت‌هایی درباره فوتبال ایتالیا 


منطقه دفاعی بوونتوس عمل کرده و جای مراپر کند. 
"بوفون که‌از جمله دلابل اصلی قهر مانی ایتالیا در 
جام جهانی ۶ آلمان محسوب می‌شود.در ادامه 
اظهار اتش درباره‌افتخار اورترین تیم حاضر در کالچیو 
بای لش ادلی ا 
بزرگی‌داریم که بعداز "آنتونیو کونته "تیم یوونتوس را 
به خوبی جمع و جور کرده و بعید است که طی سالهای 
اس تیف فن E‏ 
اگر بخواهید یوونتوس و تیم 
ملی‌ایتالیا راباسالهای دهه 
گذشته ویاقبل از آن‌قیاس 
کنید. به نتیجه‌ای مطلوب 
نخواهید رسید. زیر ا شرایط 
حاکم بر اقتصاد و دولت 

#6 ایتالیاء همانند سالهای نه 
| چندان‌دورنیست وبه‌همین 


ا 


خاطر شما دیگر نمی توانید شاهد بازی بز ر گان فوتبال 
جهان در کالچیو باشید, زیرا آنان تر جیح می‌دهند به 
جای بازی در کالچیو راهی فوتبال اسپانیا و یالیگ بر تر 
انگلیس شوند و این مساله به تیم ملی ایتالیا هم لطمه 
زده‌ومربیان و کادر فنی فدراسیون فوتبال نمی توانند 
در این باره تمر کزی منطقی داشته باشند و این مسأله 
باعث می‌شود تابازیکن ان در اردوهای کوتاه مدت 
نتوانند خود رابا واقعیت‌های حاکم بر اصول فوتبال 
ایتالیاتطبیق دهند وباید در نظر گرفت.فوتبال‌ما 
باکشورهایی مثل آرژانتین ویابرزیل که بیشتر 
بازیکن‌ان آنان در ارو پا بازی می کنند. تفاوت دارد و 
این بز رگترین مشکل باشگاهی و تیم ملی ایتالیا است 
TNT‏ 
بعیداست که‌مادر میادین آنطور که باید نتیجه بگیریم 
والبته باید یاد اور شوم که‌این فقط نظر من است و شاید 
در عمل جیز دیگری راببینیم! ۳ 


ابر اهیموویچ مثل پیر مردها بازی می کند؛ 


اظهاراتش عنوان می کند: من فکر می کنم مدیران 
lo Is ll‏ 
تیم تازه با شرایط اشنا شده و به خوبی مهره‌هایش را 
منجستر کر دند.حالانوبت گوردون‌مک کوئین یکی 
ی 
تیم سابق خود بگوید که عنوان کرد: 
منچستر آمروز یک میلیون مایل با 
منجستر بزر گ فاصله گر فته است. 
ار 1 
تن یمرو آدرقلب شا 
حمله تیم خود کرده بازیکنی که 


بی مدعا و بز رگ استقلال اهواز قرار داد. 
حالا امسال پر سپولیس فصل راهمانند یک مدعی 
بز رگ آغاز کر ده‌و حضور مهره‌هایی همانند سید جلال 
حسینی. حسین مأهینی و علیر ضابیر انوند در خط 
دفاعی آن آن از این تیم یک مدعی واقعی ساخته و 
این در شرایطی است که جوانان پر سپولیس 
1 + دجار حاشیه‌نشدودر میادین بزر گ اسیر 

ا غرور نشوند! 

3 البته در چند بازی اخیر این تیم شاهد 
: تعویض‌های بازیکن ان خط میانی و حمله 
۱ توسط کادرفنی بودیم که به‌هنگام بیرون 
آمدن, گویی آنان طلب بز ر گی از سرمربی و 
سایرکادر فنی دارند و در نظر ندارند که نوع 
ا ریا اا سار 


سالهاست از دوران اوج خود فاصله گر فته وهمانند 
پیر مر دها بازی می کند. 

مدافع بزرگ تاریخ منچستر در ادامه اظهاراتش گفت: 
مهاجم سوئدی تا کنون برای منچستر یونایتد هیچ کار 
بز ر گی نکرده واگر می‌خواهید بگویید که‌اودر یک 
فصل در فوتبال فرانسه ۵۰ گل به ثمر رسانیده باید 
عرض کنم که فوتبال باشگاهی فرانسه بالیگ بر تر کاملاً 
متفاوت بوده و این دو فوتبال با هم قابل قیاس نیستند. 
"مک کوئین .از دیگر نقاط ضعف منچستر راقلب خط 
دفاعی عنوان کر ده وادامه‌می‌دهد:| گر چه سالهاست 
دوران فوتبال ریوفردیناند و نمانیاویدیچج دراین 
جناح گذشته, ولی مدیران این تیم هنوز نتوانسته‌اند. 
جانشینانی بز رگ برای آنان پیدا کنند و به همین خاطر 
خلاء آنان به خوبی احساس شد. _ 


یادم می آید روز خاکسپاری مرحوم همایون بهزادی 
محمود خوردبین سر پرست قدیمی پر سپولیس نکاتی 
درباره جوانان امروزی حاضر در فوتبال گفت که آن 
حرفهاجای تامل دارد وواقعا بای د گفت پیر وزی و 
رسیدن به جام قهر مانی» انقدر ارزش دارد که بازیکن 
به خوداجازه‌بدهد که هر رفتاری راانجام دهد و 
مدیران باشگاه و کادر فتی هم سکوت کنند؟! 

لا ری اد باه رال 
TTT‏ 
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ورزش در میان کشورهای پیشرفته گسترده‌تر از قبل 
شده آنان که بنیانگذاران این قوانین بوده‌اند به خوبی 
می‌دانستند که جراجنین سختگیر یهایی لازمه ورزش 
است وباید قانون ارشدیت در جامعه ورزش فراگیر تر 
از هر چیزی شود. 


حر فشون در من تأثیر کر ده که از اون موقع تاالان که 
دوماه‌می گذره.هر کد وشون‌هفته‌ای یکبار میان دیدنم. 


برام غذادرست میکنند. خانه روتمیز می کنند .. فقط 
واسه اینکه سند خونه روبه نامشون بزنم. توبودی چیکار 
می کردی بابا جان؟ 

من که از حرفهای آقاشریف به خشم آمده‌بودم 
حرف دلم رازدم:هم ون کاری که شما می کنید! 
نباید سند روبه نامشون کنید | قاشریف. چون خیلی 
بی معرفتند!...آقا شریف پوزخند زد و گفت: ولی من 
این کاررومی‌کنم.بااینکه مطمئنم آخر عمری دربدر 
میشم.امااین کار رو می کنم.. جاخوردم و گفتم: من 
نمی گذارم این کار رو بکنی آقا شر یف..." 

قاشریف عصبانی شد ومانند یک پدر که فرزندش 
راادب کند. داد زد:تو غلط می کنیافکر کردی مرد 
شدی می‌تونی به من آمر و نهی کنی؟ 

سکوت کردم و اقاشریف دستی به سرم کشید 
وبالحنی مهربان گفت:چراملتفت نیستی پسر کاظم 
قا؟ من بااینکه می دونم آینها بی معر فت هستند ومنو 
دربدرمی کننداین کار رومی کنم.اماتورو صدا کردم 
که شاهد باشی. چون دلم نمی‌خواد فکر کنند باباشون 
تو ۸۵سالگی خنگ شد و فریبشون رو خورداتو فقط 
وظیفه داری وقتی من مر دم بیای سراغشون وبهشون 
بگی "باباتون می‌دونست که شما جقدر نامرد هستین 
انان ار وب 

آقا شریف سکوت کرد و نگاهی به ساعت انداخت 
وخنداخندادامهداد: حالاهم زیادی جاخوش نکن. 
الان قبیله بنی اميه از راه می‌رسند و من دلم نمی خواد 
تورواینجا ببینند. اما یادت نره؛اینها رو بعد از مر گم 
بنویس .قول بده؟ ...قول دادم و خیال پیر مرد راحت 
شد واز خانه ردم بیرون.اما آن طرف خیابان داخل 
ماشین نشستم و چند دقیقه بعد | مدند. همه بودند.پسر 
ودختروعروس وداماد ونوهو...وهر کدام یاجعبه 
شیرینی همر اهشان بود و یا دسته گل! بعد هم با سلام و 
لوا اا رف زاسوار ردو اق مد ردد 
وقتی آنهامثل پروانه دور پدرشان می‌چر خیدند. آقا 
شر یف انگار دوست داشت خودش را گول بزند که شاد 
برد وهی و3: 


ای ماج ماد 
ا وا هی 


حدود سه هفته قبل آ قا شر یف دوباره تلفن زد. در 
دوماه گذشته هر چه به تلفن خانه‌اش زنگ زدم کسی 
جواب نمی داد. موبایل هم نداشت وهمین بی خبری 
دیوانه‌ام کر ده‌بود. به همین خاطر آن روز باشوق گوشی 
رابرداشتم و گفتم: 

-سلام آقا شریف. نگرانتون بودم. کجا هستید؟ 

پیر مر د که صدایش از همیشه ضعیف تر بود ادرسی 
راداد و گفت: بیا به این آدرس... من اینجام." 

بعداز ظهر هم ان روزراهی آن آدرس شدم‌واز 


دیدن‌تابلوی خانه سالمندان تنم لرزید! پای‌رفتن 
به داخل رانداشتم. بغض طوری گلویم رافشرده‌بود 
که فقط گریه راه حلم بود. دلم نمی‌خواست آقاشر یف 
فکر کند دارم برایش دل می‌سوزانم. دقبقه‌ای ایستادم 
ونفسی تازه کردم و داخل شدم وبه اتاقش رفتم. مرا 
که دید. آهی کشید و گفت:دیدی راست گفتم پسر 
کاظم آقا؟ بی معر فتها اونقدر لوطی نبودند که سر حرف 
خودشون بایستند. قول داده‌بودند هر سه‌ماه یکبار ییش 
یکیشون باشم.اماهنوز یک ماه نشده بود خودشون رو 
خلاص کردند و گفتند "آ قا جون می‌خوایم ببریمت 
جایی که راحت‌تر باشی! شاید فکر می کردند من‌به 
دست وپامی‌افتم وبهشون التماس می کنم که به‌من 
رحم کنند.اماپدری که از بچه‌هاش تر خم طلب کنه 
باید بمیره...! اما بهشون یک چیزی گفتم. بهشون گفتم 
"مننظر باشید یک نفر میادسراغتون تاپیفام منوبهتون 
بده! البته بچه‌ها نفهمیدند چی میگم.اونقدر هول بودند 
از دست من خلاص بشن که به هیچی فکر نمی کر دن! 

به سسختی بغضم رافر و خوردم و گفتم: بلند شو آقا 
شریف. بلند شو بریم خونه ما.... خودم نوکرتم... 

سخت ‌ترین وغیر قابل تحمل ترین جمله‌ای که‌در 
همه این سالهااز یک نفر شنیدم. جمله‌ای بود که آقا 
شریف گفت. زل زد توی صورتم و گفت: می خوای 
آبروی بچه‌ه ام روببرم؟ اونها نالوطی هستند. من 
که پدر هستم چی؟ نشنیدی میگن باشرفترین بی 
غیرتهای دنیاوالدین هستند! آنه.... نمی‌خوام مردم 
بفهمند بچه‌هام بی‌معرفت هستند. تو هم یادت باشه 
وقتی قصه منومی‌نویسی.طوری ننوی س که همه 
مردم بفهمند و بچه‌هام رو بشناسند! جوری بنویس 
که خودشون حالیشون بشه هر چی نوشتی, حرفهای 
خودمه... اقا شریف مثل همیشه بای ک جمله طنز 
خداحافظی کرد:حالا هم برو که حضورت مانع شدهبا 
حافظ کیف کنماشانس منوببین!حافظ, "شاخ نبات" 
داشت و باهاش در ددل می کرد شاخ نبات من هم یک 
گردن کلفت مثل توئه! 

خندیدم, نه فقط به خاطر اینکه حرف آقا شریف 
مثل هميشه پر از طنز بود. خندیدم تا اقاشریف وقت 


خداحافظی اشکهايم را نبیند..! 


آقا شریف دو هفته قبل مرد. یعنی حدود پنج روز 
پس از آخرین ملاقاتم بااو. مسئول خانه سالمندان زنگ 
زد و گفت: "به خانواده شون خبر دادیم. اما آقا شریف 
شماره شما رو هم داده‌بود که حتماً بهتون خبر بدیم ۲ 
وقتی خانم پرستار گفت " آقاشریف فوت کر ده اصلاً 
جانخوردم. قلندری مانند او, حیف بود بیشتر از این 
حقارت را تحمل کندا! 

درمراسم‌دفن آقاشریف.فر زندان وعر وسهاونوه‌ها 
جنان ضجه‌ای سر داده بو دند که هر کس می‌دیدشان 
با خود می گفت " جقدر پدرشان رادوست دارند " آنها 
مرانشناختند. من هم خودم را معرفی نکردم. عجله‌ای 
برای این کار نداشتم. منتظر چهار شنبه این هفته هستم 
TT‏ ات تراد یا 


بنده از سال ۶لغابت ٩‏ از همکاران فعال مجله 


دختران و پسران و عضو هیات تحریریه ویژه‌نامه 
استانها بودم بعد در ۱۶ سالگی و در سال ۸روزی از 
طرف جناب سروان سر کار خانم متقی مسئول وقت 
و کاربلد روابط عمومی نیروی انتظامی قائم‌ شهر به 
جلسه ویژه فرماندهی جناب سرهنگ محمود رحمانی 
دعوت شد م. از صد او سیما هم آمده بودند و حدود ده 
خبرنگار آقا و خانم مسن و جوان هم حضور داشتند. 
جناب سرهنگ رحمانی خبر دستگیری شرور معروفی 
راداد که جد | پلیس پو آرو وار وی رادستگیر کرد. بعد 
قرار شد هر کسی سوال دارد مطر ح کند که بنده بعد 
زر خی ال سا رای 
دیشب دزد قوی‌هیکلی درحالیکه اعضای خانواده در 
خواب بودند وارد خانه‌ای می‌شود. مرد خانه متوجه 
می‌شود و آهست تلفن منزل رابرمی‌دارد وبا ۱۱۰ 
ا رسک 
تماس پیدا نمی کند. ناچار متوسل به ۱۱۵ می‌شود 
که ۱۱۵ نمی‌پذیرد و علیرغم قسم مرد که مزاحم 
تلفنی نیسست باز هم اقدامی نمی کنند تا ینکه بالاخره 
دزد متوجه می شود که مرد مشغول اطلاع رسانی از 
زیر پتواست و چند ضربه چاقو به مرد می‌زند و فرار 
می کند... که نا گهان جناب سرهنگ گفت: آن‌وقت 
آقای شسهمیر زادی! شما از این امر مطلع هستید و 
رم رس رد کی تور وت 
جناب سرهنگ عزیز عذرخواهی ابتدایی بنده به 
عنوان خبرنگار قدیمی‌ترین مجله اطلاعات هفتگی 
از شما و البته همکاران محترم مطبوعاتی به خاطر 
همین بود که احتمال وقوع این اتفاق ولو یک درصد 
وجود دارد و تابه وقوع نپیوسته من آن را باز گو کردم 
که بهتر برای شماعزیزان احساس شود جرا که در 
قائم شهر اگر تلفن به علت بدهی قطع باشد امکان 
ترا ۱ص که سا ری 
بعد از مکنی گفت. هر جند همه را غافلگیر کردی 
ولی اگر صحت داشته باشد که فاجعه است و من 
در دستور کار همین آمروزم قرار می‌دهم... چند روز 
بعد خود جناب سرهنگ در پار ک شهر مرادید که 
دلارام دخترم رابه پار ک برده بودم. بعد مراصدا 
هه هت تس اس تس مارا 
قائم‌شهر گزارش شمارا تکذیب کرد. گفتم جناب 
سرهنگ شک نکنید. به همین خاطر گزارش را با 
وسواس تعقیب کردم. سرهنگ گفت فردا اول وقت 
مخابرات رفتم و به هر حال مخابرات تایید کرد که 
در قسمتی از شهر »به دوهزار خانوار. جنین خدماتی 
در صورت قطع تلفن داده نمی‌شود که این یک مشکل 
فنی است و...اين هم خاطره ای بود از پیگیری یک 
خبرنگار از حقوق شهروندی. 


ای ره ۳ 


۰ 


- داد 


ن تندرستی و زر 


وت 


۰ 


بدهیید 


۰ هر دور ادد حسنحه‌ی سعادات از دست خداهد داد 


پو شه 


على احدی 


سر ری مودق تلم من دو سال 


غین ها میخو اهاد ان 


مرا یکر ند 


قهرمانی جام ملت‌های آسیا و سومی‌جام جهانی» بزر گترین افتخار تاریخ فوتسال ایران را 
رقم بزند. این در حالی است که با توجه به وضعیت نامطلوب فوتسال ایران در مسیر آماده 
سازی جام جهانی. راه یافتن به جمع چهار تیم بر تر محال به نظر می‌رسید اما مربی شیرازی 
تیم ملی با بازیکنانی بی ادعا توانست ت تمام معادلات را به هم بزند و تاریخساز شود. 


شماالان تیم ملی ایران رابه مقام سومی 
رسانده و طر فداران زیادی‌هم پی دا کر ده‌اید.اما 
اوایل که شما به عنوان سر مر بی انتخاب شده بود ید 
مخاطب ان عام فو تسال به خاطر سابقه کمتان در 
عرصه مربیگری لیگ بر تر انتقاد داشتند. 

این انتقادهاراقبول ندارم.من از سال ۷۵تا ۸۵بازی 
می کردم اما متاسفانه نگاه مردم به سه, چهار حضور م 
در لیگ بر تر است. من جزء معدود مربیانی هستم که 
بلافاصله بعد از اتمام بازیگری‌ام وارد مربیگری شدم. 
فوتسال در سال ۷۵ واردایران شد. آن موقع فوتبال 
سالنی می گفتند نه فوتسال ومن از آن زمان بازی 
می کردم. در باشگاه‌های صدراء گیتی پسند و حفاری 
حضور داشتم و همیشه هم در باشگاه‌ها سر مربی 
بودم. همچنین از سال AY‏ ۵ مربی ملی بودم 
وباروزبهانی ومنزس کار کردم اماخیلی اهل 


هیاهو نیستم. همین امروز درود گر بامن تماس / 


کر نت من‌سالهای ژیادی است کر اودرتماىن 
هستم.درود گر درسال ۳ مرابه تیم ملی بر دو 
امروز هم بعد از ۱۳ سال با من تماس می گیرد و 
ورتم د ا و ال در وال ره 
فکر مربیگری در تیم ملی نبودم تااینکه افتخاری 
بامن تماس گرفت و گفت کارت رادر تیم حفاری 
دیده‌ايم و شیوه جدیدی رادر فوتسال پیاده می کنی» به 
همین دلیل مرابه کمیته فوتسال دعوت کرد. 

کر نمی کنید بر خی اوقات سکوتتان اشتباه 
بوده است؟ 

نه» به هیچ وجه. من به یک دلیل هیاهو نمی کنم. به 
این دلیل که هدفم سرمربیگری نبوده است. این خیلی 
مهم است. شماوقتی مجبوری از یک رشته ورزشی 
امرارھعای کی کار ہر ات کت وس آمار 
معاشم از فوتسال نبو ده است؛ همه این رامی‌دانند. 

شما با سختی ز یاد به جام جهانی ر فتید و بدون 
شک روزهای سختی هم در کلمبیاداشتید. کجای 
کار واقعا احساس کردید که تنهایید ؟ 

من واقعاً تنهایی راحس نکردم, نه به خاطر اینکه 
الان‌هاشسم زاده کنارم نشسته است.من کادر بسیار 
خوبی داشتم وهميشه زمانی که فشارهای روانی زیاد 
می‌شد هاشم زاده یا صانعی می گفتند برو گوشه‌ای 


۵۸ 


عم ده 
۲ ان ۹۵ الاعات لل 


ی 


بنشین و خلوت کن.اینهاخیلی تاثیر گذاشت. به هر 
حال در جام جهانی هم فشار بالا بود. من هر روز ساعت 
۵ صبح از خواب بیدار می‌شدم و به کوه و جنگل می‌زدم 
تاباخودم خلوت کنم و تخلیه شوم. ۵ ۲ روز در کلمبیا 
برنامه من همین بود وباجنتی, ماساژور تیم ورزش 
می کر دیم. البته بیشتر در مدئین بر نامه من همین بود. 
همچنین بازیکنانی مثل کشاورز. طاهری. حسن زاده 
و جاوید طوری حرف می‌زدند که من متوجه می‌شدم 
می‌خواهند مرا آرام کنند. 

کار لوس کی‌روش بعد از پیروزی ایران مقایل 
پر تغال پیام تبر یک منتشر کرد وبسیار خوشحال 
بود. 


چون او آدم حرفه‌ای است و منطقی فکر می کند. 
من قرار است جلسه‌ای با کی‌روش داشته باشم و چند 
ساعتی با او صحبت خواهم کر د. به نظرم باید به دنبال 
مربیگری حرفه‌ای باشیم. ما در ایران حرفه‌ای نیستیم 
مملکت مابرای کی‌روش هزینه کرده و قطعا نقطه 
بسانت ری زاس واد بهسی اتال دو ار 
معروفی دارد که من همیشه از ان استفاده می کنم. 
به دنبال قهرمانی است اما تیم‌های دیگر نمی توانند 
درستی دهد. کی‌روش در پاسخ به این سوال گفت 
جزئیات. جزئیات. جز ثیات. ما واقعا در بسیاری از 
جزئیات مشکل داشتیم ولی باشخصیت باز یکنان و 
کادرفنی آن راحل کردیم.حتی یکبار اجازه ندادم به 


i‏ 0 یت 


بازیکنانم بی‌احترامی شود و آنهااذیت شوند یا بر نجند. 
بسیاری از بی‌احترامی‌هارابرای خودم خریدم.شاید 
دارم. در مورد بازیکن سالاری هم باید بگویم یکی از 
بازیکنانم یک شب در اردو گفت می‌روم وفردایش 
می‌ایم.اورفت و نیامد و من خطش زدم. به این چیزها 
اعتقاد داشتم. درست است لباس ادیداس وجمن 
خوب به بازیکنی می‌دهی,انگیزه‌می گیردوهمین 
ضمن حفظ قداست مربی بایدبازیکن با راغ بال کار 
کند.مقاس فان ا 0 1 ۱ E‏ 
بهره‌مند نبو دیم. لباس محمدهاشم زاده مشکل داشت 

× مصاحبه‌های زیادی علیه شما قبل از جام 


| جهانی انجام‌می‌شد.نمونه آن پیشنهاد بر کناری 


بعد از تساوی مقابل چین یاانتخابتان بر اساس 
مراوده اقتصادی با | بت اللهی بود. 

من بااین رفتارها کنار می آمدم. آخر مراوده 
اقتصادی من بافر د دیگری جه ر بطی به فد راسیون 
فوتبال دارد؟ نمی‌خواهم در مورد فرد خاصی 
صحبت کنم.تنهامی گویم خدایی که‌بالاای‌سر مان است 
همه چیز رامی‌بیند. من یک سال خیلی حرف هاشنید م. 
حرف‌هایی که به یزید هم نسبت نمی‌دهند. گفتند این 
ادم که سر مربی تیم ملی شدهبسیار کوچک است. 
کوچکی آدم‌هامگر دست شماست ست؟ خدامشخص 
می کند که جه کسی ذات کوچکی دارد. بسیاری از 
آدمها از جایگاه بزر گی بر خوردار هستند., ولی ذاتشان 
کوچک است.در آن زمان تنها یک مصاحبه کردم و 
گفتم که از این حرف‌ها ناراحت هستم وبه این موضوع 
اشاره کردم که فاصله بین ریا و صداقت یک مو است. 
ماکارهای زیادی می کنیم که مردم شاید فکر کنند 
که ریاست. اما به قلب آدم بر می گر دد. من بچه سید 
هستم و اگر مقصر باشم. بلایش سرم می آید. کوچکی 
ادم‌ه ارآ خداو زمان مشخص می کند. همان زمان 
بچه‌های تیم می گفتند هر کسی که علیه‌ات حرفی زد 
هفته بعدش در لیگ باخت. 


ین حملات و فشارها تا قبل از بازی با پرزیل 
هم ادامه داشت واین بار فرددیگری پيشنهاد 
بر کناری شمارا به تاج داد. 

بیشتر رسانه‌ها گفتند که تر ابیان‌اين پیشنهاد 
راداده‌است., ولی فکر نمی کنم که این قدر آدم بی 
معرفتی باشد. ما در جام جهانی 
کلمبیا با هم صبحانه و ناهار و شام 
می‌خوردیم و با یکدیگر شوخی 
داشتیم و رفاقت می کردیم.من 
به نان و نمکی که با اطر افیانم 
می‌خورم اعتقاد دارم. حال یک r‏ ۸ 
سوال‌می‌پرسم؛اگر قبلازبازی سم ۱ 
بابرزیل من رابر می‌داشتند چه ۴ 
کسی سرمربی می‌شد؟ علی 
صانعی ؟ محمدهاشم‌زاده؟ کدامشان قبول می کر دند 
که به جای من بر روی نیمکت بنشینند ؟ خیلی‌ها 
می‌خواهند که فقط خودشان مربی تیم ملی باشند. باور 
کید کم اا > وان لا بسن زر 
این موفقیت باز هم برخی دست بر دار نیستند و قطعا 
روزی مرا کله پا می کنند.آما من به این فوتسال وصل 
ری ی مرا میرن در ادا 
خیلی‌ها هستند. من بر ای خودم در شیر از زند گی خوبی 
دارم و از محبت ائمه اطهار دستم به جیبم می رسد. 
زمانی که خیلی‌ها در فوتسال نبودند. من باشگاه‌داری 
می کر دم. مردم فکر می کنند هر کسی که در تیم ملی 
ا ا نوت ای ترارحل ۱ 
E‏ سر با سول ۱۵ 
فوتسال بازی می کردم و اولین کسی بودم که بعد از به 
اتمام رسیدن دوران بازیگری‌ام مربی شد م.همچنین 
ازسال ۸۲مربی‌ملی بودم ودرباشگاهی نیز همیشه 
سرمربیگری را بر عهده داشتم. اینها , 
اه 
ای که‌دهتان ار ود آن رامطرم 
می کنم. همیشه گفته‌ام که اهل هیاهو 
و شلوغ کاری نیستم. 

× شما بعد از اولین حضور تان 
روی نیمکت تیم ملی مقابل روسیه 
استعفا کرد ید و بعد از ان حمایت 
فدراسیون هم بیشتر شد. 

فکر می کنم کارم منطقی بود. من 
دوست ندارم به زور در جایی باشم. 
یک لحظه حس کردم مرادر مسیری قر ار داده‌اند وفقط 
گفته‌اند بر و. شخصیت من طوری نیست که این مسائل 
راتحمل کنم. سرمربی تیم ملی راانتخاب کرده‌اید و 
باید جایگاهش محفوظ بماند. من می‌توانستم بعد از 
بازی‌باروسیه به دنبال کارم بر وم وهیچ اتفاقی هم 
نمی‌افتاد آما توری بر ای این تیم ند وخته بودم ونقشه‌ای 
TT‏ خاطر اص رز کرو 
ودر مصاحبه هم نگفتم باید سرمربی تیم ملی شوم. 
وقتی به من گفتند برای مذا کره‌به تهران بیایم مشهد 
بودم و گفتم چند روز دیگر می آیم چون هد فم از ابتدا 
رسیدن به این جایگاه نبود. 


۳ 


لافکر می کنید بعد از سومی‌جام جهانی نگاه‌هابه 
فو تسال تغییر کرده است؟ در | ینده شاهد امکانات 
بهتری برای تیم ملی فوتسال خواهیم بود ؟ 

1 TS 
TT 
این دو از هم جدا شوند رقابت‎ 
LS aN 
و کفاشیان واقعا به دنبال رونق‎ 
این رشته هستند. افتخاری در‎ , 
ار ے تنهادارای یک اتاق کوجک‎ 
بود امادر حال حاضر دو ساختمان دارد. آ کادمی‌اش‎ 
بر گزاری اردو به ایران بیایند. مهم نیست که ناظم‎ 
فد کارهاجلر بزود.‎ 

#(در یسک برفامسه تلویزبونی اعلام کرد یدمبلغ 
قراردادتان ۰ ۲ ۱ میلیون تومان است‌امادر نشست 
خبری چند روز قبل آن را تکذیب کردید. 

تکذیب نکردم.من اعلام نکر ده بودم چقدر 
کر دند که درست است ۸۰میلیون قرارداد بسته‌ای ؟ 
چهباید می گفتم ؟من گفتم ۰نبودهو ۰ ۳ میلیون 
تومان‌بسته‌ام. ضمن اینکه بگویم نسبت به مر بیان قبلی 
سمل lM‏ 
این موضوع بروم. 

٩ OS 
ب بازی است 9 دوستان‎ 
شیرازیزیادی‌در کناراو‎ 
در تیم ملی هستند.‎ 
قبسول دارم ادم رفیسق‎ . 68 
رى ا و این که‎ z2 8 
بخواهم رفاقت رادر مسائل‎ 
فنی وارد کنم صحت ندارد.‎ 
جواد اسفندیاری علیرغم‎ 
این که همه می‌دانستند‎ 
که حقش است در تیم ملی‎ 
۱ 
خورد و به جام جهانی نرفت. زمانی که اورابه اردوهای‎ 
تیم ملی دعوت کرده بودم امار گلهای خورده‌اش را‎ 
به‌منتقدان دادم و آنها پذیر فتند.امابرای جام جهانی‎ 
ریسک کردم و دو دروازه‌بان به کلمبیا بردم.اگر رفیق‎ 
بازی در میان بود اسفندیاری رامی‌بردم. در مورد‎ 
هاشم زاده که او هم شیرازی است باید بگویم که او‎ 
اال رالات رید ردان‎ 
که خورده‌ام رادر حدی ادامی کنم که به مسائل فنی‎ 
8 لطمه‌ای وارد نکند.‎ 


۱ 
3 


داریوش یزدانی 


ه 
۰ ۰ 
در جربان فوتبال یران هستم 
چندی پیش داریوش بزدانی در خصوص ارزیابی‌اش از 
شرایط فوتبال ایران. رقابنهای تیم ملی فوتبال ایران 
برای رسیدن به جام جهانی و همچنین شرایط تیم 
فوتبال استقلال صحبتهابی را مطرح کرد که چکیده 
ای از این گفت‌وگو در زیر می‌آید: 
۸( نزدیک به بنج سال است از ابران خارج 
شدید. در این مدت در آمریکا بیشتر به چه 
کاری مشغول بودید؟ 
هیچ وقت از فوتبال دور نبودم. یک فصل بعنوان 
دستیار و دو فصل هم بعنوان سرمربی با تیم لس 
انجلس بولز که دردسته اول حضور دارد فعالیت 
کردم و به خصوص در سال دوم نتایج خوبی 
هم در این مسابقات گرفتم. یک فصل هم که 
در ار ترا ار را ITN‏ 
امریکا بعنوان مربی کار کردم و در حال حاضر هم 
در باشگاه )5 16262115 ۸15111 به عنوان مربی 


× حتما در این مدت از فوتبال ابران غافل 
بودید؟ 


ال ان ار 
دنبال کردم. هم لیگ برتر و هم لیگ یک و البته 
فوتبال ملی را و اشراف کاملی به فوتبال ایران 
دارم. 

× پس تحلیل شما از فصل جاری فوتبال 
چیست؟ 

ای ال مسا رال را 
و کیفیت تیم‌های حاضر در ان بالاتر می رود. 
همین الان شما جدول را نگاه کنید می بینید که 
فشردگی امتیازات جه در بالا و جه در پایین 
جدول کاملا محسوس است. این نشان می‌دهد 
کیفیت تیم‌ها به هم نزدیک شده الان تیم ضعیف 
در لیگ نداریم. حتی تیم انتهای جدول که ماشین 
سازی باشد هم تیم خوبی است. همین تیم که 
ان در اب بر ات فرای مل اس ام 
صادقیان و جند بازیکن خوب دیگر دارد. اين‌ها 
نشان می دهد که امسال توازن قوا در تیم‌های 
لیگ برتری صورت گرفته و تیم‌ها از نظر بازیکن 
و قوای فنی به هم نزدیک هستند. 

× به نظر شما این استقلال شرابط 
قهرمانی در لیگ را دارد؟ 

از الان اصلا نمی شود در خصوص قهرمانی و 
این که کدام تیم شانس قهرمانی دارد صحبت 
کرد. نه استقلال. نه پرسپولیس و نه هیچ تیم 
دیگری. صحبت کردن از شانس قهرمانی را باید 
در نیم فصل دوم انجام داد. الان فقط می‌توان 
گفت که مثلا فلان تیم خوب هست يا نه. استقلال 
با وجود کاستی‌هایی که دارد. به نظر من جزو 
بای خر لین صعل ات در کار غردایی 
مثل تراکتورسازی و پرسپولیس. این تیم‌ها تا به 
ا کار از سایر ا نان ا 


ره م 
EEN‏ 


- پشت کسانی مه فق شده‌اند که کمت تچ 


مه 


دی نید ه 


اند 


© امین زدلا 


ص ر 
می گوید: ورزش 


دو روایت متفاوت از حجاب در ورزش 


ار را بر ار را 
برای بانوان خارجی حاضر در ورزش ایران به گوش می در زند گی ام داشته 
رسد.سر مر بی‌تیم‌ملی والیبال‌بانوان‌دراین زمینه حرفهای است.ورزش‌نه 7 
جالبی زده‌است.مایداچچیچ سر مربی اسلونیایی تیم تنهاسلامتی جسمی به همراه‌می آورد. بلکه بر سلامت ذهنی. روحی و 
ملی والیبال بانوان ایران در پاسخ به سوالی در مورد سلامت جامعه هم تاثیر می گذارد. شور و نشاط, سخت کوشی, تو کل. ناامید 
حجابش گفت: خودم و خانواده‌ام مسلمان هستیم. در نشدن و خیلی درس‌های زند گی را می‌شود از طریق ورزش یاد گرفت. یک 
خانواده‌ام یاد گرفته‌ام که دین مسئله ای کاملا شخصی روز به خود آمدم که من چقدر در زند گی خود نعمت دارم که می توانم انقدر 


و در قلب انسان است. در کشور من هر کس که بخواهد ازادانه و بی دردسر در ورزش شر کت کنم. استفاده از لباس پوشیده ورزشی 
می تواند حجاب داشته باشد. والدین من هم هیچگاه من رامجبور به داشتن یانداشتن ودرنتیجه به‌اشتراک گذاشتن آن‌بادیگران‌برای‌من‌یک‌نوع روش برای 
حجاب نکر دند. اما من درک می کنم که این مسئله در ایران مسئله ای ملی است و همه شکرانه نعمت شد.از آنجایی که در مسابقه لندن ۱۳ ۰ ۲به نمایند گی از ایران 
بانوان ایرانی حجاب دارند. من بر ای احترام به تیم ملی. فد ر اسیون والیبال و زنان ایرانی مسابقه دادم» برای دفعه اول با مساله لباس پوشیده‌در ورزش رو به رو شدم. 
از حجاب استفاده‌می کنم. جالبتر آنکه کیلومترها آن سوی‌ایران ودر کشور انگلیس متوجه شدم که خیلی خانم ها در سر اسر دنیا هستند که توانایی این راندارند 
یک خانم ورز شکار ایر انی زند گی می کند که باحجاب کامل در سخت ترین مسابقات درورزش,به‌ویزه‌در سه گانه که | نقد راز نظر توان جسمی» | یر ودینامیک 
ورزشی حضور دارد. تنهابانوی سه گانه کار ایرانی که‌اکنون سا کن انگلیس است با و هیدردینمیک پیچیده است. به صورت حرفه‌ای شر کت کنند. لباس اولم 
شر کت در مسابقات سنگین سه گانه آن هم با حجاب اسلامی‌سعی دارد ثابت کند لباس به کمک اقای ساعدی فر طراحی شد که توانستم در سال ۱۲ ۰ بالباس 
هیچ گونه محدودیتی به وجود نمی آورد. شیرین گرامی درباره حضورش با حجاب در پوشیده و به نمایند گی از ایران مسابقه بدهم." 


عدم اعزام به خاطر مهر یه همسر؛ خواستگاری‌داور انگلیسی از داورزن آلمانی 
حسین روحانی که در حال حاضر با وجود اینکه ۵سال است هاوارد وب ممکن است تاچندی 
دیگر در عرصه قهر مانی فعالیتی ندارد هنوز هشتمین مدال آورموفق | | دیگر با "بیبیانااشتاین‌هاوس" داور 
کار هد باس ویر کار امه لیب سل یت راز ۲برنز زن ۲۷ساله‌اهل آلم ان ازدواج کر دهو 
جهانی در کناریک نشان طلا ویک نقره‌بازی‌های اسیایی نیز دیده برای دومین مر تبه در عمر خود داماد 
می‌شود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.او که در دود» | شود.براساس اعلام منابع محلی (وب) 
قبلی رقابت‌های جهانی به عنوان مربی یکی از آفراد موثر در کسب | ]| برای‌این منظور حتی به آلمان سفر کرده 
عن وان قهر مانی تیمی ایرآن بود در این دوره به دلیل محکومیت در و درخواست ازدواج خود رابه داور زن ۳۷ 
مورد پرداخت مهریه نتوانست تیم ملی راهمراهی کند.روحانی در ساله ژرمنی اعلام کرده است.البته داور ' 
مورد مشکلاتش عنوان کر د:این حرف‌هایی که می‌زنم تنهاو تنهادرد | | فوتبال‌معروف انگلیسی‌ها که ۴۵ساله است. از همسرش جداشدهو سه فرزند خود رانزد 
دل با مردم و مسئولانی است که می‌دانم دلسوز قهر مانان هستند. او گذاشته است.براساس اخبار اعلام شده‌تنها وجه‌اشتر اک اوباخانم اشتاین‌هاوس, 
oe o oo‏ ۱ ۲ ۱ ]0 فقط مربوط به حرفه داوری نمی شود. زیراهمانند همسر احتمالی‌اش,پلیس است.خانم 
عمر خودم راصرف فعالیت در این رشته کردم.در دوره‌قبلی که اشتاین‌هاوس هم | کنون در اداره پلیس آلمان سابقه کاری زیادی دارد ووب نیز در گذشته 
تیم با افتخار قهر مان تیمی دنیا شد به عنوان مربی در کنار تیم بودم به عنوان پلیس منطقه یور ک‌شایر فعالیت کر ده است. البته داور انگلیسی در سال ۲۰۱۴ 
ودراین دوره‌نیز ازاردیبهشت ماه‌در کنار بچه‌هابودم ولی در شب بعد از ۲۵ سال فعالیت حر فه‌ای در امر قضاوت فوتبال, از این عرصه خداحافظی کرد و بعد 
اعزام و در فرود گاه امام خمینی ماموران نیر وهای انتظامی پاسپور تم ترا هدیرف در مسیون دورف اتحادة اس مول ية کار 
را گرفتند واعلام کردند که از داد گاه خان واده محکومیت دارم و 
ممنوع الخروج هستم.در چند سال آخیر بابت این پرونده‌هر چه‌داشتم 
پرداخت کردم و واقعا ری بر عیرحاخت‌ضرم درکن | | ۳ 9 فادار ی یک یر مر د 
وسرمایه در دوران قهرمانی داشتم به پای این پرونده‌رفت وواقعا | ۲ ۱ ج + 2 
هیچ پولی برای پر داخت ندارم. به خاطر ۰ ۳میلیون تومان نتوانستم | ۴۲ ١‏ کک به ديم محبو بس 
کنار نفراتی باشم که شبانه روزی در کنارشان بودم و برای مسابقات E‏ ۱ تیم بیس بال شیکاگو که برای آخرین بار در 
جهانی آماده‌شان کردم نکته جالب اینجااست که وقتی این اتفاق | 027 ام یب رما INS‏ 
برایم افتاد هیچ کدام از ۶ [ شده بود امسال ویس از ۱ ۷سال موفق شد این 
مسئولان حتی تماس ۱ عنوان راتکرار کند. این یعنی آخرین قهرمانی این 
تلفنی هم با من نگر فتند تا تیم به زمانی بر می گشت که‌قوام السلطنه در ایران 
لااقل دلیل اعزام نشدنم نخست وزير بود و تر دد مردم تهرآن به وسیله 
راجویاشوند. واقعا این ال مات ور مه رها افو ات را ار 
نحوه بر خورد باقهرمانان | | پیرمردهوادار این تیم منتشر شده.در پشت لباس این پیرمرد نوشته شده: "زمان آخرین 
و شناسنامه‌های ورزش قهرمانی شیگا گومن در استادیوم بودم. این پیر مرد ۳ ساله بار دیگر باحضور در 
درس ات ۱ استادیوم بیسبال توانست قهرمانی تیم مورد علاقه خود را پس از ۷۱ سال جشن بگیرد. 


چند رشته که مخاطبان زیادی در سطح کشور دارند. وضع کادر فنی تیم ملی 
بزر گسالان خود رامشخص نکر دند تاملی پوشان به نوعی دچار سر گر دانی شده و 
انگیزه کمتری برای نشان دادن عملکر د خود داشته باشند. به نظر می ر سد تعلل در 


ی ملی؛ بد ون مربی 


انتخاب کادر فنی تیمها از حمله مشکلانی است که همواره به ورزش ما لطمه زده است 


بو کس؛جنک قدرت 
ای ادر الک 
ات یس هار این 
رقابت‌هابه خاطر ناکامی ‏ 
احسان روزبهاتی بیشتر از 
این که به فکر رفع نقاط ضعف 
خود باشد. به سمت جنگ داخلی پیش رفت. در سالهای 
اما در نهایت روزبهانی با مربی شخصی خود یعنی اکبر 
احدی به المپیک رفت و حالا هم تیم ملی این رشته وضع 
نیز مشخص نیست و منتقدان مدیریت نزدیک به سی 
ساله ناطق نوری خواهان بر کناری وی هستند. 

تغییرات مدیریتی 
متعدد در راس | 
فدراسیون هندبال * 
باعث شده تا کادرفنی 
تیم‌ملی در سالهای اخیر فا 
کمترین ثبات راداشته ‏ ۰۲ 
باشد. اخیرآهم که‌با . 
خروج مربیان خارجی که نتوانستند در هندبال ایران 
سس و موی یت 
0 
را برای ادامه کار در تیم ملی داشته باشد. 


واليبال؛لوزانورفتنىشد؟ 
یکی‌ازرشته‌های 

پرمخاطب ورزش 

اخیر والبسال بوده 


اما داورزنی و 
همکارانش بعد از 
کنار رفتن ولاسکو 
هنوز نتوانستند 
ثبات راروی‌نیمکت 
تیم‌ملی به وجود بیاورند. رائول لوزانو که فقط چند ماه 
یول رای تیه 
لهستان دیده می‌شود و به نظر می‌رسد فدراسیون باید 
به فکر مربی دیگری باشد. شاید حضور یک مربی ایرانی 
بتواند راه گشای وضعیت این روزهای والیبال کشورمان 
باشد و گرنه تنهایک مربی درجه یک باید به کادر فنی 
اضافه شود تامربی مانند کواچ| 


دوومیدانی؛ بلاتکلیفی‌ورزشکاران 

تاچند سال قبل تیمورغیاثی به عنوان‌مدیر تیم‌ملی 
دوومیدانی مسئولیت نظارت بر تمام ورزشکاران را 
برعهده‌داشت امابعداز کناررفتن‌او ا 
خاص خودش رادارد. در المییک | 
نیز برخی از دوومیدانی کاران 
بدون مربی درریوبه مصاف | 
رقب‌ای خود رفتند والان هم در 
هیچ ک دام از مادهه امربیان وضع | 
مشخصی ندارند؛از احسان‌حدادی . 
بگیر تا حسن تفتیان. مشکل اصلی ‏ 
اس تست سس 
کیهانی است که نز دبک به دو سال 
است شاهد هیچ اتفاق خاصی در این 
فد رآسیون‌نبودیم. 


تیراندازی؛ درگیر بی‌پولی 
لازلوسوچک مربی مجارستان ی کاقیم ملی‌تیراندازی 


۸ رادرالمپیک‌همراهی کردونتایج‌نسبتاقابل‌قبولی‌هم‌به 


دست آورد. وضع نأمشخصی دارد. با این که تیراندازان 


حم | کمبود بودجه رادلیل اصلی مذاکره‌نکردن‌بالازلویرای 


7 ادامه‌می‌داند .باید دید این بی‌پولی درنهایت باعث قطع 
همکاری‌بامربی مجاری که قراردادی بعد ازالمپیک 
امضانکرده‌می‌شود 
یاخیر مشکل‌اصلی 
این فدراسیون نیز | 
مانندبسیاردیگریاز 
فد راسیون‌هامشکل 
ور ی ورن 
فدراسیون‌است. 


جودو؛ یک ایرانی می آید 
جودوهم از آن دسته رشته‌هایی است که در سالهای 
نصرت خان مربی ازبکستانی که در المپیک عملکرد 
ضعیفی از خودنشان‌داد.باعث انتقاد خیلی از کارشناسان 
رابرعهده گرفته واز حضور یک مربی‌ایرانی در راس 
E ۱‏ 


۳ ۱ wy 


وباید مربیان خوبی برای 
و e‏ 
n E‏ 
به‌وجود آورند. 


دوچرخه‌سواری؛رئیس هم ندارد 

د و چر خه سو | ری 
در آستانه المییک 
ملی را بر عهده داتشه 
" به‌عنوان سرمربی تیم‌ملی در ریو حضور پ 


بیدا کر د. حالا 
برای بر گزاری انتخابات این فدراسیون قمری هم از 
ریاست کنار رفته و این فدراسیون در بلاتکلیفی به‌سر 
می‌برد. به نظر می‌رسد بااین وضع تکلیف سر مربی 
تیم‌ملی به این زودی مشخص نشود. 


سوارکاری؛ در انتظار یک خارجی 

سوا ر کاری در سالهای اخیر نتوانسته عنوان خاصی 
رادر رقابت‌های بین‌المللی به خودش اختصاص دهد 
و در همین راستا مسئولان این فدراسیون قصد دارند 
از مربیان خارجی 
استفاده کنند. 
فدراسیون با یک 
مربی خارجی به 
توافق رسیده‌و ۱/۳ 
مجوز حضور آن ¬ / 

را هم از وزارت ۳9 

, ورزش دریافت کرده‌است. حال این که قرارداد این 
مربی‌نهایی می‌شود یاخیر هنوز مشخص نیست. 
هرچند حضور یک مربی خارجی هیچ تضمینی برای 
موفقیت سوار کاری کشورمان نخواهد داشت. 


تنیس روی‌میز؛ بدون قرارداد 
باین که‌جمیللطف الله 
نسبی به‌عنوان سرمربی 
تیم ملی, المپیکی‌های 
تنیس روی‌میز راهمراهی 
کرداماخودش اخیرااعلام 
کرده که قراردادی ندارد و | 
نمی‌داند که تکلیفش برای 
آ ده جت از وه 
و کنار خبر می‌رسد فدراسیون تنیس روی میز قصد 
دارد بعد از بر کناری سیمالیموچی از هدایت تیم ملی 
بان_وان. در کادرفنی تیم ملی مردان نیز تغییراتی رابه 
وجود بیاورد. باید دید که فدراسیون به سرمربی قبلی 
اعتماد می کندیاقرار به تغییرات‌است. نکته جالب آنکه 
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پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


خانم امیر خانی و دیگر کادر مجرب دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴ ۴؛از 
زحمات بی شائبه و لطف بی نهابت شمادر عر صه دانش اند وزی به دانشجویان کمال 
تشکر و سپاسگزاری را داریم و امیدواریم هميشه در صحت و سلامتی باشید 
حمید دانش اندوز و جمعی از دانشجویان 
همسر عزیزم مهنا ز هاتف.فرارسیدن ۰ آبان سالروز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می گویم ‏ همسرت.یونس دلخوش -تهران 
**راضیه عزیزم ای ون لا آبان.اولین سار وز ازدواجمان رابه شما 
نازنینم تبریک می گویم. ؛ بی‌نهایت دوستت ت۱۳ 
ت. علیرضا خسروی -تهران 
4 آقاجلال برادر عزیزم.قدم نورسیده‌تان ROT‏ 
گرامی‌ات.نیلوفر خانم تبریک می گویم. امی‌دوارم بهترین روزهای ز ند گی‌رادر 
کنار شاخه گل وجودتان داشته باشید خواهرت. سمانه عفر پور -گرگان 
۶ پد ر وماد ر عزیزم.شمادوفررشته‌الهی‌همیشه يار ویاورم بودید. بردستان 
پرمهرتان بوسه می‌زنم و تا آخرین لحظات عمرم دعا گوی شما هستم. دوستتان 
دارم پسرتان, ابراهیم زر گر -زنجان 
همسر عزیزم.سیده محبوبه ناصر نژاد.دههاشاخه گل تقدیم به کسی که 
شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند او نیست. ۱۳ آبان تولدت مبارک 
همسرت. حمیدرضا و پسرمان ارتاطاهرنژاد-امل 
** مریم السادات عزیزم. دختر گلم.۱۵ آبان نوزدهمین سالروز تولدت را با 
تقدیم ۱۹ سبد گل به شما تبریک می گوییم. خیلی دوستت تت داریم 
پدر و مادرت. محمود و ریحانه چابکی -چالوس 
**مینوخاله عزیزم.من عاشفتم. .خیلی دوستت ستت‌دارم قدم نورسیده‌تان میناجان 
رابه شما و همسر گرامیات آقا محسن مبار ک باد می‌گویم 
خواهرزاده ات. ازیتا دهنوی -همدان 
پسر عزیزم. آقاعلیر ضاءموفقیتت رادر دانشگاه در رشته پزشکی مبار ک باد 
می‌گویم و امیدوارم این موفقیت‌ها تداوم داشته باشد 
پدر و مادرت. رقیه و امیررضا هاشمی -کرمان 
همسر عزیزم. هد یه جان» ۱ ۱ آبان سالر وز تولدت مبار ک. تو هدیه‌ای هستی از 
طرف خداوند به من امیدوارم همیشه در پناه یزدان پاک باشی. دوستت دارم 
همسرت. محمدابراهیم صیامیان -بهشهر 
منصوره جان, همسرعزیز ومهربانم‌در بد و حیاتم زیبایی‌های زیادی در دنیای 
هستی دیده‌ام آما زیباتر از تو ندیده‌ام .بی‌نهایت دوستت ستت دارم, دهم آبانماه سالروز 
موی کلب رتم و همسرت. سیدحسین تقوی 
*#عروس مهربان و دامادفدا کار.از زحمات شمادر راه تعالی خانواده و موفقیت 
علم و دانش نوه‌های گلم سپاسگزاريم و ۰ ۱ آبان سالر وز تولد تان راصمیمانه تبریک 
می گوییم پدر همسرتان. حاج سیدرضا تقوی 
آقانوید عزیزم,۱۳ آبان سی ونهمین سالر وز میلادت رابه شماهمسر زحمتکش 
و مهربان تبریک می‌گویم. امیدوارم در تمام ایام زند گی مثل همیشه لبانی خندان 
اه همسرت سبمین روشندل -رشت 
0 * زهره عزیزم» همسر 7 هزاران بار شکر که چنین همسری مهربان و 
دلسوز نصیب من کرد. دوستت ستت دارم ۱۴ آبان تولدت مبار ک 
همسرت رحیم زه کش -سنندج 
مادر عزیزم. حاجیه خانم حمیده.خداراهزاران بارشکر که صحیح و سالم و 
شاداب‌تر از گذشته از بیمارستان تر خیص شد هو در کنار ماهستی, خیلی دوستت 
دارم و از خدای مهربان ممنون و سپاسگزارم 


4 7 
۲ ان ی 


دخترت. فاطمه محمدی -ساری 


#45 نوید عزیزم.بهترین تبریکهارادر قشنگترین کادوی آرزوپیچید پیچیده‌ام و هزاران 
شاخه گل رز رابه تو تقدیم می کنم. ٩‏ بان تولدت مبار ک 
پدر و مادرت. محمد علی کولی‌وند و شکوفه ترابی -ملایر 
۶ غزل عز یزم.با تولدت فضای خانه ما عطر آ گین شد گل سر سبد خانه ما.میلادت 
مبار ک پدر و مادرت. پرویزامینی فر -مریم زنگنه -ملایر 
پد ریز رگ عزیسزم.حاج مصطفی.از کمک ولطف ومحبت بی پایانت نهایت 
تشکر و سپاسگزاری رادارم. خیلی دوستت دارم محمدابراهیم بهادری قم 
۵ب رادر عزیزم. میلاد جان, ءقبولی‌ات رادر رشته مهندسی معماری تبریک 
می گویم و آرزوی سعادت و سلامتیات را از خدای بز رگ دارم و امید وارم در ادامه 
تحصیلات موفق باشی خواهرت. لیلا حسن زاده-رودسر 
همسر عزیزم.شیر ین جان.من در کنار توزند گی شیرین وباصفایی دارم واز صفا 
و صمیمیت و بردباری‌ات نهایت تشکر و قدردانی رادارم. دوستت دارم بی‌نهایت 
همسرت علی -اصفهان 
۶ فرزند عزیز و گرامی‌ام.مانی جان,تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل یاس 
به توبابت این روز به یادماندنی تبریک می گویم 
پدر مجید گودرزی و مادرت فهیمه شفیعی - تهران 
#5 خواهرزاده‌عزیزم .غزل جان»تولد توهدیه‌ای بود از طرف خداوند به ماء 
عمو حسین شفیعی ‏ تهرآن 
۶د ختر عزیزم. غزل جان.شاخه گل عزیزمان, تو معطر ترین گل زند گی ماهستی, 
زمینی شدنت را در جهان هستی تبریک می گوییم. دوستت داریم 
پدرت امیر و مادرت رضوان بالادستیان -تهران 
۶ برادرزاده گلم.مانی جان.زیباترین روز زند گیم» با خبر شدن تولد توبود. هر 
ساله این روز قشنگ رابه شما تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 
عمو حسین شفیعی -تهران 
#5 خواهر عزیزم. شایسته جان» ۱۴ آبان دومین سار وز پیوند تان رابا تقدیم دو 
شاخه گل به شما زوج مهربان تبریک می‌گویم خواهرت. شهره قاسمپور-ابهر 
۶ تارای عزیزم, همسر صبورم.امیدوارم امسال آخرین سالی باشد که لحظه 
تولدت در کنارت نیستم, به امید روزهای خوب. تولدت مبارک مهر بانم 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ردیل 
0 
این ر وزهاباوجود کمکی که خداوند مهر بان دراختیار شماقرار داده»تاحدودی‌ذهنتان 
ازبخش اعظمی از کارهای‌بیر ون‌از خانه در آرامش‌است وباتوجه به‌اینکه دید تان‌نسبت‌به 
گذشته‌تغییر کر ده‌باید قدراین لطف‌الهی رابد انید وبیذیرید که‌وقتی‌این‌همه‌دستگیر فقرا 
واطر افیان‌هستید. حضرت دوست هم دستگیر شماخواهد بود.البته در موردموضوعی که 
در ذهن دارید هم امیدوارم خیلی سختگیری نکنید وبپذیرید که حالاوقت | رامش است. 


از 


می گویید آنقدر در گیر کارهای زند گی شده‌اید که دیگر وقتی برای پرداختن به 
کارهای‌شخصی خود تان‌ندارید.امااین خبر خوبی نیست,چون مهر بانی عجیب وفراگیر 
شماباید در تمام‌زمینه‌های‌زند گیتان‌نمودداشته باشد,درضمن اميد وارم قبول کنید که 
د رگیری‌های موقتی بخشی از زند گی است و این صبوری‌های شما هم ارزشش رادارد. 
پس آمیدوارم در این موارد خاص کوتاه‌نيایید. 


فرداد 


جالب است درست در روزهایی که به فکر ار تقاء قدرت عمل خود هستید.,باعوامل 
مخالف متفاوتی روبر ومی‌شوید وهمین مر تمام روحیه کاری‌شمارادچار خلل می کند. 
پس اگر به دنبال آرامش‌ هستید سعی کنید خواسته‌هایتان راتعدیل کنید وابزارهای 
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گویی بایک ماجرای‌جدید علاقمندی LM‏ 
دچار تعلل شده‌است.امااگر دقت کنید چندین مسیر مطمئن پیش روی شماباز است و 
هم از نظر عاطفی وهم از نظر عملی به نفع شما خواهد بود.ا گر عقب نشینی نکنید وباتو کل 
به حضرت دوست وبا تکیه بر شیوه‌هایی که منحصر به فرد شماست پیش بر وید. البته 
اینها منوط به تقویت قدرت ذهنی واعتماد داشتن به نوع عملکردتان است. 
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این روزهابه‌طور کاملاً تصادفی والبته باتکیه بر نوع عملکردی که به خودتان قول 
تغیی رش راداده‌بودید. یک انگیزه دوباره در وجود شما زنده شده»به نحوی که در گفتار و 
رفتار تان به خوبی مشهوداست که‌هیجانی مضاعف رادر وجودتان تج ر به‌می کنید.یس با 
توجه به این موضوع که به زودی باچیزی که انتظارش راداشتید روبر و خواهیدشد»سعی 
کنید شیوه‌ای راب ر گزینید که‌ازیک مح رک کوچک بتوانید بیشترین تاثیر رابگیرید. 


برنامه‌ریزی در مورد کاری که در ذهن داشتید به خوبی پیش می رود واگر بتوانید 
شرایط عاطقی و و کنش_های غیر مترقبه راهم کنترل کتید.بات و کل به خداوند مهربان 
میتوانید حر کتی‌شگفت‌انگیز راپی بر یزید به نحوی که‌هم ذهنتان | رام شود وهم آینده‌ای 
روشن تربرای‌شماواط افیانتاثرق بخورد بنبرانامیدوارم‌مثل‌همیشه‌جزثیات راغوب 
بررسی کنید و ذهنتان رابه سمت عواملی که باعث بروز آ رامش می‌شودسوق دهید. 


هر 


همین که توانستید در انجام کاری به این پیچید گی باتو کل به خداوند مهربان موفق 
رن ار ایا ی CEM‏ 
بر روی رفتار خودتان کنترل بیشتری داشته باشید وبرای رسیدن به آنچه که خودتان 
می‌دانید خیلی تعیین کننده‌نیست. صبوری به خر ج دهید و تلاش نکنید که‌همه چیز به 
شکل اول باز گردد که این شدنی نیست. 


ابان 


با کمی‌صبروتحمل‌والبته‌درایتی که‌د رشماموج می ز ند به‌پله‌ ای سید ید که‌خیلی‌ها 
ارزویش رادارند.آماهنوزهم ولع تغییر مسیر در وجود تان‌جوانه‌زده‌ومی‌خواهید طوری 
عمل کنید که‌تغییر آن‌به‌این زودی‌ممکن‌نشود.ولی خودتان‌هم خوب می دانید که‌برای 
وجود شما ایجاد شده‌به دیگر ان هم سرایت کند واین یعنی موفقیت! 


این روزهابه‌واقعیت‌هایی درموردخودوزند گیتان سیده‌اید که‌حتی‌مفهوم‌بسیاری از 
تلخی‌هار ابر ایتان تاحدودزیادی تغییر خواهدداد.البته حر کت در همین شرایط هم نیا زمند 
ذهنی‌باز ورهاازبندهای غلط تخیل‌های ناممکن واستفاده‌از تجر به مثبت خودتان و کسانی 
است که به آ نهااطمینان‌دارید واين بسیار کارسازاست.پس‌به‌قدم‌هایی که‌برای‌رسیدن 
به | رامش برداشته‌اید شک نکنید و بپذیرید که این حر کت ارزشش رادارد. 


او 


یکی‌ازاهداف‌بلندمدت شماءدرست آنجا که‌انتظارش, انداشتیددرشرف بر آورده 
که سعی می کنید از گمانه زنی‌های غلط دور بمانید و هر موضوعی رابا توجه به حواشی 
منطقی | ن‌موردبررسی قرار می دهید. در مور د سوال ذهنی تأن‌هم امید وارم عجله نکنید. 
اماقولتان راهم نشکنيد. 


دئ 


می پذیرم که این روزها بیش از همیشه سعی می کنید از روزمر گی‌هایتان دور بمانید 
و کارهای خاص خود تان رابدون‌ مشغله ذهنی پی بگیرید.ولی شماهم بپذیرید باتوجه 
به‌اینکه حالا زمان خوبی برای شروع تحول است. نباید همه سیب‌هایتان رادر یک سبد 
بچینید وتلاش‌داشته‌باشید باتمر کزعقل واحساستان تصمیم بگیرید.در موردنگرانی تان 
هم خیالتان راحت باشد. چون مثل روزهای گذشته باید منتظر خبر خوش باشید. 


روزهای بسیار متفاوتی راپیش رو دارید. چون علاوه‌بر مشغله بسیار.باید نوع تفکر 
خودتان راهم به اطر افیان نشان‌دهید واز آنجا که خیالم راحت است که به پشت سرنگاه 
عمیق‌نمی کنید آمیدوارم همچنان خود تان رااز حاشیه‌های پیش رو.دور کنید وبپذیرید 
که گاه‌بر زبان آور دن یک کلمه‌متفاوت می‌تواند بر روی تمر کز شما و اطر افیانتان بسیار 
تاثیر گذار باشد وبه یک مانع بز رگ بدل شود. 
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ازاین عکس‌هاخیلی کم گیر میآید زیراعشق‌هایی که تااین سن آذامه این عشق چند تالایک داره؟ 
داشته‌باشند.بسی نایابند. عشق جنان زود گذر وموقتی شده که وقتی دو ی 
محبوب و محبوبه می‌بینیم که همدیگر رابرای همدیگر دوست دارند لاغیر. 

مثل این است که یک زیر خا کی گرانبها کشف کر ده‌ایم و کلیک کلیک عکس 

می‌اندازيم ومی گذاریم توی اینستا. خوب بود پس از عکاسی می پر سید یم 

چه‌روشی‌داشته‌اید که تادم سالخورد گی نیز دست هم رامی گیرید.این 

ی ک6 ایت رک را ریدو وی ی دلد ار راجن 

نکنید. آرامش ندارید. بگوسیب معتقد است اگر زوج‌هاهمانطوری زند گی 

کنند که آفر ینش طر حش راريخته, تا آخرش عاشقند.| گر زن,زن باشد. مر د 

هم مرد باشد. اگر زن کارها و رفتار مخصوص خودش راانجام دهد مرد هم 

وظایف خودش را بفهمد و دنبالش برود. همه چیز حل است. و اگر بخواهیم 

بفهمیم وظیفه‌های‌هر یک چیست باید به اصل اصل خودمان بر گر دیم و 

گنجشک‌ها رانگاه کنیم تا یاد بگیریم چطور عاشق بمانیم. ۱ 


اینستاگرامی برداشته‌ام. این خانم 
که کنار صندوق صدقه ایستاده 
حاجتی دارد که می‌خواهد آن حاحت 
است واو دارد کوشش می کند ان 
رااز شکاف صندوق بیر ون بکشد. 
شاید تا حالا فکر می کردید فقط 
کار تن‌خواب‌های یک لاقبااز فیوضات 
صند وق صدقات بهره‌مند می‌ شوند 
ولی دارید می‌بینید که این خانم جوان و 
خوش لباس و ارایشگاه‌رفته وشینیون 
کرده. عین همان کار تن‌خواب‌های 
حرفه‌ای دارد صند وق پیمایی می کند. 


م 2 
۲ امان ۹۵ اطلاعات لی 


کسی هم کاری به کارش ندارد. خودش 
هم ککش نمی گزد. اگر هم ج رآت کنم 
وبپرسم خانم چراصن د وق را تخلیه 
می کنی؟ می گوید دارم حقموبر می‌دارم. 
توی اینستا هم زیاد می‌بینم عکس‌هایی 
را که جند بچه گدا کنار صندوق دارند 
گدایی می کنند و زیرش نوشته‌اند شهر 
من شسهری است که سر هر کوچه‌اش 
یک صند وق صدقه دارد یس جر ابااینکه 
اینهمه صندوق داریم. کسی به گداهاو 
مستمندان نمی رسد. پول این صند وق‌ها 
به کی می‌رسد؟ جواب بگوسیبی: به 
هر کس که بلد باشد صندوق را تخلیه 
کند. این یکی دارد باسیخ وسنجاق و 
ادامس آن را تخلیه می کند. ِ 


تبرون دو شخصبت دارد 


این عکس زیباراعلی کیانی گرفته که همکار مجله است. معلوم است که برای گرفتن آن 
زحمت کشیده و جایی راانتخاب کر ده که زاویه خوب داشته باشد. ساعتی راهم که‌انتخاب کرده. 
زیبایی عکس فز وده. عکس آونشان می دهد که تهران همچین هم شهر زشت و بد قواره‌ای‌نیست. 
آنهایی که فکر می کنند تهران کثیف وبدشکل است. گمان کنم فقط جنوب تهران رادیده‌اند و 
به بالاهای شهر گذر نفر موده‌اند تا ببینند تهر ون دو شخصیت دار د. یکیش بر ادر سیاهه‌س که از 
چشم مهمان‌ها قایمش می کنند یکیش هم بر ادر خوشگله‌س که بالاای شهر زند گی می کند وبا 
افتخار به مهمان‌های خارجی نشانش می دهند. البته انقلاب و راه‌پیمایی و نماز جمعه و جور تورم 
را کشیدن و حقوق‌های غیرنجومی و اینجور چیزها مال همین بر ادر سیاهه‌س, جایزه‌اش هم که 
اه رار ک ھان ی توا رای ا تما ار کی ا 


تعبیر خواب ٤‏ ابگزا ۲ ز گلا دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
سے FTIR aE‏ < که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
sooshtraa@yahoo.com‏ اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 


که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاًفقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت 
۱۷۵ |باشماره ۲۹۹۹۳۳۴۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


برچ میم 
CA 2‏ 
وصله نادور 
شهلانارونی. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل. ساوه 


نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی 
که خواب را از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 


شماره‌دادیم. چند بار بااو به سفرهای دسته جمعی رفته‌ام.در آن سفرها دوستانش 
خوشتان نیاید. 


باخانمهایی آمده‌بودند که موجه نبودند. بعد از آخرین سفر خواب ديدم آن آقاو 
یکی از آن خانمهادر سرویس بهد اشتی طبقه دوم ویلادارند در یک روشویی دست 
می‌شویند. آن روشویی به کو چه راه‌داشت. آن آقاانگار داشت به من توضیحی می‌داد و 
می گفت تواشتباه می کنی. من غرغر کردم.در بیداری هر وقت درباره چیزی اعتراض 
می کنم.او قانع می شود ولی در خواب قانع نشد. من باسر عت به کوچه رفتم.دیدم 
کتونی دارم و بندهایش محکم بسته شده. ان اقا دنبالم امد اما من خودم راقایم 
کر دم. او دوستی درسخوان دار د به اسم سعید که او هم با همان خانمها رابطه دارد. در 
خواب دیدم دارد می‌رود. من هم با او رفتم. دیدم خانمی از همان معلوم الحال‌ها دارد 
می‌آید. حس کردم زنی آویزان است. بعد مدام حس می کردم فکر او با من می آید 
واز اینکه اومراباسعید دیده‌بود. ناراحت بودم.از جایی رد می‌شدیم. کسی گفت 


تا رها ار و ار را 
دستشویی کوچه به معنی داشتن رفتاری است که هم تمیز نیست هم اگر 
دیگران از آن باخبر شوند. سرزنش می‌شوید. دست شستن آن دوباهم و 
بحثی که می خواسته به شما بقبولاند. همان ار تباطی است که حدس می ز نید او 
با آن خانمهادارد.اینکه در بیداری کوتاه‌می آید ولی در خواب کوتاه‌نمی آمد. 
به این معنی است که شما کوتاه آمدن‌هایش را باور نمی کنید و معتقدید الکی 


| می گوید چشم حق باتوست.برای‌اين است که از شرّغر زدن‌های شماراحت 
۳ شود. انجای خواب که او رارهامی کنید ولی کتونی با بندهای محکم دارید. 
و بعدش هم که با سعید همقدم می‌شوید. نماد این است که در این فکرید او 
رارها کنید و دوست قابل اعتمادتری بگیرید. کتونی هم نماد زند گی موقت 
است. سعید بر ای شمانماد کسی است که بچه مثبت و بچه پولدار است و 
آرزومی کنید کاش چنین کیسی داشتید. آن زن معلوم الحال و آن پارتی و آن 
OT‏ رت 
|[ دارید علط است.وبه این هم آشاره می کند که هر وقت با نها هستید, نگرانید 
منکرات‌ بای و کر فتاری پیس‌بباید. انجا که به لس زنگ نز د,معد مه‌ای 
بود برای اینکه در خواب به خودتان بگویید او به من حسی ندارد و این یعنی 
را یا کی ار راما زر خر 


طبقه بالا پار تیه. صدای پار تی می آمد. بعد دیدم ماشین پلیس در حال آمدن است. به أ 
سعید گفتم به پلیس‌ها زنگ بزن بگو ما رهگذریم و به این پارتی ربطی نداریم تا ما رو ۳ 
بازداشت نکنن. پدر سعید متموّل است و آشنا زیاد دارد.سعید زنگ نزد ولی ما هم ۱ 
به سلامت گذشتیم. من استرس داشتم. با خودم فکر می کردم که سعید به من حسی 
ندارد اما اگر بامن ازدواج کند خوب می‌شود. ضمنا در خواب مطمئن بودم که ان اقا ۱ 
۱ یعنی دوست خود م با آن خانمها روابطی دارد..سعید راقسم دادم که بگوید دوست ۱ 
من با کدام خانم رابطه دارد. حرف راعوض کرد و گفت دوستت قسم خورده که یا 
تورابگیرد یانوشین را.من گریه کردم. مسیر مان سراشیبی شد. بعد دیدم من روی ۱ 
ویلچر هستم. سعید هم روی موتور است. به من گفت برو کنار موتورم بهت نخوره ۱ 
چون نمی‌خوام اسیب ببینم. ناراحت شدم و بیدار شدم. ۱ 
دیب * قبل از تعبیر پیشنهاد می کنم خودتان را از دایره‌ای که در آن افتاده‌اید 

بیرون بکشید. انجابرای شما ورطه بلاست. شما دختر ی هستید که دارای خانواده و 
زند گی سرراست هستید و برای گروهی که آن آقا و سعید و دیگران در آن می‌پلکند. | ۱ 
وصله‌ای ناجور هستید. آغاز دوستی شما واوهم کاملاً غلط و پر از ریسک بوده. شما | 


شما می‌گوید برو کنار تا خودش آسیب نبیند و این یعنی شما اعتماد به‌نفس 
ندارید و معتقد ید به درد او نمی‌خورید بنابراین سوار ویلچر می‌شوید تابه 
شما ترحم کند اما نمی کند. این خواب وضعیت شمارا به خوبی تشریح کرده 
وبه سودشماست از چنین رابطه‌هایی دوری کنید زیر انه شمااز انهایید نه 


گزارش خارجی es eC TEN N O‏ 
دانشمندان می گویند هنگام مطالعه از صفحه نمایش ‏ مغز نشان می‌دهد. چند وظیفه راهمزمان انجام 

جنین اتفاقی نمی‌افتد و به جای خواندن عمیق ؛ کلی دادن به جند ناحیه از مغز برای تمر کز نیاز دارد. 
خوانی می کنیم و سر سری رد می‌شویم. محققان در درس خوان دن باتمر کز فقط روی همین کار از 
خی یس رسارس ی رای ری رت ای سا سس رس کاس ای در سر 
گورآبی که‌ار تلف بات س امین ودودر کامپیوه ر امتسان کر فد شمروداتش آموزان چندان کر آن +خیره مش ود وسافطه عي وقابل انسطاها 
نور خور شید هم وجود دارد. به مغز ماپیام می‌دهد ‏ جالب نبود از طرفی میزان استرس آنهابالاتر از نرمال ‏ از آن‌می‌سازد. این ناحیه از مغز به مااین امکان را 
الان روز است ولازم نیست ملا تونین تولید شود. بود. محققان مجددا همین | زمون رابه صورت‌امتحان می‌دهد که‌اطلاعات قدیمی راباداده‌های‌جدید 
بین استفاده از رسانه‌های جمعی واختلال خواب کاغذی بر گزار کردند.نتیجه‌بهترشده‌بودواسترس مقایسهمی کند تاهر چیزی که‌یادمی گیریم به 


ار تباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دار د و از طرف بچه‌ها هم کمتر بود. درک وفهم عمیق و ماند گار تبدیل شود. در مقابل 
دیگر اختلال در خواب به افسرد گی منجر می‌شود. a‏ هن‌گام چند وظیفه‌ای‌عمل کردن.از ناحیه‌ای از 
4حرومیست از خواب با اضافه وزن وچاقی و کاهش عملکرد چندوظیقه‌ای مغزبه نام استریاتوم یاجسم مخطط بهره‌می گیرد 
توانایی یاد گیری و در نتیجه ضعیف شدن در درس محققان‌در تحقیقی دربافتند دانش اموزانی که ععنی ناحیه‌ای که مسئول ذخیره‌دستورالعمل‌ها 
ارتباط دارد. هنگام درس خواندن با دوستان خود اس‌ام‌اس بازی ومهارت‌ه-است.اطلاعات‌جدیدی که‌توسط 
a‏ ۱ می کر دند ۲۲تا ٩‏ ۵در صد بیشتر از بقیه طول می کشید استریاتوم به دست می‌آید.انعطاف‌پذیری کمتری 

دوره کتاب خواندن سر امده؟ تا آن بخش از درسشان را تمام کنند.حتی زمان اضافه داردونمی‌تواندبسط داده‌شود.واین یعنی‌اطلاعات 


وقتي lS‏ متنی می خوانی م صحنه آن می‌خواستند اما نه برای تمام کردن درس. آنها آن ودانشی که‌هنگام انجام چند کار به دست می آوریم. 
و 


۰ 


کر 


دی اسلا ات 


ډددښال دار ۵ و خر دمو جب 


د هایی است 


6 ر دوسی خر دمند 


سفر به فضا:دودانش آموزبه کمک چند کیسه گرمازاویک بالن گازهلیوم. 
ا ادد دیلن ۱۲سالهواسکار ٩ساله‏ یمد از یک 
پروژه علمی ۶ماهه, عر وسکشان را ۲۵ کیلومتر به هوافر ستادند. آنها یک بالن از گاز 
هلیوم به این محموله که روی هم یک کیلو گرم وزن داشت وصل کردند و از حیاط 
خانه شان به هوافر ستادند. یک دوربین هم به ان متصل کر دند تابتوانند تصاویر 
آن را دریافت کنند. همچنین یک گوشی موبایل قدیمی هم روی ان قرار دادند تا 
بتوانند از طریق 9-)موبایل, موقعیت محموله رامشخص کنند. آ نها چند بسته 
گرم کننده خر یدند و دور دوربین بستند تادر ارتفاعات بالا که هوا بسیار سرد است. 
مکانیسم‌های داخل دوربین یخ نزنند و از کار نیفتند. 


EEE رو‎ rege YS] 
سیاه‌شد ودودهای غلیظ همه جارافرا گر فتند.صدهاروستاوشهر در نزدیکی آن‎ 
اا د رار دور بمانتد, در همان دفایق اولبه فوران کوه اولین‎ 
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در نیواورلانز با پوشیدن لباس‌های مخصوص سعی دارند این مرغ ماهیخوار‎ 
می‌سی‌سی یی را که در خطر انقر اض قرار دارد بگیر ند. تنها ۴ عدد از اين پر نده‌نادر‎ 
وجود دار ند که آنها راب رای حفاظت بهتر به مر کز حیات وحش ملی در می‌سی سی‎ 


۲ رن ۹۵ طلیات نا 
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روی زمین هستند و آنها راریه‌های زمین می‌دانند. اما قطع بی رویه درختان تاحد زیادی‎ 
از وسعتشان کاسته است. اما فعالیت‌های دیگری هم به آن صد مه می‌زند. در تصویر‎ 
بخش عظیمی از این جنگلها رامی‌بینید که به دلیل حفاری‌های غیر قانونی بر ای یافتن طلا‎ 

نابود شده است. این منطقه معر وف به مگا ۴ در جنوب جنگل‌های رتسگ 


TORT‏ -کر ەه رود ۰ 0۳ ۰ هزار 
کیل و گرم از یک غذای سنتی کشور کره به نام کیمچی داوطلب شدند. برای انجام 
این کار که سالانه بر گزار می‌شود. افر اد داوطلب در بیرون پار کی در شهر سئول گر د 
آمدند تااین غذارا که معمولاً از کلم و تربچه‌های پر از ادویه تشکیل می‌شود تهیه 
کنند. این غذایس از بخت در میان ۱۴۰۰ خانواده فقیر شهر بخش شد. 


تیلهایی: این جدیدترین وبا کیفیت ترین تصویری است که‌از فضااز کره‌زمین 
گرفته شده است. در این تصویر که حاصل کار ماهواره سو 
است. ناسا اعلام کرد که این تصویر از کنار هم چیدن چند تصویر تشکیل شده است 
که‌درطی ۱ ۲روز La‏ یرای آنکه ترا ی TT‏ 
باکیفیتی درهنگام شب بگیرند.ماه واره ۲ ۱بار دور زمین گردش کرد تابتواند 
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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


a WATCHES 
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دیدن فرمابید 


باهدایای جالب برای مشتریان ویژه اکسم 


مکسي را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۸ #2 ۷ #۸: ٩ ۶ ۶ 
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۰ مکسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 60کس میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ 56سچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ )کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

ء م)کسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

۰ 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ مکسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ )کسچ ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

» کسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ ماکسیچ مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


را ۰ .۰ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر 


۰ مکسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

, 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس 

م ماکسیچ بابل: خیابان مطهری 

, ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
, ماکسیم اهواز: کیانپارس. برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

م ماکسي گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی مقابل هتل‌خیام 
a‏ مکسي قروین: میدان عدل 

۰ ماکسیم زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» 6کسچ گنبد: خیابان مطهری 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.maXimira۸.C©6™"‏ 
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